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صد شکر که «این» آمد و صد حیف که «آن» رفت 

با پایان یک ماه روزه داری» عید فطر از راه می رسد که عید قبولی 
آزمون بنده در آزمایش خداست و خوشا به حال آنان که توشه های 
خوب از این عرصه برکت و مغفرت برداشته اند و در این روزهای 
روزه داری و شبهای مناجات» حالی پیدا کردند و مدارجی راپشت سر 
گذاشتند و به مقدماتی رسیدند و خوشا به حال آنانکه در این ماه بر 
سر سفره خدا با ادب و نزاکت نشستند و به فراخور توان خود از برکات 
این سفره رحمت و مغفرت و کمال و تعالی توشه برداشتند پس برای 
اینان که توفیق روزه و طاعت داشته اند عید فطرء عید واقعی است و چه 
مبارک و فرخنده. 

عید قبولی انسان در آزمون تکلیف الهی بر همه شما مبارک باد. 

در گذشت استاد شهر بار 

در۲۷شهریورسال ۱۳۶۷ هجری شمسی «استادمحمدحسین شهریار »بز ر گترین غزل 
سرای‌معاصرایران بدرودحیات گفت و در «مقبرهالشعرا»» تبریز بخاک سپرده‌شد.ایام کودکی 
استاد شهریار مقارن با انقلاب مشرو طه بو د. او پس از تحصیلات متو سطه ؛در دارالفنون تهران 
به تحصیل دررشته طب مشغول شد اما بعداز چندسال این رشته رارها کرد و به زادگاهش تبریز 
بازگشت . استادشهریاردر۳سالگی نخستین مجموعه شعرخودرامنتشر کرد . وی درانواع 
قالبهای شعری اعم از غزل, قصیده, قطعهء رباعی و حتی به شیوه شعرنونیز شعرسروده است. 
اما بیشتراشعارش درقالب غزل است. دیوان اشعار و منظومه زیبای حیدربابا سلام به زبان 
ترکی ازمعروفترین وزیباترین آثار استاد محمدحسین شهریار بشمار میروند. 

آغاز رسمی حمله عراق به ایران 

در ۲۱شهریورماه سال ۱۳۵۹هجری شمسی رژیم بعثی 
Ae‏ جنگ تحمیلی با کشورمان را بطوررسمی آغازکرد. 
نیروهای نظامی رژیم بعثی عراق با حمللات وسیع‌هوایی وزمینی 
خود جنگ رابا جمهوری اسلامی ایران آغاز کردند. رژیم حاکم 
برعراق پس آزپیروزی انقلاب اسلامی ازبیم صدور ایام انقلاب 
اسالامی ودرهم کوبیده شدن پایه‌های ظلم درآن کشور تصمیم 
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این رو پس ازآمادگی ۳ 
ازنظر تجهیزات نظامی و تبلیغات جهانی جنگ را اغاز کرد. رژيم S‏ 
بعثی عراق درروزهای آغازین جنگ تحمیلی درخاک ایران e‏ 
پیشروی بسیار کرد اما رشادتهای دلاورمردان سیاه اسلا مقاومت دلیرانه ملت انقلابی و مسلمان ایران بویژه رهنمودهای A‏ 
خردمندانه حضرت امام (ره) صحنه جنگ را برضد عراق دگرگون ساخت و سرانجام پس از۸سال دفاع مقدس جنگ خاتمه "مر 
کک و رمان ایران ۲۱شهریور آغازهفتهدفاع مقدس است. .3 
ا 
سالر وز زلز له طبس 3 

در ۲۵ شهریور ماه سال ۱۳۵۷ هجری شمسی در ساعت هفت و سی و شش دقیقه و چهل و نه ثانیه بعدازظهر زلزله ډه 


شدیدی شهرستانهای جنوب خراسان بویژه طبس رابه لرزه‌در آورد. بر اثر این زلزله شهر طبس تقریبا از میان رفت و بسیاری 


عملیات حسین بن علی(ع) 
در ۲۶ شهریورماه سال ۱۳۶۱ هجری شمسی» نیروهای 
دلاورآرتش جمهوری اسلامی‌ایران و سپاه پاسداران انقلاب 
اسلامی»عملیات حسین بن علی(ع) ربا رمزیاجوادالائمه(ع) 
در منطقه عملیاتی میمک اجرا کردند. هدف از اجرای این 
عملیات انهدام نیروهای دشمن در منطقه میمک بود که با 
موفقیت به پایان رسید. 


2-4" الاعات ل 


ké 
KS? 














6 حطر ت محمد(ص) 








beer ھی ت ر ی چ یو‎ Sale 
ا کار س‎ 


, o 


جدول EENEG SCH‏ 
کک کلنجار بروید EE‏ 





شر کت ابرانچاپ (موسسه اطلاعات) 
مد یر مسوول و سرد بیر: 
فنح الله جواد ی 
معاون سردبیر: سید احمد شهابی 
معاون فنی: محمود صفادار 
ناظر چاپ: کریم ملکی. 


حروف نگار: اسماعيل غلامی 


نشانی: تهران - بلوار میرد اماد - خیابان تابان غربی- 
پلاک ۸ - مجله اطلاعات هفتگی 
کدپستی: ۱۵۴۹۹۵۳۱۱۱ 
روابط عمومی: ۲۹۹۹۳۴۰۴ - ۲۲۲۲۶۲۲۶ 
نمابر(فکس): ۲۲۲۷۱۸۱۳ 
com‏ :۳1۱۵11 
آگهی های مجله اطلاعات هفتگی: ۲۲۲۲۳۵۰۷ 
امور مشتر کین: ۲۹۹۹۳۳۷۱-۲ 
چاپ از: ادرانچاپ 
چایخانه موسسه اطلاعات - تلفن: ۲۹۹۹۹ 
شماره ۳۳۸۹ - چهارشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۸۸ 
۶ رمضان ۱۴۳۳۲۰ ۱۶ سیتامیر ۲۰۰۹ 
هر گونه استفاده از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینما. تلویزیون و تئاتر 
و یا چاپ در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. 
مقالات ارسالی پس داد ه نمی شود. 
مجله د ر وبرایش مطالب ازاد است. 








۱ 
Zä‏ خداتو آسموناست! 
می‌گرفتیم و ارزوهام ون رامی‌گفتیم. بزرگ که شدیم 
سوادمون زیادترشد سنمون بالا تررفت ما آونقدر مشغول 
خودمون‌نسدیم که‌دیگه‌دستهای الوده مون اسمونارو 
نشون نمی‌داد. دیگه دل صیقلی نبود» دیگه اون معصومیت 
دوران بچگی رفته بود. غرور و تکبرو گناه بین ماو اسمون 
دیوار شدند. پس باید این دیوار فاصله را خراب کرد. دعا کرد 
سعید آقاجانپور - آمل 
8 ماه‌فرصت 

به خدابعضی مواقع وقتی می‌بینم کودکی در سطلهای 
زباله به دنبال غذامی گردد به خودمی گوی م نکند که در 
پس این روزه‌داری هیچ دیانت و ایمانی در کار نباشدو فقط 
تظاهر و چشم هم چشمی باشد. امروزه افراد نیا زمند بسیاری 
راداریم که با اندک کمکی شاید بتوان طعم لذت غذاهای به 
به مساکین و دردمندان در این ماه بسیار حسنات دریی داردو 
سر کشی به بیمارستانها و گرفتن چند نسخه داروی بیماری 
کم‌بضاعت می تواند بسیار خدایسندانه و انسانی باشد. 

خدایاتو خود شاهدی» مسلمانی اگر هست بیشتر در 
غذای گرم می‌سوزند. بچشان. 

امیدوارم در این ماه به خود آمده‌و کمی به‌اين افراد کمک 
کنیم. انشاءاله. 


ذکریا آقابابایی -گرگان 


8 روح پس از مرک به کدام جسد تعلق می گیرد 


قالب مثالی جسدیست که روح پس از مرگ به آن تعلق 
می گیردو آن جسدیست که در صورت شبیه جسد دنیویست 
چنانچه حضرت صادق(ع) فر مو دن د:(لورایته لقلت هو 
هوبعینه) یعنی اگراو رادربرزخ‌ببینی خواهی گفت‌این همان 
شخص است بعنی بحسب شکل و صورت مطابق جسد 
دنیویست اما بحسب ماده در کمال صفاو لطافتست. علامه 
است‌ونیزمی فرماید: آنجه دراخبارازوسعت قبروحرکت 
روح و طیرانش در هوا و دیدن اهلش وارد شده تمام راجع به 
این بدنست. بعضی محققین جسد برزخی رااز حیث لطافت 
به صورتی که در اينه منعکس می‌شود تشبیه نموده‌آندبا ان 
تفاوت که صورت در اينه قائم به غیر a‏ ادراک است اما 

جسد برزخی قائم به روح و دارای حس و ادراک است. 
از کتاب ۸۲ پرسش بقلم شهید آیت‌الله دستغیب 
ارسالی: غلامعلی چریکی - گچساران 


هزینه‌های خانواردر فصل باز گشایی مدارس و دانشگاه‌ها 
قفل شدن بازار کار و سرمایه و عدم رونق اقتصاد می‌تواند 
فشارهای فراوانی را بر اقتصاد خانوارهای ضعیف برجای 
بگذاردو با توجه به اینکه رفته رفته با شروع فصل بارندگی 
وسرمابسیاری از فعالیت‌های عمرانی و ساختمانی دچار 
آسیب‌پذیرتری رسیده‌ایم ودراین میان وظیفه‌دولت و 
مسئولان آن است که از فشار تورمی محتمل که ممکن 
است‌تایایان سال با تزریق نقدینگی دولتی به جامعه 
ورسوب ان دربخش خصوصی حتی بیش از انتظار و 
پیش بینی ماباشد جلوگیری کند. چرا که در شرایط ر کود 
فعلی افزایش فشارهای تورمی می‌تواند خطرات غیرقابل 
جبرانی رابرای سلامت‌اقتصاد خانوارهای شهروندان 
پدیداورد.درحال حاضردوران انتظا رب ازار کار تولید و 
سرمایه به شر ابط بحرآنی و نامناسبی رسیده است که‌شاید 
تحمل ان سخت باشد و لذانمی‌توان این بازار را معطل و 
بکنندوبخورن دوبه کارگرشان حقوق‌بدهند. خیلی 
به تعدیل نیرو و یا کاهش سقف تولید شده اند. متاسفانه 
صاحبان قدرت هر گز حفظ قدرت نیست بلکه خدمت 
به‌مردم‌است که به آنان مشسروعیت و مقبولیت می دهد 
آنه ابایدبه‌فکر حل معضلات جامعه و درمان دردهای 
انان تاشت ‏ بے مراقبت کٹند که کار ناد dë‏ 
تورم امان مر دم رانبردو سفره‌هایشان را خالی تر نکند. 
دراین میان بهترین کار ان است که‌اطلاعات درست و 
شفاف به مردم داده شود .شر ابط مناسبی برای کار و تولید 
فراهم بياید. بسترهای تولید داخلی و افزایش تولید داخلی 
و حمایت از تولید کنندگان داخل فراهم شود.بازار ایران 
چون آهویی خوش خوراک لذید و بی‌دست وپادریک 
سینی‌نقره‌ای برای محص و لات خار جی و تولید کنندگان 
خارجی «سرو»نشود و شهروندان با انبوه مشکلاتشان به 
امان خدا رها نشوند. 

هزینه‌های تحصیل و هزینه‌های گذرآن زندگی سرویس 
و کاسبی ۰9 

در حوزه اقتصادبکاهیم و به فکر مردمی باشیم که به 
هیاهوهای‌سیاسی ماکاری‌ندارندانهامجالی‌برایزند گی 
جایی برای حمایت از خانواده هایشان واین حداقل حقوق 
دهیم و اجازه ندهیم این حق از انان سلب شود. 











محمد امین جوادی 
mohamadamin.javadi@gmail.com‏ 


اقتصاد خزان ز ده رادردایید 


پاییزامسال رادرحالی آغاز می کنیم که تب‌وتاب و 
انتخاب ات و حوادث پ سآن رمق بسیاری از فعالیت‌های 
اقتصادی را گرفته است. 

جدای ر کودی که دربخش مسکن استمرارپیدا کردهو 
نوسانات سیاسی واجتماعی این رو زها باعث شده‌است 
که وضعیت بازار کار نامشخص باقی بماند و اقتصادثبات 
پایدار خود رابه‌دست نیاورد. 

از طرف دیگر نقدینگی فراوانی که در جامعه هنوز 
طبق اعلام کارشناس ان و گزارش بان نک مر کزی از مرز 
۰ هزار میلیاردتومان هم گذشته است گر چه‌رشدان 
نسبت به سالهای گذشته کاستی گرفته اما بااین همه این 
نقدینگی مثل غولی خفته در کنار بیشه در انتظار طعمه 
شهروندان برآورد. 
مسیری‌به حرکت می افتدو اگربا خودش تورم‌بیاورد 
حداقل دربخش‌هایی رونق ایجادمی کند و کاروفعالیت 
اقتصادی را در یک بخش به جریان می‌اندازد که بهرحال 
به درداشتغال می خوردامانقدینگی تلنبار شده‌منتظر که 
دست روی دست گدشته تا ببیند باید در کجا چون بختک 
فرودایداز سم مهلک هم خطرنا کتراست.چون این تن 
فربه بر هر حوزه ضعیفی که بیفتد استخوان‌هایش رادرهم 
می‌شکند. در حال حاضر نقدینگی چنین حالتی یافته است 
که به هر جا که وارد شود موجب انفجار قیمتی و تورمی 
خواهد شد ومانباید فک رکنیم که چون این نقدینگی به 
چرخه اقتصادنیامده خطری نداردبرای آنکه‌ما متأس فانه 
در اقتصاد دولتی شسدة کشور مکانیزمی برای هدایت این 
نقدینگی تابحال که‌نداشته‌وهنوزهم‌نداریم و اگردربورس 
ماهم اتفاقاتی می‌افتد نباید خودمان رافریب بدهیم. 

همه مامی‌دانیم که‌اکثریت کارخانه‌هاو شر کت‌های 
دولتی از چنان مدیریت و بضاعتی بر خوردار نیستند که 
سوداوری قابل توجهی را نصیب سهامدارانشان کنند 
یعنی افزایش سهام دربورس چندان محصول اتفافات 
باد کنکی است ( گر چه باید انصاف دهیم که مدیریت فعلی 
بورس عملکرد بدی نداشته و جلوی بسیاری از خسارت‌ها 

باتوجه‌به‌اینکه‌باپایان گرفتن فصل تابستان وافزایش 
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دددد ادد ی نامل در و۱۵۱ 


9 حار ت ایر(ع) 


نا مه به سرد سیر 


باسلامی گرم و صمیمی خدمت همه نسما 
خوانن دگان خوب وار جمند مجله اطلاعات هفتکی و 


با آرزوی قبولی طاعات و عبادات سما در ماه پرفیض و 
بر کت رمضان وبا تبریک فرارسیدن عید سعید فطر 


عید قبو ل آزمون الهی و توفیق حضور در ضیافت الله و 
باعرض پوزنس همیشکی به خاطر تاخیر در پاسخ به 
موقع به نامه‌های شما عزیزان گرامی: 
DR‏ 

× احمد صابری-قوچان 

تابه حال دو سه نوبت نامه شما در محله مطرح شده 
است.سعی خواهیم کر ددر فرصت ‌دیگر ی نامه شما 
رامطرح کنيم. 

× سید جلیل حجابی دخت ایمن -تبریز 

آگرهنوز مشسکل مذکور پابرجاست لهطفاً در تمه 
بعدی موضوع را تذ کر دهید تا مطرح شود. 

H‏ حسین فیاضی - گناباد 

دو نامه جدیداز شمابه دستم رسیدالبته‌در نامه 
ننوشته بودید که سرنوشت تیمتان به کجا کشید. به 
هر حال انشاءاله موفق باشید.در موردسوالات مطرح 
شده‌باید بگویم به زودی صفحه دستپخت عدسی 
راهاندازی می شسود عکس تیمتان راهم برای صفحه 
ورزشی بفرستید. درمورد چاپ ویژه نامه هم انشاءاله 
تلاش داریم تاپایان سال یسک ویژه نامه چاپ کنيم. 
صفحه فرهنگ مردم هم تعطیل نشده است. موفق 

× زهرا-م -تهران 

از لطف شمامتشکرم.نامه شسما به دستم رسید 
انشاءاله هر چه خدا بخواهد همان می شود. 

× حسین جعفری-یزد 

مطلبی را که بر ایم فرستادید در یکی از شماره های 
آینده چاپ خواهد شد. 

× فریبا جلالی -کرمانشاه 

باوجو ددر خواست من از همه خوانند گان محترم اما 
بازهم‌برخی‌دوستان کم لطفی‌می کنندونامه هایشان 
راروی دو طرف کاغذ و ضمنا بدون فاصله سطر مناسب 
می نویسند که جداً بررسی آنهاسخت می شود بااین 
وجودسعی می کنم خلاصه ای از نامه شمارا که 
خواندنش برایم دشوار هم بوددر یکی ازشماره های 
آینده در همین ستون منتشر کنم. موفق باشید. 

H‏ عباس عابد-انديشه 

از مطالب کوتاه و خوبی که برای مجله می فرستید 
سپاسگزارم. بهتدریج از آنهااستفاده خواهم کرد. 

H‏ نوراله خواجات-اهواز 

مطالب تازه ای از شمابه دستم رسیده است که 
نشانگر حسن تلاش شما و همکاری شایسته با مجله 
است.سعی می کنیم از مطالب ارسالی در محله استفاده 
SEN‏ 

> الهام عبدالملکی - سنندج 

مطالب ش ما تحویل تحریریه شد تابه تدریج مورد 
استفاده قرار گیرد. موفق باشید. 
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روسری‌های تمام بچه ها یکرنگ باشد. مثلاً پارسال صورتی» 
هرسال به یک دستور گوش کنم و هی رنگ مانتو راعوض 
کنم و مانت وی سال قبل رابه گوشه‌ای یرت کنم بدون استفاده 
مجدد. و این یعنی اسراف کامل بویژه در امسال که سال اصلاح 
الگوی مصرف نام گذاری شده است. پس از مسئولین خواهش 
می کنم که بجای رنگ و لعاب لباس بچه‌ها بیشتر به درس و 


شق بچه‌ها برسند. 
۳ حسین فیاضی نوغابی - گناباد 


8 دوست دارید برنج» ایرانی بخورید یا خارجی! 


اخیراًدریکی ازروزنامه‌های کثیرالانتشار مطلبی‌باعنوان 
انگیزه‌ای برای برداشت برنج وجودندارد به قلم نایب رئیس 
انجمن برنج ایران آقای حسینی نتاج به چاپ رسیده بود. 

ایشان درخصوص تولی دوواردات برنج آماروارقام رائه 
کرده بودند اینکه تولید برنج امسال به ۲میلیون و ۲۵۰هزار تن 
خواهد رسید و اینکه‌هنوز ۲۰درصد برنج تولید سال قبل به دلیل 
فروش نرفتن در آنبارهادر حال فاسدشدن است. در بخشی از 
مطلب ایشان, اشاره شده که وزارت بازرگانی شاید مستقیم برنج 
واردنکن دوب حذف کالاب رگ برنج خودرادر آمرواردات برنج 
Lë:‏ نداندولی اشاره کردند کهدر ۲ماهه نعست امسال چه 
دستگاهی مجوزواردات۲۶۸هزار تن برنج ر اصادر کرده؟در ادامه 
برنج‌های وارداتی را آلوده به سموم کشاورزی به ویژهآفت کش‌ها 
و قارچ کش ومواد نگهدارنده‌دانستن... حال سئوال این است که 
چرآوزارت بازرگانی کالابرگ برنج اعلام نمی A‏ یا چرآمردم 
کم درآمدباید چوب سودوزیان وارد کنندگان وبرنج‌کاران‌را 
بخورندوسئوال آخربنده‌ازآقای حسین نتاج‌اين است که چرا 
برنج‌ه ای ارزانقیمت تولیدداخل رادر شبکه کالا برگی قرار 
نمی دهید» که هم از خارج برنج وارد نشود و هم برنج کاران داخلی 
بتوانند محصولاتشان را بفروش برسانند؟ 

محسن ذوالفقاری-ساوه 
8 اححاف بعنی جه؟! 

تابه حال چند بار در مجله شما راجع به مشکلات مردم و 
گاهی تبعیض‌هایی که در حق آنها شده مطالبی را خواندهام 
و فکر کردم بد نیست نسبت به اجحافی که در حق اینجانب 
شده‌هم مطلبی رابه عرض خوانند گان برسانم. 

در سال ۸۳ خودروی آردی اینجانب از جلوی در منزل به 
سرقت رفت که بلافاصله موضوع رابه اداره آگاهی کاشان 
اطلاع دادیم که متاسفانه مسوول مربوطه شماره پلاک را 
اشتباهاً به م رکز استان (اصفهان) گزارش می‌دهد و روز 
بعد که جهت پیگیری رفتیم وقتی خواستند شماره درست 
رابفرستند رایانه خر اب بود و به هرحال یا از شانس بد ما بود 
الال ری مر رب یر 
انجایی که باید برود! حال مساله این است که با توجه به 
اینکه ا کاشان تلفنی باسارقي که‌درارتباط 
باسرفتهایی دیگردستگیرش ده صحبت کرده و و اقرار 
به سرقت ماشین اینجانب کرده ولی در مراجعه حضوری 
اعتراف خودراپس گرفته وازطرفی ریاست آگاهی احتمال 
صددرصد می‌دهند که بنابه مستندات سرقت کار خوداوست 
وبا توجه به اينکه اینجانب به داد گستری کاشان و حتی 
تهران هم شسکایت‌هایی کون 
هیچ جوابی نگرفته‌ام و از طرفی برای سارق هم قرار منع 
تعقیب صادر شده است. به نظر شما به ما | جحاف نشده؟! 


8 در فراق بوسف 
باسلام و دعای خیرو قبولی طاعات 
به دلیل نزدیکی به عید سعید فطر تورقی در کتب مختلف 
داشستم.به قطعه شعری بر خوردم که بنظرم جالب آمد و جهت 
چاپ در بخش نامه‌های بدون واسطه تقدیم می‌دارم. 
لبته‌این شسعرف رازی از مناجات حضرت یعقوب(ع) در 
فراق حضرت یوسف(ع) است ونگارش آن به مولوی نسبت 
داده شده است. 
بندبندم جمله بندموی توست /جانم اندر حلقه گیسوی توست 
تاتوانی زلف مشکین رابتاب /با شود خونین‌تراین دل یا که آب 
دیده باشی گر شبی رادر مذاق /تاسحردر انتظار و اشتیاق 
حال‌هجرن‌دیده‌رادانی تمام / که کند چون شب سحر پاروز شام؟ 
من فراوان دیده‌ام این روز و شب /گرتواین نادیده ای یاللعجب 
بود جانم در فرافی سال‌ها /مو به مو می‌دانم این احوال‌ها 
مجملی‌بوداین که‌گفتم‌باتومن /سوزدل باشدچنین زخمی‌به تن 
ارسالی, ابوالقاسم انوشیروانی 
8 خانه ام خراب» خانه هاتان آبادان 
اینجانب (س-م)ازاستان گلستان زنی هستم که از سال 
۱زندگی مشترک خود را شروع کردم. 
بعد از چندسال شسوهرم زخم معده شدید گرفت ویک 
بیماری صعب العلاج پیدا کرداین بیماری به طحالش هم زد 
ودرحال حاضردچاربیماری کم خونی شسدیداست وبه‌هیچ 
عنوان نمی تواند کارهای سخت انجام دهد. الان چیزی حدود 
Lang‏ است که‌توان کار کردن ندارد. خدامی داند که ما دران 
سالهاچه سختی هایی کشیده ایم اما حال به کمکی احتیاج 
داریم تا خانه کو چکی را که چند سال است با بدبختی داریم 
می سازیم تمام کنیم و سرپناهی به دست آوریم. 
ازهمه عزیزان استدعامی کنم که به من وهمسرو دو 
فرزندم که واقعا نیازمند هستیم یاری رسانند. 
سیده س -م " استان گلستان 
8 لذت ترک لذت 
همه‌مافکرمی کنیم که لذت در زندگی‌همین چیزهایی 
است که همه می گویند و معمولاً درش هوات خلاصه می‌شود 
اما باید بدانیم که یک وقت ممکن است کسی از کتاب خواندن 
لذت ببرد. دیگری از مسافرت کردن با از تحقیق یکی دیگر هم 
ممکن است‌از دعا لذت ببرد. 
فره نگ دینی به مامی گوید که سعی کنیم لأت‌هایتان در 
زندگی بایدار باشد. البته اسلام به هیچ و جه با لات‌های معمول 
مخالفتی ن داردلات خوردن و آشامیدن»زناشوی» روت و... 
ما ی ا 
به‌همین‌ها اشتباه‌بزرگی است چرا که با توجه به معرفتی که ما از 
زندگی داریم احساس لذّت می کنيم لاان بیت را شنیده‌اید که: 
اگر لذت ترک لذت بدانی دگر لذت نفس لذت نخوانی 
ایمان کوچکی-مارلیک 
8 مانتو مهم است یا درس و مشق؟ 
بافرارسیدن ماه مهر کم کم بوی مدرسه و کتاب و هیاهوی 
بچه‌هاداردازراهمی‌رسد واین ماه برای بچه‌ها بسیارزیباست. 
ولی برای بعضی از پدرها که توان مالی کمی دارند کمی رنج‌آور 
است.منل یک پدر پیر که می گوید من هر سال باید برای اینکه 
آبروی دخترم پیش دوستان و معلمانش نرود فشار مالی بسیاررا 
باید تحمل کنم» چون دستورالعمل آمده که باید رنگ مانتوهاو 
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تش زدایی در روبت رکه و ارمنسان 


اما اگر قرار است در نظم نوین جهانی که کاخ سفید 
ترسیم کرده حضور یران در این منطقه از ین رفته و همه 
راهها به انکارا ختم شود نیاز است تر de‏ دست به تغییراتی 
در سیاست‌های خود زده و با کنار زدن اختلافات سنتی» 
دوستی‌ها را تقویت کند. 

ترکیه‌درهمسایگی خودبا ۲ کشور اختلاف‌دارد که‌اولی 
باارمنستان‌برسرقره‌باغ است‌ودومی‌بایونان و قبرس درباره 
ترک تبارهای جزیره قبرس. 

درباره قبر سء قرار شده در راه عضویت در آتحادیه اروپاه 
دست به تنش زدابی بزند.اماوضعیت بر سر قره‌باغ تاحدودی 
متفاوت است زیرا در این منطقه برای هرگونه دوستی يا 
تنش‌زدایی با ایروان نیاز به جلب رضایت با کوست. 

لذا این سوّال مطرح می‌شود که Hl‏ آذربایجان حاضر 
می‌شود قبول کند بزرگترین حامی و متحدش با ارمنستان 
که دههاسال است بخشی از سرزمینش رابه اشغال در آورده 
دوست و همراه شود؟! 

تحربه نشان داده که قدرت‌ها برای کسب منافع و یا 
امتیاز مهم و قابل توجهی, دست از برخی امتیازات و منافع 
کوچک‌تر یا بی‌آهمیت‌تر برمی‌دارند همان گونه که آنکارا 
ترک‌های قبرس رابرای دوستی با پونانی تبارها تحت فشار 
قرار داده در این بخش نیز درصدد برآمده به نوعی رضایت 
باکو را بدست بیاورد تا مشکلی بر سر تجدید رابطه ميان 
آنکارا و ایروان به وجود نیاید. زیرا تجدید رابطه با ارمنستان 
از سوی ترکیه در شرایطی صورت می‌گیرد که ارامنه در 
سیاست خود در ارتباط با قره‌باغ تغییری نداده و سخنی از 
تخلیه‌این منطقه ویاپذیرش حاکمیت جمهوری آذربایجان 
در این منطقه نیست. 

اختلاف آنکارا-)بروان 

اگرچه مساله قره‌باغ بر روابط تر کیه و ارمنستان سایه 
انداخته ولی تمامی اختلاف بر سر این منطقه نیست بلکه 
مشکل اصلی ريشه در مسایلی دارد که در زمان عثمانی‌ها 
بروز کرده و در سال ۱۹۱۵ به اوج خود رسیده است. 

عنمانی‌هادارای اختلافاتی بااقلیت‌های مذهبی وقومی 
از جمله ارامنه بودند. مشکل با ارامنه زمانی حاد شد که در 
راستای لشک ر کشی به آسیای میان,ترک‌ها دست به قتل 
عامی زدند که به‌ادعای ارامنه در سال ۱٩۱۵‏ روی داده‌و طی 
آن ۱/۵ میلیون نفر ارمنی جان خود را از دست دادند. 

تام al, deeglech‏ 
قتل عام بودند ولی ارامنه بر این مساله تأکید می‌ورزند که 
دولتآنکار باید مسوولیت این اقدام را پذیرفته و عذرخواهی 
dE‏ 

پس از جنگ اول جهانی زمانی که ارح تقسیم اراضی 
امپراتوری عثمانی مطرح گردید قرار شد ۲ کشور برای 
ارامنه و کردها تشکیل شود که در این راستا ارامنه موفق به 
تشکیل کشور خود شدند که بعدها بخشی از شوروی شده و 
توسط بلشویک‌ها ضمیمه این امیر اتوری گردید. اما کردها؛ 
هیچ گاه موفق به تحقق خواسته خود نگ دیدند. 


یکی از طرح‌هایی که در زمان جرج بوش پدر توسط 
امریکامطرح شده وبه تدریج به اجرادر آمده‌نظم نوین جهانی 
مواجه گردیدزیرانقش وجایگاه کشورهاودوستان‌ودشمنان 
واشنگتن را در مناطق حساس و استراتژیک جهان از جمله 

اگرچه پس از او رسای جمهور دیگری روی کار آمدند 
که دو نفرشان از حزب دم وکرات بودندامانظم نوین جهانی 
بوش پدر به تدریج به مرحله اجراد رآمده وراه خود راباز کرد. 
اصولاً عملی کردن یک طرح عظیم منطقه‌ای که دارای 
ابعاد سیاسی» اقتصادی و امنیتی است نیاز به صرف زمان و 
هزینه دارد لذا این طرح با وجود حوادث ناگواری که در ۱۱ 
سپتامبر در واشنگتن و نیویورک اتفاق افتاد و حمله به عراق 
اجرایی شدن است. 

در نظم‌نوین جهانی آمربکاء نقش مهمی به ت رکیه» مصر 
و عربستان در این ۲ منطقه واگذار شده است. 

ترکیه‌یاامپرآتوری‌عنمانی‌سال‌هاابرقدر تی‌درجهان بود 
که دامنه قدرت و نفودش تا پشت دروازه‌های وین پایتخت 
آتریش می‌رسید. این آمپراتوری نقش رهبری جهان اسلام 
خلیفه اسلامی را ایفا می کرد که در جنگ اول جهانی با 
شکست و فروپاشی این آمپراتوری و پایان دوران خلافت 
اسالامی همراه بود اما پس از ان تر کیه در دوران اتاتورک با 
عضویت در ناتو و واگذاری پایگاههایی به آمریکا سعی کرد 
به بخشی از قدرت منطقه ای خود دست یابد. 

در آن سال‌هاء ایران از اهمیت بسیاری برای غرب و 
پایگاههای نظامی خودرادر شرق سوئز تخلیه کرده‌بودءولی 
سقوط رژیم پادشاهی در ایران شرایط را دگرگون کرد. در 
این شرایط وظایفی که برعهده ایران بود بر دوش عربستان 
و تر کیه قرار داده شد. 

فروپاشی شوروی و تشکیل جمهوری‌های جدید راه را 
برای نفوذ و حضور غرب در پشت دیوار آهنین فراهم آورد. 
تشکیل می‌دادند اختلافاتی که سر کوب شده و مخفی مانده 
بود اشکار شده و جمهوری‌ها را رویاروی هم قرار داد. در 
کمونیستی پیش از فروپاشی بود دست به دست هم دادند تا 

یکی از بحرانی‌ترین مناطق در این منطقه که در دوران 
ارمنستان از آذربایجان جداشده‌و ظاهر ا سیاست مستقلی را 
در سال‌ها رویارویی و تقابل انها در دوران عثمانی داشت و 
جانبداری آنکارااز با کوبرای این بخش از آسیای میانه مساله 
ساز می‌شود. 


, , 
ابران و جھاں 

× احمدی نژاد پیشنهاد مذاکره بااوباما رامطرح کرد. 

D‏ آموال دفتر پیگیری مهندس موسوی ضبط و توقیف 
o‏ 

H‏ عراق دست به عملیات گسترده ضدتروربستی در 
مرزهای ایران» عربستان و سوریه زده است. 

× روسیه ممنوعیت کشتیرانی برای‌ایران در آبهای داخلی 
این کشور رالغو کرد. 

× تعدادی از پرسنل گمرک شهیدرجایی به دلیل فساد 
مالی بازداشت شدند. 

× ۴ بوئینگ خریداری شده به دلیل فقدان پول پرداختی 
به کشور فروشنده باز گردانده شد. 

× چاوز که گفته می‌شود کمونیست است از حرم امام 
رضا(ع) در مشهد بازدید کرد. 

× حرم امام خمینی(ع) از برگزاری مراسم شب احیا 
خودداری کرد. 

ارک د کرای رخ اون ای ال عم کی 
از کار درآمد. 

× طرح انتقال سازمان ملل از آمریکا از دستور کار مجلس 
حذف شد. 
H‏ مهندس موسوی طی‌بیانیه‌ای»اصولی رابرای‌بازگشت 
EE‏ 

× اران رتبه اول رادر نرخ بیکاری در منطقه داراست. 

D‏ کودتاگران هندوراس دست به راهییمایی زدند. 

HI‏ ترکیه ۱۰ سفارتخانه در آفریقا دایرمی کند. 

× فاروق قدومی رئیس اداره سیاسی ساف از طرد 
فلسطینی‌ها از امارات انتقاد کرد. 

تیار ویژه در اسرائیل برای ترور رهبران 
حزب‌اللّه لبنان در حال آموزش است. 

۲ درگیری‌ها در آرومچی چین از سر گرفته شد. 

اک ای ار ری 
ll‏ 

× به نوشته دیلی تلگراف ٩۰‏ درصد نمایندگان مجلس 
عوام انگلیس تخلف مالی دارند. 


H‏ گفته می‌شود قرار است عبدالله اوج‌آلان آزاد شود. 


داد. 


× سعد حریری کابینه جدید لبنان رااعلام کرد. این کابینه 
بامخالفت جناح اقلیت مواجه شد. 

ابطال شد. 

× اسرائیل عملیات بز رگ شهرک‌سازی رادر کرانه غربی 
ا 

× درگیری‌هادر یمن از سر گرفته شد. 

D‏ هاتویاما کابینه جدید ژاپن رامعرفی می کند. 


A Ké 
۳۳۸۹ ارو‎ Ga, اطلاعات کک‎ 
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6 حطر ت على (ع) 


به قتل رسیدهاندامااین که ۱/۵ میلیون نفر کشته شده و این 
اقدامی به منزله نسل کشی بوده رار د می کند. چند هفته پس 
از توافق دو کشور بر سر نقشه راه» وزير خارجه ترکیه اعلام 
می‌دارد که توافق‌نامه منعقد شده بین ارمنستان و de d‏ 
درباره‌برقراری رابطه دیپلماتیک تأثیرفوری بر گشوده‌شدن 
مرز دو کشور نخواهد داشت. او خاطرنشان می‌سازد که در 
مقطع کنونی برنامه‌ای برای گشایش مرزها وجود ندارد اما 
موضوع عادی‌سازی روابط با ایروان در چشم‌انداز منطقه‌ای 
تر کیه برای برقراری صلح در قفقاز گنحانیده شده است. 

دراین حال شبکه الجزیره‌در گزارشیاعلام‌می‌داردپس 
از یک دشمنی میان تر کیه و آرمنستان با رویکرد جدید قرار 
است يخ روابط دو کشور آب شود. 

اگرچه رویکرد جدید ازسرگیری رابطه بدون پیش شرط 
عنوان شده ولی به نظر نمی‌رسد چنین شود. زیرا دو طرف 
خواسته‌هایی دارند که‌در روندمذا کر ات منظور خواهد شد.به 
گزارش این شبکه خبریء» تر کیه و آرمنستان برای برقراری 
روابط دیپلماتیک و بازگشایی مرزهای دو کشور با 
یکدیگر توافق کردند. مذاکرات آنها ۶ هفته طول 


Gel ۹‏ کشیده| 


که هدفش توسعه روابط با همسایه‌ها خصوصاً در 
منطقه قفقاز و آسیای میانه است. البته این به منزله 
نادیده گرفتن دیگر نقاط جهان نیست بطور مثال 
علاوه بر میانجیگری میان اسرائیل و سوریه, تر کیه 
آمروزه می‌توان به جرات اعلام کرد که تر کیه به 
یک قدرت سیاسی و اقتصادی در این منطقه تبدیل 
اگرچه سازمان شانگهای تا حدودی به مقابله برخاسته ولی 
از انجا که خزر و قفقاز هر روزی که می گذرد وابستگی‌شان 
به آنکارا افزایش می‌یابد اوضاع در حقیقت به نفع این کشور 
انکو-جیهان واحداث خط لوله گازنوبوکورامورداشاره قرار 
داد که خزر راز طریق تر کیه به مدیترانه و بازارهای جهانی 
دراین شرایط اگر ترکیه قادر به تنش‌زدایی با قبرس و 
ارمنستان باشد به موفقیت قابل توجهی دست افته و جایگاه 
خودرادرطرحی که براساس نظم‌نوین جهانی برایش در نظر 
گرفته شده تقو یت خواهد کرد. 
ترک‌ها در ارتباط با آرمنستان و قبرس از خود تعامل 
نشان داده‌اند بطوری که اقداماتشان حتی با اعتراض و 
مخالفت‌هایی در داخل مواجه شده است. تا حدی که در 
جربان سفر عبدالله گل رئیس‌جمهوری ترکیه به ایروان 
عده‌ای از ارامنه در خیابانها اعتراض کرده و در داخل ترکیه 
نیز جناح‌های سکو لارو مخالف نشان دادند که‌ا زاین اقدامات 
ولی این اعتراضات مقطمی و یا حتی نارضایتی ترک 
تبارهای قبرس و آدری‌ها نمی‌تواند تاثیری در روندی که 
جایگاهی که می‌تواند ترکیه را به یک قدرت برتر در این 
منطقه حساس و استراتژیک تبدیل کند. 


Ka 3 A 
Je 44 مرو ر۸۸‎ ۵ 







بود که اجرای آن می‌تواند دو نتیجه در پی داشته باشد. 

سنتیجه اول با ز گرداندن صلح و آرامش به این منطقه که 
هر روزه بر آهمیتش افزوده می‌شود. 

-نتیجه دوم تکمیل پروژه نظم نوین جهانی و تقوبت 
جایگاه ترکیه است. 

آنچه در این میان مانعی بر سر راه ایروان و آنکارا ایجاد 
می کرد وضعیت قره‌باغ و در حقیقت نگاه باکو به قضیه 
بود. در این رابطه آذری‌ها از تنش‌زدایی ترک‌ها و ارامنه 
استقبال کرده‌ان هم‌چنین به گفته وزیر خارجه ارمستان» 
برقراری رابطه با ترکیه بدون 
هیچ پیش‌شرطی می‌باشد. به 
گفته وی این موضوع به منزله 
آن است که مناقشه قره‌باغ و 
نسل کشی ارامنه نباید به عنوان 
پیش‌شرط در گفت‌وگوهای 


مقامات دو کشور مطرح شود. 



















از همان زمان با وجود این که ارمنستان تحت سلطه 
کمونیست‌هاقرارگرفت ولی مخالفت ویادر حقیقت ضدیت 
با آنکارا فراموش نشده و استمرار یافت که در این رابطه 
می‌توان به ترور سیاستمداران و دیپلمات‌های ترک توسط 
تروریست‌های ارمنی اشاره کرد. 

در کنار آن باید به تظاهرات اعتراض‌آمیز ارامنه در 
کشورهای مختلف جهان در سالروز این حادثه اشاره کرد 
که با وجود توافق آنکارا-ایروان مبنی بر از سرگیری روابط 
هم‌چنان ادامه دارد. 

اشغال قره‌باغ توسط ارامنه و تشکیل 
حکومتی خود خوانده در این منطقه عامل 
دیگری گردید بر تشدید اختلافات ارامنه 
و ترک‌ها که قطع روابط دو کشور را در پی 
داشت. 

با توجه به این ۲ عامل مهم از سرگیری 
رابطه دو کشور و حرکت در مسیر تنش‌زدایی» 
دور از ذهن به نظر می‌رسید ولی از آنجا که 
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آنکارا در صدد است با تنش زدایی 
باارامنه به مخالفت‌ها با ار منستان 
خانمه دهد. 





نعلیندیان می‌افزاید: تدوین نقشه راه به معنای برنامه 
اقدامات دو کشور برای عادی‌سازی روابط است ودر آن هیچ 
اصولی قید نشده است. 

ترکیه برای عادی‌سازی روابط با ارمنستان 
پیش‌شرطهایی از جمله انصراف از سیاست به رسمیت 
شناخته شدن قتل‌عام ارامنه و حل مناقشه فره‌باغ میان 
آذربایجان و ارمنستان رامطرح کرده است. 

تدوین نقشه راه چند هفته پس از آن صورت گرفت که 
اوبامارئیس جمهوریآمریکا خواستاررفعاختللافات گردیده 
و با استقبال اتحادیه ارویا مواجه شد. دو طرف در نقشه راه 
بر سر ایجاد یک چارچوب جامع برای عادی‌سازی روابط 
دوجانبه توافق کردند. در بیانیه‌ای که در اين رابطه انتشار 
یافت اشاره‌ای بر چگونگی حل مشکللات نشده ود 

هر چند ۲ کشور هیچ سندی در این ار تباط امضا نکر دند 
اما در اصل با ایجاد روابط عادی از جمله بازگشایی مرز خود 
که در سال ۱۹۹۲ بسته شده موافقت کردند. 

به گفته یک دییلمات غربی» این نقشه راه دو همسایه 
را به ایجاد روابط دیپلما تیک باز کردن تدریجی مرزهای 
دو کشور و ایجاد کمیسیون‌هایی برای حل مناقشه‌های 
تاریخی در ماههای آتی متعهد کرده است. در همین راستا 
ترکیهپذیرفته که ارامنه مسیحی بسیاری توسط عشمانیها 


ترکیه در راستای مأموریتی که در نظم نوين 
جهانی امریکا برعهده گرفته موظف است با تتش‌زدایی» 
جایگاهی که برايش در نظر گرفته‌اند به‌دست بیاورد. 
ترکیه باید قدرت سیاسی و اقتصادی برتر منطقه شده و 
به حافظ منافع آمریکا و تا حدودی اسرائیل در این منطقه 
حساس تبدیل گردد. به همین دلیل اگر نگاهی به طرح‌ها و 
بیندازیم‌بااین واقعیت مواجه خواهیم شد که‌اين راههاعمدتاً 

برای تحقق این خواسته تر کیه باید سیاست تعامل در 
پیش گرفته و اختلافات را به دوستی و تفاهم تبدیل سازد. 

در این راستاء ترکیه دست دوستی به سوی ایروان دراز 
کرده و بدون در نظر گرفتن دیدگاه و خواسته باکو بر از 
سرگیری رابطه با ارامنه تا کید می‌ورزد. 

آذربایجان که نتوانسته رضایت یا حمایت کشورهای 
واقعیت پی برده که بهترین راه بر ای تحقق خواسته‌هایش از 

لذا به گفت‌وگو روی آورده و سعی دارد از راه کاهش 
تنش‌هاء به خواسته خود جامه عمل بیوشاند. به همین دلیل از 
احیایرابطه آنکارا_ایروان استقبال کرده و آن رابه‌ضرر خود 
نمی‌داندزیرابه این واقعیت و اقف است که تر کیه وارمنستان 
دوست ب هتر می تواننددر باره سرنوشت‌قره‌باغ گفت و گو کنند 
گویای این واقعیت است که دشمنی در این مقطع راهگشا 
نبوده و نمی‌تواند مثمرثمر واقع شود. 

AER تنش‎ 

آنچه بین تر کیه و ارمنستان در جریان بود نوعی جنگ 
سرد بود که وضعیتی فرسایشی پیدا کرده و کارایی و تاثیر 
خود را از دست داده بود. به همین دلیل یا باید به جنگ گرم 
ثمربخش گردد. 

سفر عبدالله گل رئیس جمهوری تر کیه به ارمنستان و 
ترسیم نقشه راه‌برای تنش زدایی» گامی اساسی در این مقطع 


که موضوع آن چه چیزهایی می تواندباشدونباید تردید کرد 
که حرفهای جلسه درباره‌منابع‌دربای خزروس هم کشورهاو 
چیزهایی شبیه این بوده است. چندی پیش تر هم توافقی بزرگ 
بین چند کشور آطراف دربای خزر و تر کیه و چند کشور آروپایی 
انجام شد که طبق آنء برای انتقال منابع انرژی ونفت شرق 
دریای خزر و کشورهای اطرف آنبه روا خط وهای از شرق 
دریای‌خزربهسوی ترکیهوسپس |روپاکشیده‌شوده خط وهای 
که‌برای کشورهایی که در مسیرش قرارمی گیرندسودفراوانی 
به دنبال خواهد آورد.اما با تعجب و تاسف زیادبااینکه ایران 
بهترین و کوتاهترین مسیربرای احداث این خط لولة سودآور 
بود» به طورکامل زاین توافق‌نامه کنار گذاش_ته ش دواین خط 
میان آسیا و اروپاء بدون حضور ایران عزیز در حال احداث است! 
ازاطراف کشور هم که سر بچ ر خانیم و به اقتصاد داخل بنگریم» 
باقصه‌های ناخوشی مواجهیم» کار خانه‌های دولتی »تادر دست 
دولت است که چندان خوب کار نمی کنند پس باید به بخش 
خصوصی فروخته شوند و در بسیاری ازاین فروش‌هاوقتی سر 
مسوولان کشوربه قضایای سیاسی گرم‌باشد» قدرت نظارت 
کاهش می یاب د و در واگذاریهای بی‌نظارت» نمونه‌هایی مثل 
کارخانه‌ای پیش می آید که به گفته دبیر اتحادیه کار گران لوازم 
خانگی کشور» ۴۵۰ نفر کار گر داشت و در خیابان نیروی هوایی 
تهران قرار گرفته‌بود»وامروزاگربه‌سراغ کار خانه بروید خواهید 
دید که هیچ خبری از ۴۵۰ کارگرش نیس چرا که روی تالوی 
بالاای سر در کارخانه قدیم» نوشته شده «تالار عروسی».یااز 
بزرگترین ومجهزترین وپیشرفته‌ترین کارخانه نساجی و تولید 
نخ ایران خواهید شنید که در سال ۱۳۸۵ با سرور فراوان افتتاح 
شدوامروزدرمیانهس ال ۸و تنهاپس ازسه سال فعالیت به 
دلیل عدم توانایی در فروش محصولات خود در آستانة تعطیلی 
واخراج کارگران قرار گرفته. سردستگان سیاسی کشور دانسته 
باندانس_ته بایان ندادن بهدرگیربهای سیاسسی درحال زدن 
ضربات سختی به‌منافع کشوری‌هستند که‌مدعی علاقه‌مندی 
ودلیستگی به‌اوهستند که گاه‌این ضر بات آنقدر شد ید است 
کحی‌اکرپس enger‏ 
هم‌باشند‌دیگ خدای تاک دی ۱ ۲۳ 
نمانده Beleeg‏ 


اجناس ارائه شده‌در این فروشگاه‌اجناسی هستند که مشابه آنرا 
در بسیاری از فروشگاههامی‌توان خرید» چه رسد به اینکه یکی 
ازمهمترین‌مزایای این فروشگاه آن است که به دلیل اتصال 
به زنجیره‌فروشگاههای این شر کت در جهان در آینده‌تمام 
کالاهای مجازی که توسط شبکه حرفه‌ای پخش این شرکت 
درسایرفروشگاههای خارج از ایران ارائه می‌شود در شعبات 
این فروش‌گاه‌در ایران هم عرضه می‌شوند ومشتریان بین 
کالاانرانب وخارخی»دریکامکان ح و ۲ ۱۰۰ 
داشت.ازحجم‌بالای‌فروش‌این‌فروشگاه وصفی که‌مقابل 
صن دوق پرداخت آن ایجادمی‌ شسود می‌توان مطمئن بود که 
ف روش فراوان وبه دنبال آنء سودفراوانی به جیب مالکان 
خارجی‌این فروشگاه ریخته خواهد شد.امااینکه‌ سوداین 
فروشگاه با چنین استقبال عجیبی مواجه می شود می‌تواند 
تجربه‌ای بسیار ارجمند برای بازاریان و کسبه و تجارایرانی 
باشد. بر خلاف نمونه‌های ایرانی چنین فروشگاه‌های بزرگی 
درایران که برای مثال تحت عنوان «بازاره ای روز میوهو 
تره‌بار»درتهران تشکیل شده‌اند‌در این فروشگاه پا گریهتر 
گفته شسوددر این سبک و شیوه‌از Ma‏ وبازاریابی» خریداران 
کاملاً در محیط فروش گاه‌احساس احترام و آسودگی می کنند. 


شود.هم ایران بتواند مشتریان همیشگی و ثابتی برای دخایر 
بزرگ گاز خودپیدا کندوبرای‌سالهابه سودسرشاری برسد و هم 
کشورهایی که در شرق ایران قرار دارند از امکان استفاده از گاز 
بهره‌مندشوند.امایر آشفتگی سیاسی در ایران و مخدوش شدن 
مذاکرات و پی‌گیریهء عملاً به خروج هند از این طرح انجامیده 
است که خروج این کشوربزرگ ازاین طرح, تقریبً بخش بزرگی 
ازمنافع این پروژه رابرای ایران از کف خارج میکند.اين در شرق 
کش وردر جنوب سران کشورهای حاشیه خلیج فارس بابهره 
بردن از این بی‌نظمی سیاسی در ایران» فشارهای خود را بیشتر 
EES ES‏ راد امارات عه جزایر ایرانی خلیج فارس 
بیشتروبلندتر تکرارمی‌شود ایرآن به جلسات کشورهای عربی 
حاشیه خلیج فارس دعوت نمی شود و با مصلحت‌سنجی» نام و 
تصویر خلیج فارس از مسابقات‌همبستگی کشورهای اسلامی 
که قراراست درایران برگزار شود پاک می‌شودوپرچم ایران 





جایگزین آن می‌گرددتااعراب حاشیه خلیج‌فارس» کمتر این 
نام رآاززبان ایرانیان بشنوند. به شمال اگربرویم و حاشیه‌دریای 
خزر» از جلسه‌ای باخبر می شویم که در قزاقستان برگزار شده 
یکی از کشورهای حاشیۀ دریای خزر-سران تمام کشورهای 
حاشیه دریای خزر به این جلسه دعوت می شوندو در آن شر کت 
می کننداما ازایران دعوتی نمی‌شود و نماینده‌ای حضور ندارد. 
بلکه تنهااشکایتی ازایران به این جلسه وبرگزارکنندگانش 
می‌رسد که چرآبدون حضور مااین جلسه بر گزار شده. جلسه‌ای 
که وقتی سران ۴ کشور حاشیه دریای خزر (بدون حضور ایران) 
درآن دورهم جمع می‌شسوند می‌توان به سادگی حدس زد 


یک تجربه موفق»متعلق به هر کس وهر کجا که باشدقابل 
احترام است و شایسته اینکه به او نگاه کنیم و بیاموزيم. چندی 
قبل از قصد یک شر کت فرانسوی که صاحب سوپرما ر کتهای 
بسیاربزرگی در جهان است گفته شد که می‌خواهد شعبه‌ای 
درای ران وتهران تأسیس کندوفروشگاه‌بزرگی راافتتاح 
کند که تقریباً همه چیزدر آن به فروش می‌رسد وبه سبک و 
شیواین فروشگاههای زنجیره‌ای در جهان اداره‌ومدیربت 
می شود. تا آنجا که حتی بسیاری از مدیران و کار کنانش نیزه 
که جندهفتهای‌است کەدر 
غرب تهران افتتاح شده» و مالکانش اعلام کرده‌اند که در آینده 
شعبه‌های‌دیگری هم درای ران افتتاح خواهند کرد.به جرأت 
می‌توان گفت آنچه افتتاح شده بزرگترین فروشگاهی‌است که 
به کل سوپرمار کتهای شناخته‌شدهتقر یبا تمامآنچه مور دنیاز 
و مصرف روزانة خانواده‌های ایرانی‌است را به مشتریان عرضه 
می‌کند. بااینکه آغاز کار فروشگاه با ماه‌مبارک رمضان» هم 
زمان شده‌امااستقبال و حتی‌می‌توان گفت «هجوم» خریداران 
ایرانی به این فروشگاه به اندازه‌ای است که حتی تانیمه شب 
که آخرین ساعت کاری فروشگاه‌هست. نمی‌توانید به راحتی 
درراهروهای آن قدم‌بزنید واین در حالی‌است که تقریباً تمام 


de b dei‏ کیان فولادی 


[۱ com 
اغتشاشات در تالار عروسی!‎ 


در حالیکه چشمهاء هم. مشت پرانیهای 
سیاسی راتماشامی‌کنند. کمتر کسی 


ضربه‌های سختی را که خارج از این 
میدان به ایران وارد می‌شود می‌نگرد 





شصت روز از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 
می گذردو هرچند خیابانهاو کوچه‌ها از آشوب واغتشاش 
پاک شسده‌اماهنوز تبعات آن ومجادلات وبگومگوهامیان 
اصحاب‌سیاست‌ایران به شدت دامه‌دارد.همجنان طرفین 
این درگیری سیاسی یکدیگر رابه سخت‌ترین اتهامات متهم 
می کنندو پاسخ‌های تندتری‌هم می‌شنوند به دورنمای اوضاع 
سیا ی هم که میرن نان تشه یار فروانش کردن 
زودرس این مناقشات به چشم نمی ید ونکته تاسف برانگیزهم 
همین جاست که رونداين درگیری و زدوخورد سیاسی بی آنکه 
طرفین درزمان ومکان و عرصه مشخصی فرصت روبارویی 
کامل و استدلال در مقابل یکدیگر بيابنده به سیری فرسایشی 
تبدیل شده که بیشترین اثرش تخریب چهره سیاسی طرفین 
age‏ ور ۰ با ی 
حالا پس از چند ماه اند ک اند ک آثارش رادر منافع ملی کشور 
نیز کاملاً روشن کرده است و درحالی که بیشترین انرژی دولت 
وحاکمیت و جریان‌های‌سیاسی»صرف‌همین اختلافات 
Se es‏ 
ایران می‌خورد.به چندنمونه اشکار دقت کنید: سفیر پا کستان 
درایران هفته گذشته اعلام می کند که‌هندوستان ازتوافق خط 
لوله صلح خارج شده و این طرح تنهامیان ایران و پاکستان اجرا 
می‌شود. خط لوله صلح» همان طرح بزرگ و سودآوری بود که 
براساس آن»ایرانپاکستان وهندوستان با کمک یکدیگر خط 
لوله بزرگ وبسیار طولانی در این ۲ کشور احداث می کردند تا 
گازایران زاین طریق برای سال‌های طولانی به‌ این ۲ کشور 
بزرگ وپس ازآن به سمت چین و آسیای شرقی منتقل وفروخته 


یک خارجی زیا 


مالکان و مدیران خارجی این فروشگاه 
فهمیدند که کدام کالاها در بازار ایران 
ناباب و کمیاب شده‌اند 
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هم یعنی خود رأبه نادانی زدن. مثال: «چراتحاهل می کنی ؟ 
توبودی که غذای منو از یخچال ورداشتی و خوردی و ظرف 
خالی‌ش و گذاشتی‌سرجاش».آمروزبه جای‌تجاهل می گویند: 
«خودرابه آن‌راه‌زدن» و «خودرابه کوچة على چپ‌زدن ». 
مثال: «خودتوبه آون راه‌نزن... کوچه علی چپ از این‌وره.واس 
چی تیزی منو پیچوندی؟» 

آنچه را که نوشستم وبرای‌هریک مثالی آوردم نشان 
می‌دهد که هر ضرب المثل و هر اصطلاحی خاستگاهی دارد 
کهبیان کنندةفرهنگ و رفتارو سلیقة مر دم جامعه‌است. 
امیدوارم این نیم قطره چراغی باشد فرا راه‌زبان شناسان تازیان 
راازاین دریچه نیز بررسی کنند و این کاه» کوهی بسازند. 

مسأله:آیامی‌دانید حسرت الملو ک چیست؟ غذایی است 








بهنام جغربغور که خوشمزه است وقبلا چاشت مستمندان 
بوده‌بنابراین بزرگان کسر شأن خود می‌دانستند از آن بخورند 
ولی چون خوشمزه‌بوده» حسرت به‌دل می‌ماندند پس مردم به 
آن حسرت الملو ک می گفتند.امروز حسرت الفقراست چون 
فراهم کردن آن گران است. 

تکیه‌روی کلمات:هنگام سخن گفتن, به‌ویژه گویندگان 
تلویزی ون ورأدیوبایددقت کنند که تکیه کردن روی کلمات 
رارعایت کنند و گرنه معنی جمله عوض می‌شود. مثال: ایران 
نباید تنها فروشندة نفت باشد.اگر روی «ایران» تکیه کنیم. 
اگرروی «تنها فروشندة نفت» تکیه کنیم» معنی جمله چنین 
می‌شود:ایران نباید در جهان تنها کشسوری باشد که نفت 
می‌فروشد.مثال معروف:بخشش لازم نیست اعدام شود. 
اگرروی «بخشش » تکیه کنیم معنی چنین می‌شود: او را 
ببخشید... لازم نیست اعدام شود.اگر روی «بخشش لازم 
نیست» تکیه کنیم. معنی جمله چنین می‌شود: بخشش لازم 
نیست...او را اعدام کنید. 

زبان امروزمردم:«بهش گفتم:ازوختی که‌بهم اس 
نمیزنی دستم شده پا کار چشام. بی معرفت زدتوبرجکم و گفت: 
واسه‌من پیا پوس نکن...»بعنی «بهش گفتم ازوقتی که اس. 
ام. برام نمیزنی دستم مدام اشکامو پاک می کنه. حالمو گرفت 
و گفت می خواستی پیاز پوست نکنی» یعنی اشک تو برای 
اندوه‌هجران نیست برای این است که پیاز پوست کرده‌ای و 
ا تمت جاری اة اس حن اشکت کشک اسو دم 

خالی می‌بندم: 

تلفن دوست:دوست خوش ذوق و ديرينة زبان‌شناسی» 
محمودنیکویه ازش مال سرسبز وبسیار خرم ونغز تلفن کردو 
گفت:می‌دانی چرامی گویند خالی‌بندی؟ چون وقتی که شیفت 
پاسبان‌هاتمام می‌شد و هفت تیر خودرابه افسرنگهبان تحویل 
می دادند» جلد ان راهمچنان به کمر خودمی‌بستند. خلافکارها 
بادیدن آنهامی گفتند: بچه‌ها ازش نترسین. خالی بسته. 

بااین آرزو که آقای خسروی همۀ این قطرة تپل را صفحه 
بندی کندوچکه‌ای از ان نکاهد تاهفتة اینده‌برویم‌وخسروانی 


سرود گوش کنیم. 


AA. dere‏ 44 اطاعات شم 











أن ملت است: 

تشریح: یه دیقه‌اون لیوان رو میدی؟شماچنین جمله‌ای 
رازیادشنیده‌اید. منظور گوینده‌این است: لطفا لیوان رو بده... 
برخی از مردم هنگامی که چیزی از کسی می خواهندء به جای 
این که بگویند: خواهش می کنم با لطفاء می گویند: «یه دیقه» 
به جای: لطفا خود کارت رو بده... اون لیوان رو میدی؟ به جای: 
لطفالیوان رو بده.اين جمله التز امی استز بر ادر kel‏ چنین بوده 
است: اگه ممکنه خود کارو بده... اگه ممکنه لیوان رو بده. 

متلی هست که می گوید: من نبودم دستم بود» تقصیر 
Steg‏ «رو ن‌شناسي زبار ن‌شناسي این متل معتقد است 
ناگواری را کهانجامداده‌ند گرد بگیرندبنابراین آنرابه کسی 
دیگرمنسوب می کنندیابه قول‌جوانان آمروزی:خودش گردن 
نگرفت‌وروی رفیقش خاک ریخت.خب کارش درست بوده 
چون گردن گرفتن فوله. «فول یعنی خطا که در کشتی, گرفتن 
به گروهی از مردم اشاره می کنند که به راحتی تقصیر خود رابه 

ضرب المثلی هست که می گوید:انگار نه خانی آمده‌نه 
خانی رفته. نه خری و مرغی داشسته نه خربزه‌ای خورده...اين 
و چشم‌هم‌چش می می کنند. از سوبی چنان گرسنه‌اند که زیر 
حرف خودمی‌زنن دیا ضربلمتل قباآش بخور که نان 
می‌دهد گروهی دیگر اهل ظاهرند. 

به کسانی که طفیلی و مهمان ناخوانده هستند. می گویند: 
چترب از.مثال:«دیشب‌هلیم‌می‌دادیم.غ لام چتربازاومدو 
خودشو خراب کرد رو سر ماو چهار پرس خورد» دو پرسم برد». 
«توضیح واضحات: حلیم غلط است. هلیم درست است که به 
أن هریسه هم می گویند.» 

تا چند دهه پیش و هنوز در برخی از شهرستان‌های دور به 
جای کمربند می گویند شلاق زیراپدرهای خشن و آمو زگارانی 
که‌درس‌شان زمزمةمحبتی نبوده‌است.بچه‌هار ابا کمربند 
می‌زده‌ان_دبنابراین کاربرد کمربند» کتک زدن بوده‌وبه آن 
می‌گفتندشلاق...مثال:«مرداچر اشلاقت رونبستی؟شلوارت 

توضیح تلخ:وقتی پد راز زفرزندش ناراضی باشد به 
همس رش می گوید:پسرت روبد تربیت کردی.ولی‌وقتی از 
فرزندش راضی باشد»می گوید: بزنم به تخته» پسرم يه پارچه 
اقا شده! 

تنبیه یعن ی آگاه کردن ولی‌درزبان امروزمایعنی کتک زدن. 
تنبیه شدم».مثال معاصر: «باید گوش این پسرو بکشم تا تنبیه 
بشه. این جور بجه‌ها رو باید گوشمالی داد». 

دوواهٌُعربی «تمارض »و «تحاهل»درزبان ما رایج است. 
تمارض یعنی خود رابه مریضی زدن. منال: «اين پسره واسه 
این که کارا وانحام نده‌مدام تمارض می کنه. جون حاجی 
حالش خیلی هم خوبه. نمی‌بینی دماغش چه چاقه؟» تحاهل 








نباشد رااگر بشماریم شاید به عدد انگشتان دست بر سد و الا 
هر آنچه در اطرافتان ببینید یاساخت چین است یا اگر بخواهید 
چینی ان رابرایتان خواهند آورد.اما هواپیماهای مسافربری جزو 
همانهایی است که چين تا کنون نتوانسته است به عرصه تولید 
و عرضه آنبوه آن وارد شود و انحصاراروپا و آمریکارابه نفع خود 
بش کند.اما ظاه رآ تلاش del, A‏ چینی‌ها در حال اثردهی است 
و طرحی در چین ارائه شده که براساس ان بزرگترین هواپیمای 


REES "ln 


BECH‏ خود , ا کا روز 
باموفقیت همراه‌ شسود که بعیداست اينطو ر نباشد تا چند سال 
ل ا سوج 
تحریم‌های‌هوایی علیه‌ایران»ش ر کت‌های‌هوایی‌ایران خواهند 
توانست‌به‌سادگی آزاین‌هواپیمای چینی خریداری کرده‌ودر 
به هر حال می توان احتمال داداز نظر کیفیت و احتمال سقوط و... 
تحریم برای ایران به طریقی حل نشود و سابقه هواپیماهای 
روسیه‌هم» همچنان در دهن مردم ومدی ران صنایع هوایی 
اصلاح‌نشده‌باشد.پای‌هواپیماهای چینی به آسمان ایران باز 
خواهدشد که هیچ معلوم نیست چندنفر از مسافران خودرا 
می‌تواند سالم به مقصد برساند! ظاهراً یک خط جدیدا ز۵سال 
EEN‏ ا لے کد مگراآنکه 
در صنعت ایران اتفاق مهمی بیفتد. 


وجود پارکینگ‌های فراوان و رایگان در ش هری که پار کینگ 
به نعمتی بی‌مانند تبدیل شده امکان انتخاب و خرید هر کال 
محیط منظم متنوع و مطبوع که در زمستان گرم و در تابستان 
سردو خنک است.تنهابخشی از مزایایی است که باعث شده 
هزاران نفر راه طولانی رسیدن به این فروشگاه راطی کنند و با 
وجودی که قیمت کالا ها چندان تفاوتی بابهای متعارف کال ها 
رها کنند و به سمت فروشگاهی بیایند که تمام مالکان و برخی 
کار کنانش ll ul,‏ نیستند. احترام» نظم و کیفیت شاید مهمترین 
کالاهایی هستند که مالکان و مدیران چنین‌فروشگاهی, به 
ظرافت دریافتهاند ک ه کالای کمیاب با کے نایاب‌بازارایران 
«پیشرفت».اولین دستاورد کسی خواهد بود که ان رابه بازاری 
خورن د که گربازارایران هم چنین روش‌هایی در پیش گیرده 
بسیارجلوترازرقبای خارجی خواهدایستاد»رقابتی که نتیجه اش 
لبخند رضایت بر چهره مشتریان هموطنمان خواهد بود. 


رنگهاء لاک و الکل, روغنهای روان کننده. 
چرم لباس. جلادهنده‌های لوازم منزل. 
حشره کشها و تینرو کلیسیرین از روغن 
بادام زمینی نهیه می‌شود 


مناطق زیر کشت 
بادام زمینی در روستاهای حوزه مرکزی شهرستان آستانه 
Ss‏ آن اه e‏ وارزش ا E E‏ این lb ER‏ 
بادام زمینی در قسمت شسرقی یعنی کنار حشمت رود و 
سفید رود و لات جنوبی مسرقی و جنوب ونسمال غربی و 
غرب آستانه اشسرفیه آن هم منحصراً در نزدیکی های این 
کنسلآزاد سرانازک سرا مردمکده. جسیدان املش. 


کیسم. جسیدان و نیو محل کشت این محصول می‌باشد. اما 
بهترین محصول از زمین های تازه آباده کشل ونقره ده به 
دست ف ۱ 


این‌زمین‌هاتق‌رباد دس ۱ ۱ ۲ ۱۱۱ 
می‌باشد که خود در کاشت. داشت وبرداشت آن متا 
دخالت دارند. 

تجارت آن بیشتر به صورت برشته و یا محصول صاداراتی 
به کلیه شهرهای شمال و بعضی از شهرهای ایران عرضه و 
جهت سوغاتی و تنقلات در آجیل فروشی ها عرضه می گردد. 

شرایط و زمان کشت 

روش کشت آن از سالیان دور به صورت سنتی بوده اما 
در چند سال اخیر در بعضی از نواحی» این محصول به صورت 
مکانیزه نیز کشت شده است. 

برای هرهکتار بادام کاری حدود ۸۰ کیلوبادام‌بدون پوست 
پا ۱۳۰ کیلوباپبله» تخم مصرف می کنند که بایداین بادام‌های 
تخمی‌سالم‌ودرشت‌باشند.بادام کاران از زمین‌های خودبه طور 
کلی باید ۲ تن الی ۳/۵ تن محصول را برداشت کنند. 

پس از شخم زدن زمین و آماده کردن آن و بعد از کاشت و 
بذر افشانی» حداقل زمین را ۲ بار وجین کرده و علف های هرز 
آن رااز بین می‌برند. 

در اوایل اردیبهشت ماه بذر بادام رادر زمین می‌نشانند و 
در نیمه دوم ش‌هریور و یا آوایل مهرماه محصول رابرداشت 
می‌کنند. بادام زمینی به ۵ ماه هوای گرم و بارش کافی نیازمند 
است.پیله ها ی آن ۱۲۰ تا ۱۵۰ روز پس از کاشت دانه ها به رشد 
کامل می‌رسند.ا گر محصول راخیلی زودبر داشت کنند.معمولً 
بادامهای خوبی عایدشان نمی شود و آمابعد از برداشت آن رابه 





یک نمونه مزرعه زیر کشت بادام زمینی 









تهبه کننده: 
حمیراذ کر بازاده 


گیلا ن/ی ن سرزمی نانسناخته وپ راز رمز وراز دشنتی پرا زصفا وصمیمیت وتابلو ی نفاش یبا ریتعال یبا خوسه های 
زرد وساقه ها ی طلایی خود به راحن ید راحساس هر بینند های جای م یکیرد. 

وننها سنب لای نتابلو-دربای خزر-نکین یاست ب رتا رک ای ن سرزمی ن سرسبز. ۱ 

ود رکنارای نتکی ناستان هنسرفیه بام ساحن یبال غب رآ ۲ کیلومت رمربع در سر قاستا نکیلان واق سد هکه طول 
جغرافیای یآ ن۷ 9 9 عرض جع رافیا ی یآ ن> ۱ ۳۳۶ وارتفاع‌متوس طآ نا ز سطحدریا ۳ من می‌بانسد. 

ای نتسهرستا نک هقد متش به زما ن ساسانیا نب رم یگردد د رزمانهای‌دو ربه "کوچا ن" مرسوم‌بودهاست. 


تاریخچة کاشت 

هنوز مشخص نیست که از چه زمانی زمین های آستانه 
اشرفیه برای کاشت بادام زمینی مورد استفاده قرار گرفت و چه 
کسی آن رااولین بار به این استان آورد و بذر آن راد دل زمین 

اما مهدی آستانه ای درمقاله ای در کتاب گیلان نامه 
(ج۲) ثابت کرده است که این محصول از آورده‌های «کاشف 
حاج سید جواد که از اعضای انجمن ۵نفری این شهر بوده 
آن را تأيید کرده‌است.بااين حال بادام زمینی منحصرا در 
پسته شامی‌نیز می‌گویند.زیرامانندپسته خوش طعم اماازآن 
بادام زمینی را باید ابتدا برشته کرد و سپس ان را خورد. 
الی ۲۰۰۰ هکتار بادام کاشته شده که تولید آن ۱۹۰ تن بوده 
است. بازده نسبتا کم ان نشان می‌دهد که تااوایل سال ۶۰ 
هنوز تجربه و مهارت لازم برای کشت ان به دست نیامده بود. 
اما آماراستان نشان می‌دهد در سال ۱۲۶۶ توسعه قابل توجه 
کشتزارهای بادام زمینی در این شهرستان چشمگیر شده است. 
به طوری که میزان تولیداین محصول از ۱۹۰۰ هکتار سطح زیر 
کشت بادام زمینی به ۵۷۰۰ تن در سال ۱۲۶۶ رسیده است. 
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مقبره سیّد جلال الدین اشرف (س) 





وزبارتی گیلان است و وجود مقبره سید جلال الدین اشرف 
(س) بنا به روایتی «قم گیلان» در این ش هر اهمیّت ان رادو 
چندان کرده‌است. 

ER‏ ا تسخاو تمندوزمین‌های حاصلخیز 
محل مناسبی برای کشت بسیاری از محصولات زراعی و 

لاتم توان بادا‌زمینی راذگ ر کرد که 
گرچه یک گیاه بومی‌برزبلی می‌باشد ولی در زمین های شنی 
حاوی خاک رس و مواد گیاهی به خوبی رشد می کند. 


و اما بادام زمینی 

این گیاه بومی‌برزیل است. و گلهایش پس از تلقیح در 
زمین برای رسیدن فرومی‌رود. وبوتة آن ۲۰ت۵۰۱سانت 
ارتفاع دارد. 

دانه بادام زمینی تقریباً شبیه فندق بوده ولی با رنگ سفید 
و پوستی زرد و تخم مرغی شکل می‌باشد. 

Jas‏ گونه‌ازبادام‌زمینی‌شامل آسپانیاییءرونده»وبرجینیا 
و والنسیا» از محبوبیت خاصی برخوردارند. علاوه بر مواردد کر 
شده انواع قرمز و سفید هم موجود می‌باشد. 

بیشتر بادام های زمینی که با پوسته داد و ستد شده‌انداز نوع 


ویرجینیا هستند که به علت اندازه درشت و ظاهر جذاب پوسته 
آنها انتخاب می‌شوند. 





A Ké 
۳۳۸۹ ساره‎ da, Ecke 
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الا اک 


روستای اورامانات تخت در دره‌ای شرقی -غربی در شیب 
تندی روبه‌روی یال شمالی کوه«نخت» در جنوب غربی شهر 
آزهارابا تیر پوشانده‌اند. خانه‌ها به گونه‌ای ساخته شده‌است 
که پشست بام خانه‌ای حياط خانه دیگری است و به این دلیل 
منطقه‌در فصول بهاروتابستان بسیار مطبوع ودرزمستان 
کردستان است که عالاوه‌برزیبایی چشمگیر چشم‌اندازها؛ 
به دلیل اجرای همه سله مر اسم باستانی و حیرت انگیز «پیر 
شهریار» قابلیت‌های ارزشمند جهانگردی و گردشگری دارد. 
آتشگاههای باستانی باقيمانده منطقه نشان می‌دهد که مردم 
این منطقه پیش از گرویدن به دین اسللام زرتشتی بوده‌اند. 
رودخانه سیروان از دره‌های عمیق این ناحیه عبور کرده‌و 
«روار» گویند که زمین‌های آن بو شبده از درختان گردوانار 
به موجب موقعیت سخت جغرافیایی و اقلیمی تقریبا دست 
نخورده‌باقی مانده است. 

آرامگاه«پیر شسهر یار اورامی»‌صاحب کتاب«معرفت پیر 
سهریار» اززبارتگاههای مهم و معتبر مردم است که به روایتی 
مساجد «اویهنگ» عبداللهی و مقبره پیر ی به‌نام «لوسکه 
مردم کردستان است. 
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ادویه های معطرت‌هیه می‌شود. 

ازروغن آن نیز به علت طعم ملایم واین که فقط در 
دماهای‌نسبتاً بالا می‌سوزددر آشپزی استفاده‌م ی کنند. بعضی 
افرادنسبت به آن حساسیت دارند بطوری که خوردن یک مقدار 
کم از آن برای انها خطر ناک است. 

کاریر دهای د بگر 

از بادام زمینی‌های نا مرغوب با انواعی که برای بازار 
خوراکیها مناسب نیستند در تولید روغن بادام زمینی و دانه و 
علوفه دامی‌استفاده می‌شود. بادام زمینی کاربردهای متعددی 
در صنعت دارد. رنگهاء لاک و الکل. روغنهای روان کننده 
چرم لباس» جلادهنده‌های لوازم منزل حشرہ کشها و تینرو 
گلیسیرین از روغن بادام زمینی تهیه می‌شود. صابون و 
بسیاری از لوازم آرایشی حاوی روغن بادام زمینی و مشتقات 
آن می‌باشند. 

قسمت پروتئینی این روغن در ساخت برخی از فیبرهای 
نساجی مورد استفاده‌قرار می گیرد. از پوسته‌های بادام زمینی 
در تولید پللاستیک» تخته دیواری» ساینده‌ها و سوخت استفاده 
می‌گردد. همچنین از آنها در ساخت سلولز که در ابریشم 
مصنوعی و کاغذ به کار می‌رود و مواد لعاب‌دار مانند چسب 
استفاده می‌شود. قسمتهای فوقانی گیاه بادام زمینی در تهیه 
علوفه بکار می‌رود. 


بادام زمینی در بوته ی فراموشی 

امادر کل می‌توان این طور بیان کرد که مزارع بادام در 
این شهرستان آن چنان قوام نگرفته است. شاید علت اصلی 
ان نبود کارخانه روغن کشی است که‌اگر می‌بود مایه‌ی امید 
کشاورزان بادام کار می‌شد. 

لبته در شرایط امروز جز دولت هیچ کس نمی تواند کارخانة 
روغن کشی تأسیس کند زیرا نیازمند به سرمایه های بزرگ 
وبازار فروش است و هم چنین دانش و تخصص کافی و تبحر 
لازم را باید داشته باشند. 

واما این محصول: 

ولا :به سبب عدم بهره گیری از روش مکانیزه کشاورزی 
از لحاظ میزان محصول رقم پایینی را به همراه‌داشته ثانیا: 
به علت عدم وجود یک مرکز تحقیقاتی و عدم بهره گیری 
از صنایع تبدیلی تنها به صورت یک فرآورده تنقلاتی مورد 
استفاده قرار می گیرد. 

بدین لحاظ استقرار یک مر کز تحقیق ات بادام زمینی و 
صنایع تبدیلی آن مثل روغن کشی رادر این شهرستان ایجاب 
می‌نماید» که آمیدوارم دولت با تاسیس کارخانه روغن کشی و 
خشک کن و صادرات آن باعث ban‏ کشاورزان به افزایش 
این محصولات بی نظیر خود بیافزایند. 


فتح‌فله‌زر d‏ کو ۵ 
کوهنوردی شبکه بهداشت و درمان دزفول به مناسبت 
گرامیداشت‌سالگردباز گشتآزاد گان سرافراز به مهن 
اسللامی»موفق‌به صعودبهقله زرد کوه ( کلنچین)در 


استان چهارمحال و بختیاری شدند. 
ج | این گروه‌تاکنون کوه‌الونددرهمدان,دنادریاسوج 
سهند در تبریز رافتح نموده‌اند. 
اسامی‌ای نک روه کوهنوردی عبار تنداز: ۱- 
دکترمجید ثلانی ۲-عبدالعلی حویزی ۳-محمد 
بشکوفه -رضاباوی ۵-علی محمدیایا 













رت من اننکه در زیر افتاب قرار 


داده تا رطوبت آن گرفته و به صورت طبیعی برشته می شود و 


خواص درمانی و دارویی 

۱- کاهش کل کلسترول و11 کلسترول ( کلسترول بد) 
۲-حفظ و نگهداری: 11101 کلسترول ( کلسترول خوب) 
۳-کاهش تری کلیسیرید 

همچنین دارای مقدار زیادی چربی غیر اشباع است. 

بادام زمینی و کره آن, منبع خوب و با صرفه ای از پروتئین 
هستند و بیشتر ویتامین ها و آملاحی را که به سختی بدست 
می‌آیند تامین می کنند که این وبتامین ها و املاح شامل اسید 
فولیک, ویتامین: مس» سلنیوم؛ منیزیم» روی و همچنین 
رنگدانه های گیاهی و فیبر خوراکی می‌باشند. 

عللاوه بر آن بادام زمینی از نظر طب قدیم ایران محصولی 
باطبع متعادل است. چون بادام زمینی دارای پروتئین می‌باشد 
بنابراین از نظر غذایی بسیار مهم است. همچنین: 

dur‏ تقویت ریه و طحال مفید است. 

*درد معده را از بین می‌برد. 

*نرم کننده سینه است. 

مسق کرک ابرط شوم کر 

*میزان شیر رادر مادران شیر ده زیاد می کند. 


BB Ka ۰ 


*بسیار مقوی است. 

*برای تقویت قوای دماغی مفید است. 

* به هضم LE‏ کمک می کند. 
استفاده‌های غذایبی 


بادام زمینی را اغلب به همراه نمک برشته می کنند اما 
می‌شود. هم چنین با ان می‌توان خمیر بادام زمینی» خلال و 
شیرینی بادام زمینی و محصولاتی دیگر تهیه کرد.یکی از این 
محصولات محلی ”بادام سوخته "نام دارد که با شکر و بادام و 





هم خوشحال بود از اینکه می‌توانست با اهدا خون کمکی به 
خواهرش کند.اماازیک‌هفته پیشترناگهان حال وروز کار لا رو 
به وخامت گذاشت و به بیمارستان منتقل شد و درمیان تعحب 
فراوان شرلی او را هم در کنار کارلا در بیمارستان بستری 
کردند. آنگاه آزمایشها و پروسه‌هایی روی‌شرلی انجام شد که 
برخی از انها برايش دردناک بود وسرانجام یک شب درحالی 
رفته بودند» کار لا درحالی که غیر از بیماری جسمانی» قدری 
کرد. حقیقتی که شرلی رابه قدری تکان داد که او فردای آن 
روز بدون آنکه کلمه‌ای بر زبان آورد بیمارستان را ترک کرده 
بود و به نزدما آمده بود. 
راز نگفته و نهفته 

شرلی به ما گفت که چگونه کارلا در آن شب نزد او همه 
تشخیص داده بودند. آنهم بیماری مهلکی به نام لو کیمیا با 
همان سرطان خون. پس از ان پزشکان به پدر و مادر کارلا 
گفته بودند که درمانهای کلاسیک و شیمی درمانی به دلیل 
نوع سرطانی که او را گرفتار کرده بو موثر نخواهد بود و 
تنها ره نجات کار لا یافتن فردی با 1۷/۸( ]و شرایط مشابه 
و سپس انتقال و پیوند مغز استخوان از ان شخص به کارلا 
بود و البته به دلیل سن کم کارلا این پیوندها به تدریج و در 
طی سالها انجام می گرفت تا جذب بدن کار لا شده و سیستم 
دفاعی بدن کار لا را از نو بازسازی کند تا او بتواند در برابر 
لو کیمیامقاومت کند.بدین تر تیب جستجوی همه‌جانبه برای 
بافتن کودکی باشرایط سنی وشرایط بدنی که شباهت کامل 
به کار لا داشته باشد آغاز شده بود و همین جستجو بود که به 
شرلی ختم شد و آنها باخوشحالی متوجه شدند که شرلی تمامی 
شد و سپس پروسه انتقال مغز استخوان نیز اهسته آهسته و با 
طی سالها مشکلات ناگهانی هم پدید آمده بود که درواقع با 
استفاده از شرلی حل شده بود اما مانند بسیاری دیگر از موارد 
لو کیمیا تغییر شرایط دفاعی بدن و اصولا تغییر ساختار بدن که 
بر اثر تغییر در مغز استخوان پدید می اید فشار روی برخی از 
اعضای حساس بدن کارا افزایش خارق‌العاده‌ای بیدا کرده 
بود و ناگهان کلیه‌های او از کار افتاد و اکنون کارلا به یک 
ساختاری‌بایداز جانب شرلیاهدامی‌شد. اما از حالابه بعدشرلی 
که به هحده سالگی رسیده بود از نظر قانونی باید خود اجازه 
می داد که یکی از کلیه‌هایش به کار لا انتقال یابد.اماشرلی پس 
با چشمانی اشکبارازشرلی معذرت خواهی کرده بود که الها 
اسباب زحمت و درد رابرای او فراهم کرده و حالا که خودرادر 
شرف مرگ میدید به دنبال بخشش از جانب شرلی بود. 

بحران روحی در شرلی 

اما شرلی به ناگهان خود را مانند کسی بافته بود که همه 
در خانواده و حالا شرلی متوجه شده بود که او درواقع ابزاری 
برای زنده ماندن و بود و دیگر هیچ . همه رفتارهای 


اهداف انسانبا هر چه باشد. سرانجام این عاطفه است که انسانیت را 


برملا می‌سازد 


ها طر ات 


"` خوادری‌برای اعدد 


خواهر شرلی نا گبان به بستر مرگ افتاد واین تنبا شرلی بود که قادر به نجات او بود 
دکتر بهمن بهروزی 


بار عاطفی 


اغلب اه قات انسان در مور درو ادط عاطفی خود انتظړ اتی دار دو توقعاتی رادر ذهن خودمی برور اند. آنگاهز مانی که 


ابن عواطف تحقق ییدانمی az‏ شخص متو جه می شود که دنار د لابلی عواطف ظاهری سیاستمدار اندو ده آنگاه 
اوده شد ت دجا افسر د گی می شود که ده ان افسر د گی بر مہنای خلاء عاطفی گفته‌می شود که‌بسیا: هم از ار دهنده 
می‌داشد. بر ای تشریح دقبق تر به سر گذشت شر لی ر ایت می ,در دازریم. 


سال را(از ۲سالگی به بعد) در مراکز کود کان بدون سرپرست 
گذرانده بود» سرانحام به آغوش باز یک خانواده پذیرفته ندل 
راداشتند. خانم و آقای رایت که شرلی رابه فرزندی پذیرفته 
بودند» در ضمن خود صاحب دختر دیگری هم بودند که دو 
سالی از شرلی بزرگتر بود و شرلی در ذهن کودکانه خودش 
تعجب می کرد که چگونه با وجود کار لا (نام دختر آقا و خانم 
رایت) آنها نیاز به قبول فرزند آنهم دختر دیگری رااحساس 
کرده بودندامادر هر حال و از اینکه خودرادر میان بک خانواده 
واقعی یافته بود بسیار خوشنود بود و خیلی زود هم مدرسه را 
اغاز کردو درواقع به عنوان یک دختر شهری و معمولی و عضو 
یک خانواده محترم و بهتر از متوسط از نظر مالی و اقتصادی 


زندگی راشروع کرد. 
یک موضوع غیرقابل درک 


در این میان یک مورد بخصوص که هرازگاهی اتفاق 
می‌افتاد اسباب تعجب شرلی را فراهم می کرد و ان هم این 
بود که سالی یکی دو بار او را به آزمایشگاه در بیمارستانها 
و سخت‌تر می‌شد تا اینکه از پنزده سالگی به بعد شرلی 
پرسش‌های خود را شروع کرد و دلیل این کارها را از پدر 
و مادرش سوال می کرد البته انها لزوم این ازمایشها را در 
ناگهان اتفاقی رخ داد که همه چیز رادرهم ریخت. 

بیماری کارلا 

از حدود یک سال پیش از آنکه شرلی به نزد ما آید» کار لا 
به ییماری مرموزی (البته در دیدگاه شرلی) گرفتار شد وشرلی 
از نحوه رفتار پدر و مادرش و از اینکه آنها با چه اضطراب و 
نگرانی وضعیت کار لارادنبال می کردند» متو جه‌شد که‌قاعدتاً 
باید بیماری او جدی باشد. البته شرلی هم خود شاهد بود که 
چگونه خواهرش در نیمه‌های شب دچار حالت تههوع می‌شد و 
از سوی دیگر زردی چهره و بخصوص ریزش موهای کار ل» 
شرلی راهم بسیار نگران ساخته بود. در این میان شرلی راهم 
بود که این کار جهت اهدا خون انجام می‌شد و شرلی بسیار 








آمدن شرلی 

در اوایل سال ۱۹۹۲ شرلی رایت ۱۸ ساله درحالی که به 
شدت شو که و افسرده شده بود به نزد ما آمد البته ما بیشتر 
عادت‌داشتيم که به‌همراه یک جوان ۱۸ ساله» بز رگتری راهم 
مشاهده کنیم چرا که فشار یک ناهنجاری روی یک نوجوان 
و یا جوان ۱۸ ساله بیشتر از آن است که او بتواند به تنهایی 
و بدون تکیه به یک همراه حداقل مسایل خود را بیان کند. 
اما شرلی بنا بر دلایلی که ما بعدها متو جه شدیم ترجیح داده 
بود تا به تنهایی مراجعه کند. در هرحال او به شرح مفصلی از 
ابتدای زندگی خوداقدام کرد که خودماجرایی بسیار در گیرانه 
بود. شرلی از یک پدر و مادر که مهاجران ایرلندی بودند به 
دنیا آمده بود اما پدر و مادرش برای مدت کوتاهی که از دو 
یا سه روز نباید تجاوز می کرد به ایرلند با گشته بودند تا بقیه 
موال خود را هم منتقل کنند و احتیاجی هم ندیده بودند تا 
شرلی را که در آن زمان کودکی ۲ ساله بیشتر نبود به همراه 
داشته باشند و در نتیحه او را در نزد یک پرستار گذاشته بودند 
تا در جریان انتقال دادن آموال وجود یک کودک ۲ ساله 
دست و پاگیر نباشد. ضمن آنکه به پرستار مذ کور گفته بودند 
که حداکثر در ۴۸ ساعت بازخواهند گشت اما در آن زمانها 
و اتفاقاً در شهری که در ایرلند مقصد آنها بود یعنی بلفاست» 
به دلیل مبارزات آزادیخواهی ایرلندی‌ها اوج درگیری‌ها و 
اعمال خشونت جریان داشت و متاسفانه در یک مر کز خرید 
بزرگی در وسط شهر بلفاست بمبی بس مهیب منفجر شد و 
از بدحادثه پدر و مادر شرلی هم مانند بسیاری از شهروندان 
بلفاستی در لحظه انفجار در مرکز خرید بودند و در میان ۶۳ 
کشته شده بر اثر آنفجار پدر و مادر شرلی هم قرار داشتند و 
آنها هم در زمره خیل عظیم قربانیان مبارزات آزادیخواهی 
ای لند رها در آمدند. 

در مر کز اطفال بدون سرپرست 

نتیجه آنکه شرلی را که طبیعتاً هیچکس را نداشت به 
مرکز اطفال بدون سرپرست انتقال دادند و او زندگی تازه‌ای 
راآغاز کرد که‌بیشترزمان آن در انتقال بین مرا کزمی گذشت. 
تااینکه در هنگامی که شرلی گام به ده سالگی گذاشته بود 
تعجب مشاهده کرد که او را به چندآزمایشگاه فرستادند و 
چند تست مختلف از او به عمل آمد تااینکه سرانجام خانواده 
رایت او را به فرزندی پذیرفت و پس از آنکه شرلی هشت 
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وزیر با تربیت 

روزی یکی از سفیرآن چین به درباریکی از مها راجه‌های‌هند 
رفت و هدایایی تقدیم کرد.در آن میان مقداری پارچه ابریشمی 
و مقداری زیورهای بدلی بسیار زیبا هم بود. مهاراجه دو همسر 
کنند. وزبر آن مها راجه نیز آنجابودوبه یکی از همسران مهاراجه 
توجه بیشتر داشت و چون آزارزش ان هدایا باخبر بود بااچشم و 
ابروی خودبه ان همسرمها اجه اشاره کرد که پارچه‌هاراانتخاب 
کن.مهاراجه متو جه این اشاره شد وزیر هم دانست که مهار اجه 
اشاره چشم و ابروی او رادیده است بنابراین از آن پس هر دقیقه 
یک‌بارهمان حر کت رابا چشم و ابروی خود تکرار کردونشان 
داد به بیماری پرش چشم و ابرو دچار شده است. می گویند او تا 
پایان عمر خود پیوسته چشم و ابروی خود رامی‌پراند تامهاراجه 
فکر نکند که او عمدآبه همسر سلطان اشاره کرده است. 


وت 

می‌گویند شاه سلطان حسین صفوی گاهی لباس عادی 
می‌پوشید وشب‌هامیان مردم‌می‌رفت تاببیند چه خبراست.شبی 
که چنین هوسی کرده بود از قصرش بیرون آمدوبه کوچه پس 
کوچه‌هارفت وبا گروهی ازدزدان اشناشد. پس آزاين که کمی 
با آنهانشست. گفت: امشب مرانیز با خود به دزدی ببرید. 

رئیس دزدها گفت: 

هریک از ماهنری داریم. من هر قفلی رابازمی کنم. شریکم 
از دیوار راست بالا می‌رود. ان یکی می‌داند خانه‌هایی که 
گنجینه‌ای دارنددر کجای شهرند. ونفرچهارم‌هر کس وهر چیز 
و هرجایی را که یک بار ببینده به یادش می‌ماند. هنر تو چیست؟ 

سلطان صفوی گفت:هنر من از هنر همه شمامهمتراست 
زیراآگر دستگیر شویم با جنباندن ریش خود می‌توانم کاری 
کنم که همگی را ازاد کنند. 

رئیس دزدهاپذیرفت وبهدزدی‌رفتند.اتفاقاً آن شب‌مقدار 
زیادی‌زروسیم به چنگآوردندوقرار شد فرداصبح به خرابه‌ای 
بروند و مال دزدی رابین خود تقسیم کنند. چون بامداد شد. 
سلطان حسین صفوی گروهی ازماموران رافرستادو دزدان را 
دستگیر کردند و به حضورش آوردند. سلطان به قاضی گفت 
حکم کن. قاضی حکم کرد که دست همه آنها را قطع کنند. 
کسی که نفر چهارم دزدها بود و همه چیز را به یاد می‌آورده 
سلطان حسین را شناخت و دانست‌این کسی که لباس شاهی 
پوشیده همان کسی است که دیشب با آنها همراه بوده است. 
پس بی‌درنگ گفت: 

این ازدیوارراست‌بالا رفت. این قفل گنجه راباز کرد. این 
بود که جای آن خانه پر گنجینه رابه ما نشان داد. من هم همه 
نشانی‌ها رابه یاد سپردم. بنابراین: 

ماهمه کردیم کار خویش را 

ای به قربانت» بجنبان ریش را 
سلطان خندید و ریش خود را جنباند و به قاضی گفت: 
همه راعفو کردم بگذار بروند. 


تفسیرش با خودتان» من این رانوشتم تا کمی بخندید. 
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البته‌ماحال و روزشرلی رابهتر از آن ندیدیم.مابه آو گفتیم 
که خواهرش از همین که تاکنون او باعث زنده ماندنش شده 
بوده بسیار سپاسگزار بود و بیشتر از اين از او انتظاری نداشت 
و بعد به او گفتیم که اين درست که از او برای بهبودی کار لا 
استفاده‌شده‌بود»اما یس از آنکه‌اودرمیان خانواده‌رایت‌زندگی 
کرده بود آنها شیفته او شده بو دند بخصوص خانم رایت که به 
واقع او رابه عنوان دخترش می‌شناخت.مابه شرلی گفتیم که 
چگونه مادر درباره دو دخترش و از دست دادن انها گفته بود. 
انگاه‌مابه شرلی گفتیم که‌اشتباه‌بز رگ انهااین بوده که‌از ابتدا 
باآوروراست نبودند ومطابق سن او که متحول می‌شد آنهانیز 
باید حقایق را برای شرلی باز گو می کردند اما واهمه از اینکه 
ممکن بودشرلی وا کنش غیر منتظره‌ای‌نشان دهد باعث شده 
مابه شرلی گفتیم که اکنون آنها به اشتباه خود پی برده‌اند. 
اما به هیچ وجه نمی‌خواهند تا روی شرلی فشاری بگذارند و 
تصمیم آخر از ان شرلی است و بس... و سرانجام به شرلی 
اعضای خانواده چه او کلیه خود را اهدا کند و چه نکند همه او را 
دوری او را ندارند. بخصوص 
ما درباره احساس کارلا بسیار 
برای شرلی صحبت کردیم چرا 
که به‌واقع ما از نوعی ارتباط 
عاطفی ارزشمند میان کارلا و 
شرلی باخبر بوديم ک از دست 
رفتن آن را بخصوص برای 
شرلی که درپی اش بود صلاح 
نمی‌دیدیم. سرانجام هم برای 
شرلی توضیح دادیم که پس از 
عادت کردن به زندگی در یک 
کردن می‌توانست دستمایه‌های یک افسردگی فلج کننده 
باشد و باید در این باره بسیار جدی و عمیق فکر کند و بی گدار 
به آب نزند. چرا که این مقوله‌ای کاملاً جدا از سلامتی کار لا 
پا حساس خانواده رایت بود و بیشتر درباره شخص شرلی و 
سلامتی روح و روان او بود. ما به شرلی گفتیم فراموش نکند 
که یکبار تاکنون پدر و مادر خود را در سانحه بمب گذاری در 
ایرلنداز دست‌داده‌بودوا زدست دادن دوباره یک خانواده آنهم 
به صورت تعمدی می‌توانست برای او فاجعه‌بار باشد و آنگاه 
شرلی رآ تنها گذاشتیم تابرای خودش تصمیم بگیرد. 


صبح روز بعد 

بامدادفردای آن شب»هیچکسآثری‌ازشرلیدر کلینیک 
نیافت اما ساعتی بعد از بیمارستان با ما تماس گرفته شد و 
درحالی که ما مانند برق گرفته‌ها غافلگیر شده بودیم به ما 
گفته شد که شرلی و کارلا هر دو در اتاق جراحی هستند و 
پروسه‌پیوند کلیه که یک جراحی هفت ساعته خواهدبودروی 
آنها درحال انجام است. درواقع کاملاً مشخص بود که شرلی 
برای نجات خواهرش از مرگ خانوادهاش از غم و افسردگی 
و خودش از تنهایی و بی کسی به اقدامی دست زده بود که 


انسانیت از همه جای آن می‌بارید. 
_ 





مطلوب درقبال او درواقع نوعی دروغ‌پردازی و گول زنی بود 
وبس. چنین تفکراتی به شدت شرلی را آزارمی‌داد و حتی در 
برخی اوقات به قدری احساس عصبانیت می کرد که حس 
انتقام را در او بیدار می کرد. او بدش نمی آمد تا همانجا و در 
همان لحظه روی کار لا که بر تخت بیمارستان بستری بود 
و انواع و اقسام لوله‌ها به او متصل شده بود جهیده و کار لا را 
خفه کند. شرلی درواقع ارزش خودش را بیشتر از همه در نزد 
خودش زبرسوال رفته می دید و بدین ترتیب بود که تصمیم 
گرفت تاصبح روز بعد بیمارستان راتر ک کرده و به نزد ما اید. 
او به ما گفت که احساس می کرد که هشت سال تمام را در 
یک دروغ بزرگ گذرانده و احساس می کرد که جان او هیچ 
ارزشی ندارد مگر برای زنده نگهداشتن شخص دیگر و حالا 
هم آنقدر نسبت به او پررویی نشان داده بودند که کلیه او را 
هم می خواستند و از او انتظار داشتند که رضایت‌نامه مربوط به 
اهدای یکی از کلیه‌هایش به کار لا را امضا کند. او به ما گفت 
که قصد چنین کاری را ندارد و به محض آنکه از نظر روحی 
کمی‌بهتر شد برای همیشه آن شهر و دیاررا ترک کرده‌وپی 
کار خود خواهد رفت. 
صحبتی با کارلا و 
مادرش 

پس از آن ما موقتاً شرلی 
رادر کلینیک در اتاق استراحت 
نگه داشتیم و خودمان به دلیل 
اضطراری بودن ماجرا عازم 
بیمارستان شدیم تا صحبتی 
با دست‌اندرکاران اصلی 
یعنی کارلا و مادرش داشته 
باشیم. در آنجا وضعیت کارلا 
رابحرانی يافتیم.آوباید هرچه 
زودترصاحب کلیه تازه می شد 
وگرنه بدون تردیدودر کمتراز 
۸ساعت جان خود رااز دست می‌داد. مادر کار لا راهم بسیار 
مغموم و درهم يافتیم. وقتی از او سوال کردیم که مشکلش 
چیست او با طنزی تلخ پاسخ داد: «چه انتظاری داشتید؟ 
آنهم از مادری که یک دخترش درحال مرگ است و دختر 
دیگرش هم از او متنفر است. مادری که هیچ کار دیگری 
ازش برنمی‌آید.» آنگاه‌ماشرایط روحی شرلی رابرای مادرش 
توضیح دادیم. ما ابتدا ترجیح دادیم که در آن شرایط کار لا را 
تحت فشار روحی قرار ندهیم» امااو مارا به نزد خود خواسته و 
درحالی که به زحمت سخن می گفت از ما خواست تاتنهایک 
جمله را به شرلی منتقل کنیم که مضمون آن هم چنین بود: 
«من بسیار متاسف هستم که تو را به چنین دردسری دچار 
کرده‌ام مطمئن باش که هیچ انتظاری از تو ندارم» اما این را 
هم بدان که همیشه مانند یک خواهر به توعللاقه‌مند بودم وتا 
آخرین نفس خواهم بودواین رانمی خواهم هیچگاه فراموش 
کنی.»امامادر کار لا آشفته‌تراز ان بود که بتواندسخن منطقی 
داشته‌باشد.و ماهم وضعیت او راد ر کمی کرديم.اودخترش را 
ازدست می دادو دختر دیگری هم آورابه مادری قبول نداشت و 
ازاین بدتر برای یک مادر نمی‌شودو بدین ترتیب بود که مابه 
گلینیک بازگففتيم ا یکباردیکربادر ۲ ۴۳ 

در اندرون دل 





رو واسه‌چی دزدیده..» آره شوهر نامرد من فقط به خاطر 
پول» خواهرزاده چهارده ساله‌اش رو برده که پیشکش 
اون مردشهری «طالب» بکنه...اما بی‌بی آمنه به صاحب 
اسمت قسم... به صاحب اسم خودم قسم... چیز دیگه‌ای 
ازش نمی‌دانم؛ اینکه خانه طالب کجاست؟ شماره تلفنش 
چنده» محل کارش توی چه خیابونیه و... و... به جون 
بچه‌هام هیچی نمی دونم بی‌بی فاطمه... شاید اگر یکروز 
مراد برگرده اینجاء بیام و بهت خبر بدم» اما آمروز هیچی 
ی 

زن مراداینها را گفت و چنان هق هق معصومانه‌ای راه 
انداخت که نه فقط اهالی روستاء که حتی بی‌بی آمنه و خود 
مازیار نیز دل برایش سوزاندند. بی‌بی آمنه وقتی پس رک 
جوانش رادید که کنار خانه خالی از سکنه سولماز نشسته 
واشک می‌ریزد کنار پسرش نشست و اشکهایش را پاک 
کرد و گفت: «نگران نباش پسرم...بهت قول میدم سولماز 
رو برات برگردانم و بنشانمش سر سفره عقد... بهت قول 
میدم مازیار...» 

پسرجوان کمی EES,‏ 
او قول نمی‌داد! 

D 

تمام صورت دخترک کبودبود. آنقدرمشت توی دهان 
و دماغش خورده بود که یادش نبود چند مرتبه خون دماغ 
شده؟ روز و شب را که متوجه نمی‌شدء اما حدس می‌زد 
۴یا ۵ روز باشد که لب به غذانزده؛ از همان نیمه شبی که 
«دایی مراد» دست و پا و دهانش را بست و فردا ظهر در 
خانه طالب از ماشین پیاده شد و از همان لحظه با از طالب 
کتک می خورد با از مادر عجوزه‌اش به او هر دو فقط یک 
جمله می گفتند: «شناسنامه‌ات هم دست ماست. با طالب 
عروسی می کنی یا نه؟» 

و او هر بار که «نه» می‌گفت» مشت و لگد بود که 
توی صورت و شکمش فرود می‌آمد. سولماز با خودش 
قرار گذاشته بود که حتی اگر دست و پایش را تکه تکه 
هم کنند زن این «دزد ناموس» نشود! آما صبح روز ششم 
چیزی شنید که مجبور شد تصمیمش را عوض کند» مثل 
شش روز گذشته داخل انباری» کنج خانه «ملو ک خانم» 
نشسته وهمین چند دقیقه قبل چند کشیده از طالب خورده 
و باز هم «نه» گفته بود. اما این بار «مردنامرد» خسته شد 
و از انباری که بیرون آمد به مادرش گفت: «گور پدرش 
کرده...» دختره اینقدر چموش و لحبازه دیگه خسته‌ام 
کرده... می‌خواستم عقدش کنم تا مثل خانم‌ها زندگی 
کنه» حالا که نمی خواد بعداز ظهر می فروشمش تاببرنش 
دوبی تا بفهمه دنیا دست کیه... 

وحشت یک مرتبه وبی‌مقدمه به جان سولماز نشست؛ 
از تلویزیون و از بعضی دوستانش ( که به تهران می‌رفتند 
و می‌آمدند) شنیده بود که بعضی دختران ایرانی را به 
آنسوی خلیج فارس می‌برند و... وقتی یاد این چیزها افتاد 
یک دوراهی بر سر راه خود دید؟ یا آزدواج با مردی که از 
او متنفر است اما ایرانیست» یا «عروس هزار داماد شدن» 
در آنسوی آبها...؟» 

پس همه نفرتش را در خود هضم کرد و فریاد له 
شدنش را تکه تکه سر داد: «باشه... قبول می کنم... به 


تهیه و تنظیم: محسن طیب 
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براساس سر گذ‌شت: سولماز 


در قسمت گذسته خواندېد: دختر ک نوجوان ٤‏ ساله رووستایی ده نام «سولمان» که قراو دود دا یسر یکی ٩‏ 


همو لابتی هاش به نام مازیار ازدواج کند توسطدایی مراد( کهبسیار نامر دبوحاربوده شد تادایی مر اد-بعد از ناک( 


کړدن ماز بار - خواهرزادهاس اده طالب پیشکش کند+مودی > ساله که بک خلاقکړ و یک سور واقعی دود و... 
و ابنک ادامه ز ند نامه 


فریاد مازیار اهالی روستا را هوشیار و ملارش را 
بیدار کرد. 

سییده نزده همه مردم جلوی خانه مراد جمع شده 
بودند. زن مراددچار همان شد که می‌ترسید؛ ی بیآمنه 


می‌لرزید روبه زن گفت: 

_ فاطمه خانم همه اهالی می‌دانند که بین تو و ان 
شوهر نامردت «تومنی هفتصد دینار »فرق معامله است. 
من اصلاً دوست ندارم فکر کنم دست توء داخل همان 
کاسه‌ای فرو رفته که مراد هم از آونحا لقمه برمی‌داره! 
پس یک کلمه... فقط یک جواب au‏ تا بفهمیم اون 
بی‌وجدان از خدابی خبر کجاست و عروس منو کجابرده؟ 

«مشتی فاطمه» زن دایی مراد اماء حرفی برای 
گفتن نداشت. ولی با آنجه به زبان آورده دل همه به 
حالش سوخت. زن بدبخت پیش پای مادر مازیار زانو 
زد و گریست: «بی‌بی آمنه چی درباره من و بچه‌ها فکر 
می‌کنی...یادت رفته دانه به دانه موهام کنار خودت توی 
این روستاسفیدشد؟من‌وتوعین خواهر بودیم؟ حالااین 
تقدیر من بود که نصیب «مراد» بشم... یادت رفته چند 

اما حیف که پدر من فقط به عشق پولهای مراد منو 
به این نامرد فروخت... الان سالهاست که توی این 
خونه شاهد کنافتکاری‌های شوهر پول پرستم هستم 
و جرأت ندارم حرف بزنم... الان هم می‌دانم که سولماز 





مازیار چشم که باز 

کرد تاریک 

بود. تا چند لحظة ابتدایی 

فکر می‌کرد آنچه احساس 

کرده توهم بوده» یا یک خواب اما دردی که در ناحیه 
سروگردنش وجود داشت چه؟ آن ضربه‌ای که او را از پا 
انداخته بود چه؟ مطمئن بود همه این اتفاقات برایش 
رخ داده» اما عین کودکی که دوست دارد فکر کند مرگ 
AM‏ و مادرش در خواب اتفاق افتاده» دلش می‌خواست 
مطمئن شود که نه ضربه‌ای به سرش خورده» نه دایی 
مراد رادیده که سولماز راباادست و پا و دهان بسته داخل 





بود. شب 


وانت انداخته و...» از جا برخاست و به سمت خانة مراد 
حر کت کرد. روشن بودن چراغهای خانه و زمزمه‌ای که 
آن موقع صبح در خانه به گوش می‌رسید مازیار را بیشتر 
دلواپس ساخت. 

از پشت پنجره آتاق زن دایی مراد و بچه‌هايش را 
دید که دور هم جمع شده‌اند و مادر را دلداری می‌دهند؛ 
صورت خونین و سروگردن کبود زن حکایت از فاجعه 
می‌داد. مازیار بی‌ادن ورود پا داخل خانه گذاشت و 
بی‌سلام و پاسخ فریاد زد: «کجاست؟ سولماز کجاست؟ 
مراد کجاست؟» 

زن دایی مراد که می‌دانست از امروز آب خنک 
از گلوی او و بچه‌هایش پایین نمی‌رود زمزمه کرد: 
«رفت... مراد رفت و سولماز را هم با خودش برد...» 
مازیار جلوی خانه زانو زد و جگرسوزترین Ab‏ عالم را 
فریاد زد: «خدا...» 


۳۳۸۹ ساره‎ dag, Ecke 





دل داش Z‏ 


$ 


MAR حه‎ 


۰ 


۵ مثل فر انسوی 


طالب فرو کرد و بیرون کشید و عقده تمام این سالها را 
E‏ 
به خودش که آمد تمام کف اتاق خون بود... پبرزن 
بدذات از ترس چاقویی که در دست عروسش بودابتدا دم 
برنیاورد» اما لحظه‌ای بعد که به کمک پسر کوچکترش 
طاهر که حالا ۱۶ سالش شده بود» سولماز را هل دادند 
داخل اتاق و در را قفل کردند و ملوک خانم ضجه زد و 
چنگ به صورتش کشید و... و طاهر اما فقط به جنازه 
برادرش خیره شده بود... 
OK‏ 
هفده ماه طول کشید تا دادگاه سولماز بر گذار شد و 
حکمش را اعلام کردند: L lef‏ 
در آن ۱۷ ماه چه بر سولماز گذشت؟ کسی نمی‌داند؟ 
او صبح تا شب داخل سلول زندان نشسته بود و حتی پاسخ 
مهربانی‌های‌زنان‌هم‌بندش رآنیزنمی‌داد؛سکوتی‌چنان 
رعب‌آور بر جانش نشسته بود که هیچکس دلیلش را 
نمی‌دانست. اما دختر جوان فقط به بازپرس اش گفته بود 
«اعدامم کنین راحت بشم...» 
دو هفته مانده به روز دادگاه سولماز پیرمردی که از 
یک چشم نابینا بوده سوار بر ویلچر به روستا آمد و این 
خبر شوم را به اهالی روستاو به مازیار و به بی‌بی امنه داد: 
«سولماز طالب را کشته و قراره خودش هم اعدام بشه» 
پیرمرد کسی نبود جز «مراد نامرد»! که روز گار چنان 
تقاصی از او گرفته بود که مازیار دلش به حال او سوخت» 
بی‌بی آمنه هم وقتی دیدزن وفرزندان مراداو را به خانهراه 
نمی‌دهند و مراددر میدان ده می‌نشیندو گدایی می کند او 
هم‌دیگررهایش کرد. چرا که حالابی‌بی آمنه ومازیارفقط 
در یک فکر بودند: «نجات دادن سولماز»! اما افسوس 
که ملوک خانم وقتی فهمید اون جوانی که به او التماس 
می کند تا از خون طالب بگذرد و عروسش را ببخشد» 
همان جوانی است که در گذشته قرار بود با سولماز ازودج 
کند. کینه‌اش شدیدتر شد و گفت: «تا موقعی که سولماز 
بالای طناب دار دست و پا نزند ارام نیستم...» 
امابی‌بی آمنه هر طور بود توانست اجازه یک ملاقات 
چند دقیقه‌ای با سولمازرابگیرد؛ دختری که یک روز قرار 
بود عروسش شود اما حالا به جرم قتل قرار بود اعدام 
شود! آن روز سولماز پس از ۱۷ ماه اشک ریختن» سر بر 
شانه بی‌بی امنه گذاشت و هق هق کردو گفت: «بی‌بی... 
به مازیار بگو منو ببخشه...! بی‌بی آمنه نیز دخترک رادر 
آغوش گرفت و گفت: «تو چقدر معصومی دختر...» 
D‏ 
در روز مراسم اعدام» جا برای سوزن انداختن نبود. 
تمام مردم محل جمع شده بودند و به حال سولماز اشک 
می‌ريختند. هنگامی که سولماز آمد و بسوی چوبه دار 
رفت»انگار قلب جمعیت داشت از سینه شان بیرون می زد 
در همین موقع و زمانی که حلقه دار زیر گلوی سولماز جا 
خوش کرد و چشمان او به مازیار که خون گریه می کردء 
افتادء در گوشه‌ای از میدان یک نفر چیزی در گوش ملو ک 
خانم گفت تا پیرزن بددات قدم جلو بگذارد و فریاد بزند: 
«دست نگه دارین...» 
ادامه و پایان ماجرا در شماره بعدی 
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که مجال جبران نصییش شود تابتواند یک روز سولماز را 
بر گرداند و... اما انگار همه چیز برای سولماز رنگ تباهی 
شنیدن‌های طالب و مادرشوهرش را تحمل کرده بود 
ساله‌اش افتاد و با کمربند کتکش زد (و از هميشه بیشتر 
کتکش زد) گوشه اتاق نشست و همانطور که بی‌صدا و 
«اقا طالب چرااینقدر منو کتک می‌زنی؟ من که هر کاری 
شما میگی انجام می‌دم و هرچی میگی, میگم چشم... 
چرا کتکم می‌زنی؟» 

ودندانهای زردو کرم خورده‌اش رانشان داد و همانطور که 
وافورش را روی دغالهای گداخته گرم می کرد به حرف 
اگر دوست داری کتک نخوری و اگر دلت نمی‌خواد 
اون پیرسگ (مادرم) باهات مثل حیوون رفتار نکنه و 
اگر دوست داری خانم این خونه باشی» باید حرف گوش 
کنی... باید هرچه من میگم بگی چشم تا حالا چند بار 
بهت گفتم موقعی که «بعضی از میهمانان مخصوص 
من که ادم حسابی هستند به عنوان میهمان ميان خونه 
من» لازم نیست اینقدر سختگیری کنی!واسه چی میری 
می‌چپی توی اتاق گوشه‌ای و تا موقعی که میهمانها 
هستند بیرون نمیأی؟ چرا وقتی چای با میوه میاری واسه 
مهمونهای من» صورتت رو طوری با چادر می‌پوشونی که 
نوک دماغت هم Lat‏ نیست؟ چه اشکالی داره که مردم 
ببیننت؟ من دوست دارم همه ببینند که خوشگل‌ترین 
دختر äi‏ زن منه؟ دوست دارم تو هم مثل بعضی زن ها 
اجتماعی باشی و بگی و بخندی! 

سولماز که هنوز هم معصومیت همان دختر روستایی 
همین؟ یعنی اگه من مثل زنهای دوستات بیام و اونجا 
بنشینم تو دیگه کتکم نمی‌زنی؟ فقط همین ؟» 

طالب که انگار دلش نم ی‌آمد دود را که در سینه‌اش 
حبس شده بود به سادگی بیرون بدهد» کلامش رابیرون 
فرستاد! «همین همین که نه... یک ذره هم باید مهر بان تر 
باشی! منظورم رو که می‌فهمی سولماز جان؟ بالاخره 
زندگی من این جوریه که باید هوای بعضی‌ها رو داشته 
باشم.. درسته؟ 

خون -یک لحظه _-به مغز سولماز نرسید. حالا معنی 
حرفهای مادرشوهرش را (در این چندماه اخر) بهتر 
می‌فهمید که مدام به او می گفت: «پسرم باید با جونش 
هر روز خوشگل تر بشه... نه خانوم خانوما... بايد تو هم 
دست به کار بشی...» 

و فهمید که اگر کاری نکند» از فردا باید پیاله رسان 
رفقای طالب شود.... و فهمیدآگر می خواهد «تن فروش » 
که خون به مفزش نمی‌رسید. مدام دستش بالا رفت و 
پایین امد و ۲۷ بار چاقورا توی شکم و قلب و گردن و کمر 


هق هق افتاد-زنت می‌شم... باشه... عروستون میشم-و 
به ضجه افتاد تو رو خدامنو نفرستین آونطرف... حاضرم 
باهات ازدواج کنم...؟ 
پیرزن بددات خنده‌ای ابلیس گونه سر داد. طالب نیز 
خوشحال شد و دو روز بعد» بی حضور بزرگترهای عروس 
و با روش‌هاپی که خلافکارانی مانند طالب آنها را خوب 
بلدند, دختر ۱۴ ساله به عقد مردی ۲۴ ساله در آمد! 
D‏ 
سولماز فقط همان یکی دو ماه اول یاد گذشته‌های 
شیرینش می‌افتاد؛ یاد AM‏ و مادری که دیگر نبودند یاد 
همولایتی‌هایی که دیگر آنها را نمی‌دید. و یاد «مازیار» 
که باید برای هميشه فراموشش می کرد و یاد «خانه 
سبزرنگی» که قرار بود حجله او شود اما کم‌کم در 
کک ورک می eg Elek,‏ 
فکر کردن به گذشته‌ها را پیدا کر چرا که پس از آن 
پا زیر مشت و لگد شوهر بداخلاق و هميشه مست و 
همیشه نشعه‌اش اشک می‌ریخت. یا موهای شبق رنگ 
ولطیف اش توی چنگ ماد رشوهر بدذاتش گره‌می خورد؛ 
مل وک خانم باور کرده بود کلفتی رابه خانه آورده که روزها 
بايد نو کر او باشد و شبها زن پسرش که از سر کار به خانه 
برمی گردد! 
سولماز در آن خانه فقط حق نفس کشیدن داشت و 
حتی اگر یک کلمه حرف می‌زد» پیرزن شیطان صفت 
موهایش رامی‌گرفت و آنقدر وار می کوبید 
تابیهوش شود. شبها هم که طالب به خانه می امد دختر 
بیچاره کافی بود یک کلمه از خشونت‌های‌مادرشوهرش 
بکوید تاطالب مثل یک گرگ به جانش بیفتد و با کمربند 
تمام بدنش را کبود کند. 
این نه فقط حکایت یک روز و دو روز که عین 
سرنوشت هر Mie‏ سولماز بود. او کم کم باور کرده بود 
که تقدیرش همین است: کتک بخورد و کتک بخورد 
و کتک بخورد... 
DI‏ 
آنسوی کشور و درون یک روستاء هنوز دو نفر چشم 
به جاده دو خته بودند؛ بی‌بی آمنه و مازیار. پسر جوان از 
فردای روزی که عشقش راربودند» تا حدود شش ماه هر 
کاری که می‌توانست برای یافتن آدرس طالب انجام داد 
و هر جایی را که می‌شناخت سر زد اما انگار «مرادنامرد» 
وطالب آب شده وبه زمین فرورفته بودند. پس از آن شش 
ماه بود که مازیارروزه سکوت گرفت. دیگر با هیچکس 
حرف نمی‌زد و فقط سرش را با کشاورزی گرم می کرد و 
همه درآمدش راخرج هی 35 هر چه پول در 
می‌آورد می‌ریخت توی آن خانه. اهالی روستا هی دیدند 
که کم کم خانه سبزداردتبدیل به قصر می‌شوده خیلی 
هم برای «خانه قصر شده» مشتری می‌آمد» اما مازیار - 
که فقط جواب مادرش رأمی‌داد_در پاسخ می گفت: «اين 
خانه مال سولماز است... او با لا خره خواهد آمد...؟ 
DI‏ 
از سوی دیگر بی‌بی آمنه که برای آن یکشب - که 
حرف پسرش راقبول نکردوقول مرادرباو کرد_خودش 
را گناهکار می‌دانست روز و شب به در گاه خدادعامی کرد 





هجوم ژاپن به سرزمین پیناور چین. یکی دیگر از اتفاقات تحریک آ میز در شروع 
جنک جبانی دوم بود 


e‏ 52 پیش از o‏ نک 


قدرت ژاپن 
یادداشت‌های مربوط به دور ةميان دو جنگ به آنجا رسید که متوجه شدیم به موازات آلمان دیکتا توری‌های دیگری 
هم در حال شکل گیری بودند و پی بردیم که یکی از فعال ترین آنها کشور ژاپن بود که به سرعت به سوی خاستگاهی 
امپریالیستی حرکت می کرد و پس از بحران اقتصادی که در آغاز دهه ۳۰ میلادی زاين راهم مثل سایر مناطق جهان 


دربر گرفته ود دست راستی‌ها و طرف اران ناسیونالیسم افراطی مواضع قدرت را در دست گرفته و امپراتور تازه 
برسرکا رآمده راهم نمادی از آفتاب قلمداد کر ده و کوچک‌ترین توهین به اور ابامجازات مرگ مواجه نمودند. وبا پیشرفت 
حیرت‌انگیز در صنعت و در تولید مهمات و اسلحه در اواسط دههٌ ۳۰ میلادی تحر کات نظامی خود راهم آغاز کردند. و 
کشور پهناور چین که خود به شدت در گیر جنگ‌های داخلی بود نخستین قربانی امپریالیسم ژاپن لقب گرفت. 


در ژاپن حتی زنان هم جمعیت وطن پرستان رابرپا می کردند 


اماجنگ چین و ژاین پس از حملات‌تازهژاپنی‌هابه یک 
جنگ تمام عیار تبدیل شد که البته در سال‌های اولیه‌این 
ژاینی‌هابودند که‌دستی بالاتر داشته ودر تمامی جبهه‌ها 
قوای ضعیف تر چین رابه عقب می‌راندن_داماپس از آغاز 
سال ۱۹۴۰ ورود کمک‌های متفقین به‌ویژه‌از جانب آمریکا 
وانگلستان به چین» چینی‌ها رابه خصوص از نظر تسلیحات 
ومهمات به شرایط بهتری رساند که در نتیجه جنگ هم از 
حالت یک طرفة خود خارج شد. 








مستعمره و دست‌نشاندة 
خودتشکیل‌دادندو 
پویی که آخرین امپراتور 
بر و 
را به‌عنوان امپراتور آن 
کشور منصوب کردند. 
جنگ همه جانبه 
پس ازآن که‌ژاپنی‌ها 
درنقاط مختلف چين 
پایگاه‌های نظامی خودرا 
راه‌اندازی کر دند.در ماه 
جولای‌وبه‌ سا ۱۹۳۷ 
سربازان ژاپنی ونگهبانان چینی برروی پل مار کوپولودر 
حومهةٌ‌پکن بایکدیگربرخورد کردندومثل‌هميیشه که‌ژاپنی‌ها 
بابهرآهاندازی ب رخوردهای کوچکبهانه‌ای برای یک حملة 
بزرگ رآبرای خود فراهم می‌کردند این‌بار هم برخوردروی 
1 کے از جانب ژاپنی‌ه به چین 
مرکزی شد.در جای دیگر چینی‌ها که از خیانت‌های ژاپن 
به عهدنامه‌های بسته شده به‌ شدت خشمگین شده بودند» 
گروهی از سربازان ژاپنی و نیروی پلیس متعلق به ژاپنی‌ها 
رادر منطقة تانگ چو قتل عام کردند و باز هم نظامیان ژاپنی 
به‌بهان ذانتقام‌ازچنین قتل عامی 
جنوب چين رامورد حمله قرار دادند. 
دراین میان درسسال ۱۹۳۶ برطبق 
قراردادآنتی کومینترن»ژاپینو ‏ 
المان نازی به‌عنوان متحد یکدیگر 
ار براین شد که 
عمل سیاسی وحرکت‌نظامی از 
د ر مورد 
تایید طرف دیگر قرار گیردضمن 
آن که درمورد عملیات مختلف هم 
امکان هماهنگی بین دو کشور از 
قبل و جودداشته باشد.(ناگفته‌نماند , 
که سه‌سال بعدایتالیاهم به ژاپن و 
آلمان پیوست واتحادسه گان‌محور 
پامتحدین به‌وجود آمد.) 





درژاپن کلیةمراجع وادارات‌دولتی برطبق قوانینی 
که تازه وضع شده بود تحت تأثیر ارتش قرار داشتند.در 
واقع به نوعی تفکرات سامورایی در قرن پانزدهم دوباره 
حکم‌فرماشده‌بود.بااین تفاوت کهاین‌بار قوای نظامی 
دولتی پدیرفته نبود. حال در چنین شرایطی سردمداران 
نظامیژاپن برآن شدند تأمنابع کشاورزی» صنعتی و جمعیتی 
این میان قابل دسترس‌ترین‌هدف برایژاپنی‌ها کشور چین 
بود که به دلیل اختلافات و اغتشاشات داخلی به‌ویژه ميان 
ناسیونالیست‌هابه رهبری چیانگ کای‌شک و کمونیست‌ها 
به رهبری مائو تسه‌تونگ به‌شدت تضعیف شده بود و چنین 
شد که هجوم ژاپنی‌ها به چین از منطقه‌ای که همواره‌در آن 
جنگ و خونربزی درمی گرفت» یعنی منچوری آغاز شد. 
برای حمله به منچوری سرفرماندهی قوای ژاپن سه مرحله 
داخلی و سرانجام شمال چین. عملیات مذ کور که از سال 
۲ آغاز شد در حدود پنج سال به طول انجامید تااینکه در 
سال ۱۹۳۷ با کامل شدن تسخیر منجوری بخش عمده‌ای 
از مغولستان داخلی و شمال چین به‌ویژه ایالات چان‌سی. 
هوپایی و شان ‌تونگ عملیات مذ کور پایان گرفت. یکی از 
موفقیت‌های بزرگ ژاپنی‌ها تسخیر دیوار بزرگ چین بود 
که برای چینی‌ها بسیار گران امد و درواقع اعتماد به نفس 
آنهارابه‌شدت درل داد ایں سسا پیروزی‌های متعدد 
متو جه این نکته شد که قوای نظامی چین بسیار ضعیف و از 
نظر تحهیزات بسیار عقب مانده‌است و بايد تا آنجا که ممکن 
است به پیشروی‌های خودادامه دهد.دراین میان ژاینی‌ها 
حتی درایالت منجوری یک حکومت مستقل به‌عنوان 


سواره نظام ناسیونالیست های چینی وارد یکی از شهرها می شوند 


gët 4‏ م 
uch? Ell‏ ارو ۳۳۸۹ 








مردم در چکسلواکی بدلیل جداسازی نژادی آواره شده بودند 


انش جنگ می رفت امایک نخست وزیر خوش باور و ضعیف 
درانگلستان به‌نام سرنویل چمبرلن علاقةعجیبی داشت که 
تا آخرین لحظه به صلح بیندیشد و ارو پارا از خطر آغاز جنگ 
حفظ کند. حال در هفتة آینده به آخرین روزهای صلح دراروپا 
می‌پردازيم و به اخرین تلاش‌ها برای مصون ماندن ازشر 
انچه که در جنگ جهانی اول بر سراروپاو جهان آمده‌بود.آما 
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دراین‌بین دراروپ اهیتل رهمچنان به‌چان هزنی با 
سردمداران غربی یعنی انگلستان و فرانسه ادامه‌می‌داد. 
پس از سرنوشت شوم آتريش والحاق آن به آلمان هیتلر 
اعلام کرد که اقلیت المانی در کشور چکس لواکی نیاز به 
حمایت از جانب آلمان داردوبنابراین مدعی‌ شد که ناحیة 
سودت در چکسلواکی که آلمانی نشین بود باید به آلمان 
ملحق شود. در جای دیگر حزب نازی هم در چکسلواکی به 
رهبری یک نازی دو آتشه به نام‌هن لاین کار تبلیغات رادر 
داخل چکسلواکی برع هده گرفت که درواقع به صورت روزانه 
ازدکتر گوباز خط می‌گرفت. اما اوضاع در چکسلواکی روبه 
وخامت گذاشت و هیتلر تهدید کرده بود که برای حمایت از 
سه‌میلیون آلمانی زبان در ناحیة سودت نظامیان آلمانی رابه 
آنجا خواهد فرستاد. این تهدید بلافاصله رهبران انگلستان 
و فرانسه رابه‌قدری ب رآشفت که آنها بهسرعت دستور بسیج 





معادن ذغال سنگ در چکسلوا کی برای استفاده آلمانها حیاتی 
محسوب می شد 
عمومی رادر کشورهای خودصادر کردندامابنابه دعوت 
هیتلرء کهالبته‌این خودیک‌اقدام تبلیغاتی و گول زننده 
فرانسه در المان بر گزارشد ودر تمامی مدت‌این هیتلر بود که 
دورهبردیگر(چمبرلن ودالادیه)راتحت تآثیرقدرت عجیب 
خوددرایرادنطق‌های آتشین قرارداد تا آنجا که سرانحام 
درمیان اعجاب جهانیان.امرای 
Al‏ سودت به آلمان داده‌ شود آنهم 
بدون‌اين که کلمه‌ای رابانمایندگان 
چکسلواکی درمیان بگذارند. امااین 
شرط راهم باهیتلر گذاشتند که‌ناحية 
ودیگرهیچگونه در خواست‌ارضی و 
چندروزبعدنظامیان آلمان‌واردناحية 
گذاشته‌شده.هیتلر به‌ این بهانه که 
سایرآلمانیزیانهادرچکسلواکی 





ار تش در چکسلواکی بدون درگیر شدن دستور عقب نشینی را 
دریافت کرد 


ژاپنی‌ها کشتار بسیاری دربین مردم چین براه انداختند 
جرا که ا صو لا خود رانژادبر تر در آسیامی‌دانستند.درمیان قتل 
عام‌های ی که ژاینی‌هاد رچین مر تکب‌شدند» کشتارنان کینگ 
در تاریخ ازاشستهاربیشتری برخوردار است.نان کینگ که 
شهرمتوسطدرم رکز چین می‌باشد»درسال ۱۹۳۷ پس از 
خروجناسیونالیست‌های چینی به تصرف ژاپنی‌ها در آمدو 
پنجاه هزار سرباز ژاپنی به فرماندهی ژنرال مانسویی وارد 
شهر شدند. پس ازآن بدون دلیل واضحی کشتار چینی‌هادر 
روز سیزدهم دسامبر و به سال ۱۹۳۷ در نان کینگ اغاز شد. 
و بر طبق آمار به دست آمده درحدود ۲۰۰ هزار چینی در یک 
E‏ داور ای وسرنیزه به قتل 
رسیدند. و بعد هم اجساد انها تو سط ژاینی‌های خشمگین و 
بعضا مست. تکه تکه شد البته اشغال شهر توسط زاپنی‌هاتا 
سال ۱۹۴۵ ادامه‌داشت ود رآن سال قوای ژاین رسماخود 
راتسلیم چینی‌ها کرد که البته پس از پایان جنگ جهانی دوم 
ودرمحاکمء جنایتکاران جنگی کلیمس_وولان قتل عام 
نان کینگ از ژنرال‌منسویی گرفته تااسرای جزء گناهکار 
شناخته شده و اعدام شدند. 
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خانواده ها در Ee ETE‏ جدامی شوند 


رابا نخ پاکسازی کنیم! به مشکلات اساسی باید رسیدگی 
کامل صورت گیرد. 

تفکر ات انستباه: بر خی اصطلاحاتی که مردم‌پیرآمون 
دندانهای خود به کار می‌گیرند کاملاً اشتباه است مانند 
«دندانهای نرم». 

× ھی EE‏ تسین اا 
مالاقات می کنیم» اولین لحظه‌ای که بر آن نظر می‌افکنیم» 
چشمان او است» دومین نقطه دندانهای او است و سومین 
نقطه هم موهای او است»اماهزینه‌ای که روی موهای خود 
مرتکب می‌شویمم به مراتب بیشتر از دندانهایمان است! 

کلقا نون ده‌دقبقه:زمانی که با یدبر ای بهداشت‌دندانهای 
خودصرف کنیم» اعم از مسواک زدن و با استفاده از نخ‌دندان 
باید ده دقیقه در روز باشد. درحالی که بزرگسالان به طور 
میانگین دو تاسه دقيقه زمان در روز صرف این مهم می کنند 
و کودکان هم حتی کمتراز آن. 

۸ بویی که برطرف نمی‌شسود: استفاده از دهان شوی و 
آدامس نعنایی و امثال آن به هیچ وجه بوی بد سیگار کشیدن 
رااز دهان و لثه‌ها دور نمی کند. 

6 مسواک روی بوی بد موثر نیست: مسواک زدن به 
اندازه کافی بر اعماق لثه‌ها تاثیر نمی گذارد تابوی بددهان را 
که بر اثر خرابی و کرم خوردگی دندانها بوجود آمده برطرف 
کند. شما باید هر روز با نخ دندان, نظافت کنید و هر چند ماه 
هم تمیز کردن حرفه‌ای توسط دندانپزشک باید صورت 
گیرد. توجه به رژیم غذایی و استفاده از میوه و سبزیجات 
بیشتر و گوشت و چربی کمتر هم در برطرف کردن بوی بد 
دهان بسیار موثر است. 

تا ٹیر بسیار ناچیزندهان‌شویآنهم ازبهترین نوع‌تنها 
برای نیم ساعت روی بوی دهان شماتاثیر می گذاردوپس از 
آن دوباره بوی بد بازمی گردد. حتی بدتر از پیش! ۱ 

H‏ مسواک مشترک: استفاده از مسواک مشترک کاملاً 
ممنوع می‌باشد چرا که همه مشکلات از دهان و دندان 
منتقل می‌شوند. 

لاخمیردندان سفیدنمی کند:هیچ خمیر دندانیءدندانها 
رارنگ‌نمی کند.بنابر این این تبلیخ که دندازهاسفید می شوند 
درست‌نیست. حداکثر تاثیر خمیردندان این است که دندانها 
راپاکیزه می‌کند. 

مسوا کت برقی یکت پدیده عالی 

مسواک الکترونیک یکی از بهترین اتفاقاتی است که 
در تاریخ علم دندانیزشکی رخ داده است. سرعت در عمل و 
دسترسی به نقاط پنهان از تأثیرات مثبت این نوع مسواک 
است که به مراتب بهتر از مسواکهای معمولی می‌باشد. 
حتی برای کودکان هم مسواک برقی به بازار آمده است. از 
نظر هزینه البته مسواک برقی به مراتب قیمت بالاتری از 
مسواک معمولی دارد اما با هزینه کردن به ميزان ۷۵دلار 
می‌توانید سلامتی دندانهای خود را تا میزان بسیار زبادی 

کل آب با فنسار: استفاده از وسیله‌ای که آب را با فشار به 
دندانها برساندوباعث تمیزی شود نیز بسیار موثر است. این 
وسیله ختی هارا نیز نظافتمی کند: 

کل( اهمیت توجه خانواده: متاسفانه در بسیاری از 
خانواده‌هاء بهداشت دهان و دندان در کودکان و نوجوانان 
فراموش می شود و بسیار دیده می شود که یک کودک شش 


برخلاف آنچه که تصور می‌شود. عموم مردم دانش و 
معلومات چندانی درباره دندانیبای خود ندارند 
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برگردان: بهروز بهرامی 


بسیاری از راژهای درباره 

دندانبای شمارا دندانپزشک 

برای شما فاش نمی کند. مگر 
آنکه از او سوال کنید 


کزارش قاری 





آ باهای دندان ما 
Main‏ دندانهای خود Ska),‏ دندان wei‏ می کید ابا قر ار دادن خمیر دندان ړوی مسواک شم A Git‏ عمل 
مسواک زدن زمان می‌برد؟ ابا باخلال دندان لثه‌های خود راز خمی می کنید؟و ای...» اباهای قوق و بسییاری از 
ر بدرزدابحست در شما هخړ خود از پیست و دو AS‏ شک مش هور از سر تاسو جهان دریار ه آنجه که مهمترین 
موار ۵,بیر امون دندان‌های انسان است؛ سوال کرده که مجموعه ,باسخ‌های آنان. ر ازهای مهم بر امون دندان‌های 





۲ دندانپزشک مشهور از سر اسر 


جهانازهای‌مهمپیرامون‌دندانهای 
آدمی را بیان کرده‌اند 





وجه به دندانهای جلویی:بسیاری از مردممشکللات 
دندازهای‌داخلی و کناریرانادیده‌می گیرند»چرا که‌دندانهای 
جلویی بدون اشکال و سفید است. به نظر می‌رسد که اینان 
حتی مسواک کردن رابرای دیدن دیگران انحام می‌دهند! 

)لا منسکالات پیسرفته: اشتباه بسیاری از دندانیزشکان 
این است که به بسیاری از بیماران خود بامشکلات پیشرفته 
در دندانها می‌گویند که بیشتر از نخ دندان برای تمیز کردن 
استفاده کنند. در حالی که در اینگونه از بیماران استفاده از نج 
دندان مثل این است که بخواهیم عمق جیب پیراهن خود 


انسان b‏ اار در ZS‏ فته است.» 


کل( برداشت اشتباه: بیشتر مردم» حتی تحصیلکرده‌ها 
بر این تصور اشتباه هستند که اگر در دهان خود هیچگونه 
احساس دردی ندارنده پس همه چیز بر وفق مراد است در 
تحت بررسی قرار گیرند. 

× باید خونریزی را جدی گرفت: اگر جای دیگری در 
بدن مادچارخونریزی شود فورأبه‌درمانگاه مراجعه می کنیم 
اماخون در دهان ودرمیان لثه‌ها ودندانها راجدی‌نمی گیریم. 
در صورتی که حتی میزان بسیار کمی خونریزی در لئه‌ها به 
معنای وجود بیماری در آنها است که باید برطرف شود. 

BR‏ مراجعه به دندانبزشک: بسیاری تصور می کنند که 
مراجعه به دندانیزشک تنها در هنگام بروز مشکلات است» 
درحالی که‌سالی دوباربررسی دندانهانزددندانیزشک» بویژه 
از دوران کودکی بسیار لازم است. 
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۵ مثل فر انسوی 


دندانیزشکان و با مجتمع‌های دندانیزشکی» برخی از 
مجتمع‌ها مدعی شده‌اند که می‌توانند دندانهای شخص 


رنگ سفید برفی درآورند و با دندانهای یک ورزشکار رشته 
مشت‌زنی رأ که به چندین سو ی ح ر کت کرده».به شکل رابرت 
ردفورددرمی‌آورند.اینگونهادعاها هم تنها عوام فریبی است 
و واقعیت ندارد. 

لا استفاده از وایتکس ممنوع است: برخی از خانم‌ها 
متاسفانه برای سفید کردن دندان از وایتکس (ماده سفید 
کننده) استفاده می کنند که این کار در مدت کمی دندانها 
راسوراخ می کند. 

× آسان ترین عمل: تصور برخی این است که کشیدن 
دندان یک عمل مشکل و زجرآور است» درحالی که در 
حرفه دندانپزشکی» کشیدن دندان آسانترین عمل و 
کممدردسرترین پروسه محسوب می‌شود. 

BR‏ بیمه باید برای همه امکان پذ یر باشد: متأسفانه بیمه 
دندان به یکی از مشکل‌ترین و پرهزینه‌ترین بیمه‌ها تبدیل 
شده است. در حالی که به‌واقع سلامتی و بهداشت در جوامع 
حکم می کند که همگان باید از بیمه مناسب برای سلامت 
دهان و دندان خود بر خوردار باشند. 

کل( آرامبخنس مناسب: در هنگام کار دردزا روی دندانها 
و برای ایجاد آرامش بیمار بهتر است تا از آرامبخش‌های 
مناسب استفاده شود. یکی از پهترین آرامبخش‌ها برای 
دهان و دندان ترایازولام نام دارد که از کمترین عارضه 
جانبی نیز برخوردار است. 

R‏ کاربرد عاطفی: سلامت دهان و زیبایی دندانها بر 
طبق پژوهش‌های به عمل آمده از نظر عاطفی هم کاربرد 
بیشتری دارد Le‏ که مردم برای ابراز عواطف خود بویژه 
در زمان زناشویی و یا در مرحله آمادگی برای آنء از اعتماد 
به نفس بالاتری برخوردار می‌شوند تا اینکه دهانی بدبو و 
دندانهای خراب وضعیت شخص را تشکیل بدهد. چنین 
شخصی دارای اعتماد به نفس عاطفی نمی تواند باشد. 

زیبایی در سلامت: بهره‌گیری از جراحی‌های 
پلاستیک و یااصولاً دندانیزشکی زیبایی برای دهان ودندان 
تنها زمانی کارایی دارد که شخص از سالامت دهان و دندان 
بر خوردار باشد اما متاسفانه دندانیز شکهایی هم و جود دارند 
که برای منافع مالی حاضر می‌شوند تا کار زیبایی را روی 
دهان ودندان ناسالم هم انحام‌دهند که چنین عملی می تواند 
مقدمه فاجعه از نظر سلامتی باشد. 

ا گران ترء بهتر نیست: برخی از مردم تصور می کنند 
که‌اگر حق‌الزحمه یک دندانیزشک یا ویزیت درمانی بیشتر 
باشد» کار او بهتر است» درحالی که این امر بستگی مستقیم 
به تجربه, مطالعه و پژوهش شخصی دارد و دندانپزشکی 
که خود را با پپشرفت‌های روزانه علم تطبیق دهد» حتی 
گرارزن تر هم باشد معمولاً کارییبهتری رااز خود نان 
می‌دهد. 

یک در خواست مهم و همکانی 

و سرانجام اینکه دندانیزشکان یک درخواست مهم از 
همه مراجعه کنند گان خود دارند و آن هم این است: 

«لطفاً قبل از مراجعه به ما همراه با وعده ناهار خود سیر 
مفصلی رامیل نکنید. بسیار سپاسگزار خواهیم بود!» 
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باکتری به دهان بسیار زیاد خواهد بود. 

کلاسالامت عکسبرداری از دندان:بر خی از عکسبرداری 
دندانهای خودخودداری‌می کنند جرا که تصورمی کننداشعه 
درحالی که اقامت در خارج از خانه برای بیشتر از یک ساعت 

ا عدم تناسب در هزینه‌ها: متاسفانه امروزه تعداد 
بیشتری از مردم بویژه جوانترهاء بیشتر به کشیدن دندان 

لاسکایت‌دندانپزشکان:بسیاری ازدندانیز شکان ا زآن 
شاکی هستند که مراجعه کنند گان بیشت از انکه به نصایح و 
دستورات انها توجه کنند» فقط درپی آن هستند که هزینه‌ها 


چقدر است و چگونه پرداخت شود. 





R‏ نقص کار در بیمه‌ها: متاسفانه موسسات بیمه‌ای که 
در مقوله دندانیزشکی فعالیت می کنند» همه گونه در مانها را 
پوشش نمی دهند. برای متال»دندان جانشین یا «ایمپلنت» 
رابالاتر از نوددرصد موسسات بیمه پوشش نمی‌دهند و این 
یک بی‌انصافی بزرگ نسبت به بیماران است. 

R‏ سردرد و میگرن به خاطر دندانهای کج: کج بودن 
دندانها و خارج بودن از خط اغلب باعث بروز سردردهای 
مهلک ومیگرن دراشخاص می شودو پس از آنکه با استفاده 
از بزار ویژه دندانها در جای خود قرار گرفتنه سردردها و 
میگرن اغلب ناپدید می‌شوند. 

# خونریزی لنه‌هاء نشانه دیابت: پس از پژوهش‌های 
بسیار دندانپزشکان به این نتیجه رسیده‌اند که در اغلب 
موارد» خونریزی در لثه‌هاء نشانه افزایش قند خون و مقدمه 
دیابت است و این علامت باید بسیار جدی گرفته شود. 

(به دنبال معجزه نبا ید رفت:بسیاری از پژوهشگران از 
این شا کی هستند که مراجعه کنندگان آنها به دنبال معجزه 
مي‌باشند بای اک EE‏ 
روز یک بانوی جوان به او مراجعه کرده و از دندانپزشک 
خواسته قا دندانهای او را یه شکل RE‏ جولی |بازیکر 
سینما) درآورد! یا جوانی دیگر از دندانیزشک خود خواسته 
که دندانهای جلویی او را شبیه به تام کروز کند! این قبیل 
درخواستها قابل اجابت نیست وبهترین و مهمترین کارایی 
دندانیزشک درمان و بهداشت دندانها و درمان بیمار است 
که باید از عهده آن بر آید. 

ا تبلیغات نادرست: البته حالت معکوس نسبت به 
مورد بالا هم وجود دار Le‏ که در گرماگرم رقابت میان 





ساله‌بادندانی کرم‌خوردهدچاردردی جانکاه‌می‌شودویایک 
نوجوان ۱۷ ساله از یک خانواده متمول, دارای هفت دندان 
کرم خورده یا سوراخ‌دار است. مشاهده این گونه موارد به 
معنای عدم توجه کامل از جانب پدر ومادر نسبت به بهداشت 
دهان ودندان کودکان و نوجوانان است. 

کل تا ثیر بطری روی‌دندان کود کان:متاسفانه‌موردی که 
تقریباً همگان فراموش می کننداین است که به خواب رفتن 
کودک بانوزاددرحالی که بطری‌دردهانوباقی‌مانده» باعث 
خرابی در دهان و دندان کودک می‌شود. اما گوش شنوایی 
در این موردنیست. 

از مادر به کودک: خرابی دندان ویا بیماریهای مربوط 
به لثه می‌توانداز مادر به کودک بر اثر استفاده از قاشق غذای 
مشترک یا بوسیدن منتقل شود. 

لاز جر کودکان: کو د کانی که‌دارای‌مشکللاتی‌دردندانها 
ویادهان هستند در مدرسه کارایی تحصیلی کمتری‌نشان 
می‌دهند» ضمن آنکه خیلی زود عصبی شده و پرخاشگری 
می کنندو معلم‌های آنها کمتر متوجه می‌شوند که رفتارآنها 
بر آثر دندان درداست و نه چیز دیگر. 

× پس از دندان کشسی:دوران پس از دندان کشی بویژه 
برای کودکان دارای اهمیت فراوانی است. برخی از مادران 
تصور می کنند که پس از بیرون آمدن دندان کرم خورده 
مشکالات رفع شده است. درحالی که اگر درمان ادامه پیدا 
نکند. دندانهای دیگر سعی می کنند تا به جای دندان خالی 
حمله کنند و دهان کودک تبدیل به یک فاجعه می‌شود. 

× دامس بهداشتی:اگر می خواهید میزان باکتریهای 
دندان و لثه‌هارا کاهش دهید» یکی از بهترین عناصر ماده‌ای 
موسوم به اگزملیتول است که در برخی از آدامس‌ها موجود 
است. استفاده از شش با هفت ادامس از گونه فوق در روز 
کمک بسیاری به نابودی باکتریها در دهان می کند. 

× فلوراید به جای ژل:برخی از کسانی که برای سفیدی 
دندانهااز خمیردندانهای گونه ژل استفاده‌می کننداز سوزش 
و حساس شدن لثه‌ها شاکی هستند. این عده بهتر است از 
لوراید بهره گیرند و سپس از ژل استفاده کنند تا میزان 
حساسیت کاهش یابد. 

کل( توقف در فرهنگ سوراخ کردن: متاسفانه فرهنگ 
سوراخ کردن زبان یا لبها و استفاده از فلزات حلقوی مانند 
گوشواره‌دردهان, بسیار رواج پیدا کرده وباعث عفونت‌های 
پرشماری شده است.این عمل باید کاملاً متوقف شود. 

× ترس از جیوه:بسیاری از پر کردن دندانها واهمه‌دارند 
و تصور می کنند که ماده‌ای که با آن دندانهاراپر می کنند»در 
دهانتبدیل به سم می‌شود و بسیار تا در ۱1۳ 
که‌برای‌ایجادسمم ماباید ۵۰دندان راتوأماً پر کنیم که چنین 
اتفاقی رخ نمی‌دهد. 

R‏ خالی نسود: دندان پر شده را نباید دستکاری کردو 
نباید ماده پر کننده را از دندان بیرون آورد جرا که در چنین 
شرایطی امکان ایحاد سم و جود دارد. 

× بهترین ماده: هنوز هم پرکننده فلزی بهترین ماده 
برای پر کردن دندانها است و تاثیر درمان کنندهبیشتری از 
سایر پر کننده‌ها دارد. 

R‏ دخالت دندانبزشک: هر گونه عمل تخلیه در مورد 
پر کننده‌ها باید توسط دندانیز شک انجام شود و شخص نبا ید 
دندان خود را دستکاری کند» چرا که امکان انتقال دادن 


مشاوره ازدواج کودک 9 خانواده: 
خانم مرضیه شیرازی (کارشناس ارشد 
روانشناسی) سه شنبه ها: از ساعت ٩‏ 


الى ۱ مشاوره تلفنی H‏ از ساعت ۱۱ 
قبلی) با شماره تلفن: ۲۲۲۲۶۲۵۰ 





بیماری‌های دوران 
سالخوردگی 

چندی‌پیش یکی از خوانند گان محترم‌مجله‌تلفن کردودر 
گفت و گویی کوتاه‌تقاضا کرد که‌درباره‌بیماریهاوویژگی‌های 
دوران سالخوردگی نیز مطالبی در مجله چاپ شود. 

این خواننده عزیز در انتقادی سازنده معتقد بود که تمام 
صفحات بخش مشاوره به کودکان و جوانان و بزرگسالان 
اختصاص دارد. ضمن اينکه به ایشان حق می دهم»دراین شماره 
درباره کهنسالان محترم و عزیز مطالبی به شما تقدیم می کنم. 

وقتی می گوییم مرد سالخورده‌ای نسبت به سن خود 
جوانتر است یا پیرتر درواقع اعتراف می‌کنیم که سن 
تقویمی یا شناسنامه‌ای برای تشخیص سن کارکردی با 
توانایی و عملکرد واقعی شاخص ناقصی است. چون افراد 
از لحاظ زیستیء باسرعت متفاوتی پیر می‌شوند. بین افرلدو 
درون آنها به قدری تفاوت زیاد است که پژوهشگران هنوز 
نتوانسته‌اند مقیاس زیستی واحدی را مشخص کنند که 
پیش‌بینی کند یک فرد با چه سرعتی پیر خواهد شد. طول 
زندگی واز آن مهمتر کیفیت زندگی رادر پیری می‌توان با 
مرآقبت بهداشتی مسکن و خدمات اجتماعی یک کشور 


زنان شاغل و مشکلات آنها 
معصومه خلج زاده 


خانمی برای از دست ندادن شغلش 9 برای رضایت 
همسرش سالهاست که تقریباً خواب و استراحت رااز برنامه 
زندگی خود حذف کرده است.او که مادر دوپسر نوجوان است» 
می گوید: «شوهرم ازابتدا با کار کردن من مخالف بودامامن 
کارم را خیلی دوست داشتم و حاضر نبودم به هیچ فیمتی از 
ان چشم‌پوشی کنم. او نه تنها هیچ حمایتی از من نکرده با 
رارها کنم و به خانه‌داری مشغول شوم. مثلاً می گفت عادت 
دارد برای ناهار دو نوع غذا بخورد و من برای اینکه بهانه‌ای 
دستش ندهم» صبح‌ها زودتر بیدار می‌شدم و دو نوع غذا 
می‌پختم. یا مثلا می‌گفت: هر روز باید لباس‌هایم را بشویی 
و اتو کنی. من کم کم عادت کردم که هرروز ساعت سه و 
نیم صبح بیدار شوم و کارهای خانه رامو به مو انجام دهم تا 
شوهرم بهانه ای نداشته باشد. بنابراین در شبانه روز فقط سه 
اما آنقدر به کارم علاقه دارم که حاضرم تمام این سختی‌ها 
راتحمل کنم». 

بسیاری از زنان مشکلاتی مشابه این خانم دارند و 

× آیا به راستی انجام دادن کارهای خانه به عهده زنان 


نطقه می گویدهمه راصاحب ملک بایدیرداخت کندوپول 


را ازبنده نگرفت. 
س -یزدی -تهران 
تثبیت مالکیت بر منافع 
پاسخ: 


حکم دادگاه قطعی ولازمالاجرا است وبایدبه مفاد آن 
عمل شود. درنامه خود ننوشته‌اید که چرا دفتر خانه برای شما 
سندتنظیم نکر ده است.علت آن ممکن است توسط داد گاهی 
که حکم‌داده‌قابل فع و حل وفصل باشد.زیر اجنابعالی به‌موجب 
مبایعه‌نامه‌هایی که با مالک منعقد نموده‌اید سرقفلی وحق 
استفاده‌ازمنافع این ملک را خریده‌وبه تملیک خوددر آورده‌اید 
واین حق تثبیت یافته است بنابراینتغییرمالک ملک تجاری 
تاثیری در حقوق مکتسبه قبلی شمانداشته وجنابعالی مالک 
به دفترخانه دیگری مراجعه کرده وبا تقدیم حکم دادگاه 
تقاضای صدور سندبه نام خود وبراساس مندرجات حکم 
صادره را نمایید. قاعدتاً یس از اخذ استعلام‌های لازم توسط 
دفترخانه از مراجع مالیاتی وثبتی وقانونی دیگرء این سند 
هم مالک محسوب شده وشهرداری مکلف به پاسخگوبی 





اقای سعید مجبدی نژاد 


(وکیسل پایه یک دادگستری و 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی) 

جهارشنه‌ها از ساعت 
۰صالی۶/۲۰ با شماره تلفن: 


ڌٿ ۲۹۹۹٩۳۳۳۸‏ 
خریدن سر قفلی ملک تجاری 
خلاصه سوال : 


yT 
قولنامه‌ای خریداری نموده‌ام وصاحب ملک گفته بود سند‎ 
به نام می‌زنم. اما چندسال گذشت واز سندخبری نشد.‎ 
بنده از طریق دادگاه شکایت نمودم وایشان را محکوم‎ 
کرده‌ام که سندبزند واگر سندنزد از طریق دادگاه سندزده‎ 
شودوحکم دادگاه را دارم. بنده به محضری که در محل‎ 
است مراجعه کرده‌ام وآنها سندرا صادر نکرده‌اند والان‎ 
مدت یک سال است صاحب ملک پاساژ را فروخته است‎ 
وصاحب ملک جدیدمی گویداینجا خلاف ساخته شده باید‎ 
به شهرداری بروید وپول خلاف رابدهید ودنبال کارها را‎ 
گرفتهاست وصاحب ملک قبلی آمده به بنده یک مبایعه نامه‎ 
داده که این مغازه تحاری را به ایشان فروخته‌ام برای همه‎ 
نوع شغلی. آیا صاحب ملک جدید می‌تواند کاری انجام‎ 
دهد؟ بنده می خواستم پول خلاف را بپر دازم اما شهرداری‎ 





لت رای ری ی ی رک ورد 
موظف به انحام آن می‌باشند و انحام ندادن ان خلاف قانون 
و دارای محازات و عقوبت می‌باشد. مانند: عدم پرداخت 
نفقه از جانب مرد. 

ب) تعهدات اخلاقی و عرفی: که طبق آداب و رسوم 
متعارف جامعه زن و شوهر اخلاقً مسوول می‌باشند. 

عدم انجام این گونه تعهدات محازاتی در بر ندارد اما 
رعایت اینگونه مسائل منجر به گرم شدن کانون خانواده 
خواهد شد و به ثبات و پایداری آن کمک خواهد کرد. ماده 
۲ قانون مدنی می گوید: همین که نکاح بطور صحت 
واقع شد روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف 
زوجین در مقابل همدیگر بر قرارمی‌شود. 

بنابر این مرد حق نداردزن خود رابه خدمت در خانه مجبور 
کند و با وجود اینکه از نظر شرعی و قانونی هیچ زنی موظف 
A‏ انحام کارهای خانه نیست. اما شاهد هستیم که زنان این 
مسوولیت اخلاقی رابا جان و دل می‌پذیرند و گاه از هیچ کوششی 
فروگذارنمی کنندوهمچنین طبق ماده ۱۱۷۶ قانون مدنی (ملار 
مجبورنیست که به طفل خود شیر دهد مگر در صورتی که تغذیه 
طفل به غیر شیر مادر ممکن نباشد) در اینجا هم به وضوح در 
می‌يابيم که بسیاری از مادران با کمال ایثار و از خود گذشتگی به 
هیچ وجه حاضر نیستند در قبال تمام ثروتهای دنیانسبت به جکر 
گوشه‌های خود بی تفاوت بوده و از این آمر خودداری نمایند. 


آقای اکبرخوبکردار 
وکیل داد گستری 


با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۴۳۵ در خدمت 
خوانند گان خواهد بود. 








آقای مجید طلوعی نژاد 
(وکیسل بایه یک دادگستری و 
کارشناس‌ارشد حقوق خصوصی) 


روزهای سه شنبه از ساعت ۱۴ نا 
FÉI‏ ۱۶باشماره ۲۹۹۹۳۲۳۸ در خدمت 
DS.‏ خوانندگان خواهد بود. 
سوال: 
اینجانب به جرم کلاهبرداری تحت تعقیب قرار گرفته 
وبازپرس مربوطه مبادرت به صدور قرار بازداشت بنده 
نموده و از تبدیل آن به قرار وثیقه امتناع می‌نماید. آیا راه 
حلی برای این مشکل وجود دارد یا خیر؟ 
رضااز زندان وین 
جواب: 
اگر شماتا به حال یک بار محکومیت قطعی ویادو یا چند 
بارمحکومیت غیرقطعی به علت ار تکاب به‌بزه کلاهبرداری» 
سرقت» اختلاس ارتشاء خیانت درامانت» جعل و استفاده 
ازسند محهول داشته باشید. صدور قرار بازداشت طبق ماده 
ad alle al, Sr‏ کیفری) الزامی است و اگر تابه حال 
محکومیت قطعی (یکبار) یا غیر قطعی دوبار و یا بیشتر از آن 
نداشته‌باشید.مرجع رسید گی کننده‌می‌بایست‌متناسب جرم 
ارتکابی مبادرت به صدور قرار تامین کیفری غیراز بازداشت 
می‌نمودند و چنانچه قرار aide‏ نیز صادر نمایند مکلف به 
کول و ا م ی د ر Eh‏ و 
ان مو جب تخلف انتظامی خواهد بود. 
۲( ۳۲ 
سوال:آیا شوهر می تواندهمسرش رامجبور ویامتوقف 
به کار و خدمت در خانه نماید؟ 
جواب:زن و شوهر با آغاز زندگی مشترک وظایفی رادر 
مقابل یکدیگر پیدامی کنند که به دو گونه تقسیم می‌شود. 


۳۳۸۹ ارم‎ uh? Ecke 
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Mäer 


کو 
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Ki 


بسلت و نقوی معدو م است 


@ بر ذاردن 


شیمیایی مغز با از دست دادن تدریجی چندجنبه از فکر و 
رفتارهمراه‌است.معمولاً نغانه ها |ولية آلزایمرمشکلات 
قرار ملاقاتها و... ابتدا حافظه نز دیک خیلی مختل می‌شود 
اما هنگامی که تباهی جدی شروع می‌شود یاداوری 
همچنین هنگام بیماری حر کات ماهرانه و هدفمند مثل 
لباس پوشیدن» حمام رفتن و... مختل می‌شود. 

۲- زوال عقل مغزی - عروقی که ورائت به طور 
غیرمستقیم» فشارخون بالاء بیماری قلبی و عروقی و 
دیابت در سن نقش دارد. 

امیدوارم سالخوردگان عزیز همیشه سالم و بانشاط 
باشند وسایه این عزیزان هميشه روی سرنسل‌های قبلی 
باشد و افراد جوانتر از تحربیات انها بیشترین استفاده را 
همیشه شادمان باشند. با افراد جوانتر از خود معاشرت 
برای خود سرگرمی‌هایی مانند رسیدگی به گلدانهای زیبا 
طراحی کنند تاهميیشه خرم و خندان باشند و از زند گی خود 
بیشتر لذت ببرند. 

خانم خاطرهع -ملکیان 
(کارشناس روانشناسی) 
پنجش_نبه ها: از ساعت الی ۱۱ 


مشاوره تلفنی واز ساعت !۱ الی 
قبلی) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 





این گونه‌زنان با اولویت دادن به کارهای خانه‌داری» می‌توانند 

افزون بر اینهاه شغل مردان نیز در اشتغال و عدم اشتغال 
Ak‏ تا دیروقت بیرون از خانه باشند در چنین خانواده‌هایی 
حضور زنان ضروری‌تر است زیرا اگر زن نیز بخشی از اوقات 
اخلاقی و روانی دچار خواهند شد. برخی از مردان نیز ساعات 
محدودتری بیرون خاند هستند. در چنین خانواده‌هایی پس 
از هماهنگ کردن برنامه‌های زندگی» زن نیز می‌تواند خارج 
از خانه کار کند. 

در هرحال ملاک و معا بای اشتغل خانم‌هاوضعیت 
خانواده آنهاست.والدین باید خانواده‌و تربیت فرزندان رااصل 
که به خانواده و اعضای آن کمترین آسیب برسد. به یاد داشته 
باشید کد دانش خانواده‌شناسی امروز EE‏ برای هر 
فرزند» یک نفر باید در خانه باشد. 


آن دسته از عزیزانی که از بیماری دهان و 


۲ دندان رنج می برند و استطاعت مالی اند کی 
۳ دارند و قادر به کاشت دندان. ارتودنسی. 


جراحی لثه و دندان مصنوعی نمی باشند 
می توانند روزهای چهارشنبه از ساعت ۱۳ 
Al‏ ۱۴با شماره تلفن ۲۹۹۹۳۲۳۸ با دکتر 
چرامین تماس حاصل فرمایند. 


2 ۱ 
E, wellt %0 ۸۸ کم‎ ۵ 





است که علت آن از دست دادن شدید انعطاف پذیری در بافت 
ریه است که به A‏ کا HEN‏ جدی ۰ می‌شود. 
آرتریت نوعی ناراحتی است که به موجب آن مفاصل 
می‌شوند. اوستئوار تریت بیماری تباهی غضروف روی 
انتهای استخوانهای مفاصلی است که زیاد کار کرده‌اند. 
ارتریت روماتوئید کل بدن را دربر می‌گیرد و نتیجه ان از 
شکل افتادن مفصل و معمولاً از دست دادن تح رک است. 





دیابت بیماری دیگری است که مربوط به عملکرد بد در 
سوخت و ساز هورمون آنسولین است. از لحاظ شناختی و 
دهنی ممکن است فر دبا محموعه‌ای از بیماریها مواجه شود. 
زوال عقل»مجموعه‌ای از اختلال‌هاست که تقریباً در دوران 
پیری‌عارض می‌شودو چند جنبه‌ازفکر ورفتار آنچنان صدمه 
می‌بیند که فعالیت‌های روزمره‌مختل می‌شود. تقریبا دوازده 
نوع زوال عقل مشخص شده است که برخی از آنها بادرمان 
مناسب مداوا می‌شوند اما اغلب انها درمان‌ناپذیر هستند. 
زوال عقل مغزی دونوع است: . . 

۱-بیماری آلزایمر که به موجب آن تباهی ساختاری و 


مخارج‌زندگی وحتی‌هزینه‌های عقد و عروسی بامشکل جدی 
مواجه می‌شوند ولی اگر هر دو شاغل باشند. طبیعی است که 
بهتر می توانند بحران اقتصادی را کنترل کنند و اگر بتوانند در 
انجام دادن وظایف» تقسیم کار مناسبی طراحی کنند و ضمناً در 
کار بیرون از خانه اف اط نکنند تا هم خسته نشوند و هم بتوانند 
مدتی از شبانه‌روز کنار هم باشنده بی گمان در چنین خانواده‌ای 
شاغل بودن زن برای خانواده سودمند است. 

کل( خانواده‌هایی که مشکل اقتصادی ندارند آیا لازم است 
زنان خارج از منزل کار کنند؟ 

RR‏ خانواده‌هایی که به درآمد زنان نیاز ندارنده چند 
دسته‌اند: 

اسبعضی از خانم‌هانیازاقتصادی ندارنولی جامعه ا ا 
نیازدارد.مانندزنی که ماماست ومی تواند خدمات شایسته‌ای به 
هم‌نوعان خودارائه کند. چنین خانمی بایددر حدی که‌به‌زندگی 
خانوادگی او آسیبی نرسد بخشی از وقت خود را به خدمت به 
جامعه اختصاص دهد و شوهرش باید درک کند که کارکردن 
همسرش وظیفه آوست. 

۲_دسته‌ای‌دیگر اززنان هستند که‌هم نیاز اقتصادی‌ندارند 
هم شغل آنها چندان ضروری نیست و دیگران و حتی مردان 
به راحتی می‌تونند کار نها را انجنامدهند. به نظر می‌رسد این 
دسته از زنان اگر وقت خود را به خانه‌داری و تربیت فرزندانشان 
اختصاص دهند. بهتر است. اما اگر چنین زنی کارش رادوست 
داشت» ممکن است رها کردن کارش او را افسرده کند که باید 
برای حل این مشکل از مشاوران کمک بگیرد. 


و همرآه با چگونگی سبک زندگی پیش‌بینی کرد. همه ما 
در مورد افت عملکرد و توانایی در تمام اندامها و ارگانها در 
سنین پیری چیزهایی شنیده ایم. به عبارتی بیشتر افراد در 
موردتغییرات جسمانیاین سنین چیزهایی شنیدهاندامااگر 
بخواهیم به این تغییرات خیلی واضح و روشن بنگریم. باید 
به این نکات توجه کنیم: 

حس بینایی افرادپیربرای دیدنزدیک وبرای تشخیص 
رنگ و دید در شب کاهش می‌بابد. تیزی بینایی نیز بین 
۷۰ ۸۰سالگی ناگهان افت می‌کند. همچنین حساسیت 
نسبت به صداها مخصوصاً ف رکانسهای بالا کم می‌شود. 
حساسیت نسبت به چهار مزه اصلی نیز کاهش می‌یابد اما 
ا ا اا ی سر 
تعداد و توزیع جوانه‌های چشایی تغییر نمی کنند. ضمنا از 
دست رفتن گیرنده‌های بوبایی توانایی تشخیص بوها را 
شام کی 

همچنین از ۵۰ سالگی کاهش استقامت استخوانها 
موجب روی هم افتادن دیسک‌های ستون فقرات می‌شود 
و در ۷۰ تا ۸۰ سالگی ۵ سانتی‌متر از قد افراد کم می‌شود. 
به علاوه وزن بدن تا ۵۰ سالگی افزایش می‌یابد و از ۶۰ 
سالگی به بعد کاهش می‌یابد. تغییر وزن بیانگر افزایش 
چربی و کاهش مواد معدنی عضلات و استخوانهاست. زیرا 
عضله واستخوان از چربی‌هاسنگین ترندونتیجه آن افزایش 
وزن و سپس کاهش وزن است. زیرا از ۶۰ سالگی به بعد 
ماهیچه‌ها تحلیل می‌روند و استخوانها پوک می‌شوند. با 
توجه به تغییرات جسمانی و افزایش ناتوانی‌ها,ء بابیماریهای 
مختلفی هم روبه‌رو می‌شویم. آمفیزم از جمله بیماریهایی 


است و مردان نباید هیچ مشار کتی کنند؟ 

RR‏ گاهی به دلیل مشکلات اقتصادی که در جامعه 
گریبان گیر خانواده‌هاست. زنان نیز مانند مردان ناچارند برای 
تأمین هزینه‌های خانواده» دوشادوش همسرانشان در بیرون 
ی 
انها به کار در رشته و تخصص شان است. اما برخی زنان شاغل 
ناچارند ضمن انجام دادن کارهای خارج از خانه» کارهای داخل 
خانه رانیز به تنهایی انجام دهند و گاه‌همسرانشان هیچ کمکی 
به آنها نمی کنند. چون بعضی از مردها معتقدند کارهای خانه, 
شان و هیبت مردانه آنها رازیر سوال می‌برداما اگر می‌دانستند 
که زندگی راحت و آرام ب همکاری زن و مرد نیاز دارده هرگز 
کار کردن در خانه رادون شان خودنمی‌دانستندودرداخل و خارج 
از منزل یار ومشوق همسرشان می‌شدند. این درحالی است که 
بسیاری از مردان در کارخانه هم مشار کتی عالی دارند. 

× آیا زن شاغل خانواده را موفق تر می کند یازن خانه‌دار؟ 

> این سؤال» پاسخی قطعی ندارد زیرا موفقیت و عدم 
موفقیت خانواده به عوامل گوناگونی بستگی دارد که یکی از 
آزها اشتغال یا عدم اشتغال زن است. 

از سویی وضعیت خانواده‌ها و افراد همسان نیست. 
خانواده‌هایی هستند که به دلیل مشکلاتی که دارند اگر زن 
شاغل نباشد اقتصاد آنها با بحران روبه‌رو می‌شود و خانواده 
در تنگنایی شدید قرار می‌گیرد و همین تنگنای اقتصادی به 
اختلافاتی می‌انجامد. دو جوان که با هم ازدواج می کنند اگراز 
سوی والدین خود حمایت اقتصادی نشوند برای تهیه مسکن» 


تا ی یا اراس ترا 


با تشکر از همکاری قوه قضاییه» ریاست محترم مدیریت ندامتگاههای 
اوین» رجایی شهرء قزل حصار و ورامین» رباست محترم حفاظت و 
اطلاعات ندامتگاههای wiel‏ رجایی شهروورامین, روابط عمومی 
سازمان زندانهاه روابط عمومی داد گستری کل استان تهران و تمامی 
عزیزانی که در تهیه این گزارش ها مارایاری می دهند. 


ساختگی_مرانزداقوام خر د خواهد کرد.من در تمام طول مدت 
نوجوانی‌ام‌سعی کرده‌بودم به‌همه‌نشان بدهم که همه چیز 
مسخرمن است وحالااگربرمی گشتم‌معنایش این بود که چیزی 
مرابه زانودر آورده‌چی زی قوی ترازمن درحالی که من به‌همه 
اینطو القا» کرده بودم قوی‌تر از من وجودندارد! 

به هر حال ماء ماندیم تابامشکلات بحنگیم و انهاراازیای 
درآوری م!امامن‌ازیک چیزخیلی غافل بودم وآناینکهاین 
یکنواختی و روزمرگی درزندگی چه برسرهمسرم‌خواهد اوردو 

اسای کاش آن روزهصلآه ین مس ائل فکرنمیکردم 
وب رای یک بارهم که ش ده قبول می کردم انستباه کردیم وبه 
شهرمان برمی گشتیم که اگر برگشته بودیم این بلا برسرمان 
نمی‌آمد! 

مدتی بود که می‌دیدم شوهرم حال وروز عادی‌ندارد. گاهی 
هم سیگار دودمی کند. بی دلیل از خانه بیرون می رود ووقتی 
برمی گر ددشر ایط عادی ندارد» همه اینهابرای من زنگ خطری 
بسودامامن خیلی اینهاراجدی نگرفتم.اما کم کم وضع به مراتب 
بدتر شد شوهرم بهانه گیر شده بود. مرتب با هم اختالاف داشتيم. 
دائما درحال بحث وبگوومگوبوديم رامش اززندگی‌مان رفته 
بود. او بسیار عصبی و تندخوویر خاشگر شده‌بود. هیچ کدام 
تحمل همدیگر رآنداشستيم. کار به جایی رسید که گفت‌دیگر 
نمی خواهد کار کندامی گفت خسته شده. می خواهد استراحت 
کند.دلش به‌اند ک پس‌اندازی که داشستیم خوش بود.دیگر 
نمی‌دانست‌بااین مخارج‌سنگین و گران اگردست‌به آن پول بزند 
به زودی تمام خواهد شد و چیزی برایمان نخواهد ماند. 

خیلی طول نکشید که متوجه شسدم‌همس م‌معتاد شده. 
می گفتند کراک می کشهمن نمی‌دانم این کراک چه کوفتی 
است فقط خیلی زود شوهرم راز بین برد. مثل سرطان شوهرم را 
خورد!وازاو چیزی باقی نگذاشت!خیلی تلاش کردم تااعتیادش 
راترک کندامافایده‌ای‌نداشت.می‌دانستم‌اگر خانواده‌ها 
بفهمن دمرآمقصرمی‌دانند که چ راو رآمجبور کردم به تهران 
بیاییم» بنابراین از ترسم دم برنیاوردم. از طرف دیگر می‌ترسیدم 
خانواده‌ام مجبورم کنند از او جدا شوم در حالی که من هنوز اورا 
دوست داشتم. خوب به یادداشتم که مادر چقدر بابت اعتیاد پدرم 
پدرم را اعتیاداو عنوان می کرد. 

همه‌اینهاباعث شدتامن مساله‌اعتیادشوهرم راز آنها 
مخفی‌نگهدارم.امیدوار بودم کهاو راوادار کن م تااعتیادش را 
ترک کند.اما...اماشوهرم نه تنهااعتی ادش رات ر کنکرد که 
کم کم کاررابه جایی رساند که وقتی‌من‌منزل نبودم‌باادمهایی 
خودش رانمی توانستم تحمل کنم چه رسد به انکه خانه راتبدیل 
به سیره کش خانه بکند به همین دلیل او رااز خانه بیرون کردم! 


این هفته: ندامتگاه مر کزی ورامین -بند زنان 


ll‏ کزار شای زنط ان 


عاقبت یک ازدواج ناهمگون 


من هیجوت خیات نک ردم 


قسمت دوم و آخر 


تنظیم و نگارش: سیده فریبا زواره‌ای 


تهیه: مجید شادمان نژاد 


دختر جوانی که فرزند طلاق بود همراه مادر و ناپدری و سه فرزندش در یکی از شهرستانهای غرب کشور زند گی می کرد. 
او پس از آنکه متوجه طلاق مادر و حضور پدرش می سود زند گی دو گانه اس نسکل می گیرد. حس رقابت بین پدر واقعی و 
ناپدری اس برای جلب رضایت دخترک. از او دختری لوس» پر خانسکر و پر توقع می سازد! همین روحیه باعث ترک تحصیل و 
منزوی شدن او می گردد. در پی تنهایی تصمیم به ازدواج با پسری می گیر د که چندین سال از او کوچکتر بود. de‏ رغم مخالفت 


هر دو خانواده؛ به اصرار اواین ازدواج صورت می گیرد واو برای آنکه به رویاهای دور ودراز خود Aele‏ عمل بپوشانددر پی تصمیم 
خودسرانه دیگر ی» با اند ک سرمایه‌ای که داشتند تصمیم می گیرند از سهرستان به تهران بیایند. در پی یک سفر کو تاه متوجه 
می‌سوند. آندوخته‌سان برای زندگی در تهران بسیار اند ک است پس در یکی از مناطق حاشیه‌ای تهران» حد فاصل ورامین - 


و اینک ادامة ماجرا: 


درسمت‌منشی‌باماهی ۱۶۰هزار تومان وهمسرم به عنوان 
کارگرباماهی ۱۸۰هزار تومان درآمدهردوی ما که سرجمع 
نزدیک ۲۵۰هزارتومان بود.رقم خیلی خوبی به حساب می آمد 
ومامی‌توانستیم بااین پول در آن منطقه‌دررفاه کامل زندگی 
مرتبی‌داشته‌باشيم. 

بهترین دوران زندگی‌ماءهمان زمانی بود که باهم کار 
می کردیم» هر دو صبح‌ها سریک ساعت از خانه خارج می‌شدیم 
وباسرویس به کارخانه‌می‌رفتیم وبعدازظهرها باهم به خانه 
برمی گشتیم. کم کم توانستیم مقداری پس ان داز هم برای 
خودمان جمع کنیم و به پشتوانه این پس نداز تصمیم گرفتیم به 
دنبال کار بهتر وحقوق بیشتر کارمان راعوض کنیم واین اشتباه 
دیگری بود که مرتکب شدیم و نتوانستیم هیچ جا دوام بیاوریم 
وماندنی شویم.مرتب کارگاه و کارخانه عوض می کردیم.فکر 
می کردیم بهتراست دنبال جایی باشیم که‌بالا ترین حقوق را 
می‌دهددیگربه‌این فکرنمی کردیم که با این تغییرش K‏ هاو از 
شاخه به ان شاخه پریدن‌هاء فرصت یک کار همیشگی و ثابت و 
داشتن امنیت شغلی راز خودمان می‌گیریم| 

مدتی از ازدواجمان می گذشت وما هنوز صاحب فرزندی 
نشده بودیم همسرم خیلی دوست داشت زودتر بچه‌دار شویم» 
امانمی دانم مشکل از طرف کداممان بود که صاحب فرزند 
نمی‌شدیم‌واین‌برایمان خیلی سخت بود. چ را که هر دو کمبود 
بچه رابه وضوح در زندگی‌مان حس می کردیم.به تدریج به جایی 
ازیکنواختی در زندگی رسیدیم که برای‌هردوی ما ثبات شداگر 
درشهرستان خودمان‌مانده‌بودیم خیلی بهتربود.ماهردو از صبح 
تاشب کار می کردیم. شب خسته وبی رمق به خانه می رسیدیم 
و هنوز خستگی روز قبل از جسم فرسوده‌مان خارج نشده بود که 
بایدصبح زود روانه کارمی شدیم.درست مثل اسب عصار ی که 
حول یک محورمی چر خد!در این میان روزهای تعطیل نه فک 
وفامیلی داشتیم که به دیدنمان بیایند و یامابه منزلشان برویم. 
همیشه تنهابودیم»اگرهم تفریح می‌رفتیم»آنقدر برایمان سرد 
بود که زودتر خودمان رابه منزل می رساندیم تاحداقل استراحت 
کنیم.باوجودتمام اینهابه خاطر غرور احمقانه‌ای که هر دوی ما 
داشتیم به شهرودیارمان برنگشتیم. تصورمان این بودباز گشت 
برای مایعنی شکست ومن نمی‌خواستم کسی تصور کندمابا 
شکست مواجه شدیم. احساس می کردم این موضوع وجهة - 


تبهران -منطقه‌ای را انتخاب می کنند تازندگی مشتر کشان رادر آنجا شروع کنند. 





وقتی به شهرسستان بر گشتیم.آرزوهای دورو درازی درسر 
داشستم.آرزوهایی که‌تاقبل از سفرمان به تهران برایم‌دست 
نیافتنی بود.اماحالادیگر آنقدر آنهارانزدیک می‌دیدم که فقط 
دلم می خواست هرچه زودترازدواج کنیم وراهی تهران شویم! 
همین عجله من باعث شد تاازدواجمان قبل از تاریخ‌مقررسر 
بگیردو بازهم من مرتکب اشتباه دیگری شوم! 

روزی که‌از شهرستان به سمت‌تهران کوج کردیم»برای 
من شیرین‌ترین روززندگیم بوددر حالی که نمی‌دانستم به 
زودی حسرت روزهایی رآ خواهم خورد که در شهرودیار خودم 
گذرانده‌بودم! 

باوجوداینکه ابتدا تصمیم گر فته بودیم در منطقه‌ای حد 
فاصل تهران-ورامین‌زندگی کنیم»اماناگهان تصمیم مان تغییر 
کردودر خودش هرورامین, خانه ای اجاره کردیم وساکن آنجا 
شدیم. شوهرم با پس اندازی که داشتیم یک ماشین خرید وقرار 
شددرحدفاصل تهران_ورامين مساف رکشی کندومن هم در 
خانه بمانم و کدبانوی خانه‌باشم! 

چندماهی‌به‌این شکل زندگی کردیم. اما خرج گران بود 
وماکه‌هردودرشهرستان‌زندگی خوب ومرفهی‌داشستیم 
نمی‌توانستیم باآن در آمداندک» بریزوبباش شهرستان راداشته 
باشسیم.من که هیچ وفت قناعت کردن و خودراباشرایط وفق 
دادن رانیاموختهبودم نتوانستم بیش از چندم اه‌این وضع را 

به وضوح می دیدم که زندگی کم کم چهرة واقعی خودش را 
به‌مانشان می‌دهد. در حالی که هیچ کدام از ما تاب مقاومت در 
EE‏ 

وقتی کاملاً ه‌اینباوررسیدیم که‌بادرآمدمسافرکشی 
شسوهرم نمی توأنیم زندگی دونفره‌مان رااداره کنیم به شسوهرم 
گفتم که هتر است به منطقه صنعتی که قبلاً دیده بودیم برویم 
تاهردو کار کنیم و بتوانیم‌دررفاه بیشتری‌زندگی کنیم.اگرچه 
هزینه زندگی درورامین به مراتب کمتراز تهران بو ام باز هم 
این هزینه برای ما گران بود! 

وقتی ازورامین به منطقه صنعتی رفتیم. من بلافاصله به 
جستجوی کاررفتم والبته خیلی زوددریک کار خانه آلوچه‌سازی 
کارپیدا کردم.البته آنهابه دونفراحتیاج‌داشتند»این فرصت خوبی 
برای من و شوهرم‌بودتاهر دودریک جامشغول کارشویم.من 
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جز د ده ار هایی که خود ساخته‌اند 


@ تو ستوی 


هدروخ گفتم که آنهاباشوهرانشان می آینداماچهدلیلی داشت 
وقتی من منزل نبودم دوستم باشوهرش در خانه من باشند؟! 

این همان چیزی بود که دهن صاحب خانه ام هم رابه خودش 
مشغول کرده بود! 

من بعدازاینکه متوجه این موضوع شدم به دوستانم گفتم 
که‌دیگراینکاررانکنند.راستش رابخواهیدبه خودم‌هم ب رخورده 
بود! آنهااز سادگی من سوءاستفاده کرده بودن د. در حالی که 
می‌دانستندمن به‌دلیل تنهایی‌ام به آزها ین اه‌برده‌ام اینطور با 
ابروی‌من‌بازی کرده‌بودند. من حتی قصد داشتم بایکی از آنها 
به صورت مشترک خانه بگیرم اما...اما آنها فقط به فکر خودشان 
بودند. آنهاقبل از آنکه از من در موردخانواده‌ام و خودم ببرسنداز 
ميزان در آمدوپس آندازم پرسیده‌بودندومرتب ازمن‌می‌خواستند 
مثل خودشان ولخرجی کنم وبی جهت پول خرج کنم.اسم‌این 
کار راهم دست ودلبازی گذاشته بودند. در حالی که من فقط به 
خاطر آنکه آنها رااز دست ندهم» AE‏ به شکلشان در آمده بودم! 

هروقت انهااز من پول قرض می خواستند من آزروی 
دلسوزی به ان هاکمکمی کردم.فکرمی کردم گرروزیبه 
مشکل بر خورد کنم انهابه دادم خواهند رسیداما زهی خیال 
باطل! 

به هرحال» از ماجرادور نشویم.صاحب‌خانه چندمرتبه دیگر 
راجع به دوستانم به من تد کر دادو من به دوستانم گفتم. چون 
فکر می کردم انهابه ابروی من احترام‌می گذارند ودیگر اینکاررا 
تکرارنخواهند کرد. تااینکه یک روزوقتی من و یکی از دوستانم 
در خانه تنهابودیم»درست‌زمانی که خودمان رابرای رفتن به 
فرحزاد آماده‌می کردیم.زنگ در به صدادر آمد. دوستم حمام بود 
ومن لباس پوشیده ومنتظرش بودم. باشنیدن صدای‌زنگ در به 
منتظر هیچ کس نبودیم» در راباز نکر دم. اما لحظاتی نگذشته بود 
که انها شيشه را شکستند و واردخانه شدندودر چشم برهم زدنی 
من و دوستم رأگرفتند. اگرچه هیچ مردی داخل خانه‌نبود» امامر 
هاتهامآنکه منزلم راب مر کز فسادتبدیل کرده و خودم‌هم‌دارای 
فساداخلاقی هستم»دستگیر کر دند! 

تلاش من برای اثبات بی گناهی‌ام به جایی نرسید و حالامن 
ودوس db‏ اتهامدرزندان هس تیم درحالی که هیچ کدام از 
اعضای خانواده‌ام‌ازاین موضوع اطلاع ندارند! من جرات‌ندارم 
باانهاتماس بگیر م. چه بگویم؟!بگويم شسوهرم معتادشده‌ودر 
زندان است و من هم با این اتهام در زندانم. مطمئن هستم مادرم 
خیلی به گذشته‌ام فکر می کنم می‌بینم چقدر اشتباه کردم غرور 
بیجا و کادبم چطور کاردستم‌داد و چطور شکست! چقدر راحت 
فریب آدمهایی راخوردم که فقط به خاطرپول بامن رفاقت کردند. 
وحالا هیچ کدام سراغی آز من نمی گیرند. من هیچ گاه به شوهرم 
خیانت‌نکردم چون آوهرقدرهم بدباشد خیانت من بز ر گتراز 
بدی او خواهد بود. Hala‏ 
سود؟! اگ رانکستی در یک دست عفون ت کند با ید دست را کامل 
برید وقط عکرد؟! يانه باید به فکر درمان عفونت انگشت بود؟! 
دراین میا ن‌آوهمب ی تقصیرنیست!چراا و تصو رکر دکه می‌تواند 
یک تنه از پس تمام مشسکلات زندگی برآید در حال یکه جوانها 
همیشښهە محتاج دستگی ری خانواده‌شسان‌ هستند.اگراوکمی 
عاقبت‌اندیش بود اگ ر حماقت راباشجاعت اشتباهنم یگرفت 
واگربه جای پناه‌بردن ب هکسان یکە‌نمیسناخت ودشمنانی 
دوست‌نما بیش نبودند,به خانواده‌اش پناهمی برد امروزدراین 
برز خگرفتا رنبود!) 
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امااین رابگویم که من چون هنوزنام شوهرم در شناسنامه‌ام 
بود نه بامردی دوست شدم‌ونه طرح‌دوستی با کسی راریختم. 
دوستانم‌همین‌دختران بی بندوباری‌بودند که‌دلشان می‌خواست 
من هم شبیه آنها باشم. آنها حتی نام جدیدی برای من انتخاب 
کردن دومراباآن نام صدامیکردن د.به نظر آنهاآن نام کلاس 
پیشتری‌داشت! 

البته آنهاهمگی دوست پسر داشتند من هم برای آنکه 
ازقافله تمدن آنهادورنباشسم‌بادوستان آنهاخیلی گرم برخورد 
می کردم ولیکن هرگز به خودم اجازه‌ن_دادم به عنوان یک زن 
bes?‏ را 

چندی‌بعدبرای آنکه‌من کاملً سبیه آنهاشوم دو خط تلفن 
همراه‌با پیش شسماره‌های مختلف خریدم.| گرچه‌من کسی را 
نداشتم تابااوتماس بگیرم از تلفن‌من بیشتر دوستانم استفاده 
می کردند.امامن چون دیده‌بودم کنر آن دخترهادو خط دارنده 
برای خودم دو خط تلفن همراه خریدم. 

به‌تدریج‌دوستانم فهمیدندمن مقداری پس اندازدارم» 
فهمیدناین‌موضوع‌همان و تقاضای قرض‌همان!هرروزیکی 
ازآنهابه هانهای‌از من پول می گرفت ودیگر آن رابرنمی گرداند! 
من از ترس اینکه مبادابادر خواست بر گشت پولم نها راازدست 
بدهم» حرفی ازاین موضوع به میان نمیآوردم! 

تااینکه...تااینکه یکی دونفرازآنهاپایش ان به خانه‌من 
بازشد.آنه lf e al‏ به‌بهانه استراحت کلیدمنزل‌مرا 
می‌گرفتند وروزها که من سر کار بودم به خانه‌ام می‌رفتند تا 
مثلًاستراحت کنند! 

همسایه‌ها وحتی صاحب خانه‌ام تصور می کردندمن 
همسرم رااز دست داده‌م و تنهازندگی می‌کنم. نها خیلی به من 
لطف‌داشتند. اماوقتی پای دوستانم به خانه‌ام باز شد می‌دیدم که 
آنها به چشم دیگری به من نگاه‌می کنند. 

تااینکه یک روز صاحب خانه‌ام به من اعتراض کرد که‌وقتی 
من منزل نیستم دوستانم به همراه پسرانی به منزل من می آیند 
من برای آنکه و جهه خودم و انهانزدصاحب خانه خر آب‌نشود 


تاوفت یاوازدواج‌نکرده بود» همه چنا نک وش به فرمان ومطیع 
اوام رش بودن دکه حتی وقت یت رک تحصیل می‌کند»مقابلش 
تم ایستند: 

اما .اما وقتی‌همان دخت را زدواج م یکند چنان رهایش می‌سازند 
که گوی ی اصلاً چنین فرزند ی نداشتهاند.اين حکایت یک بام ودو 
هواناش ی از چیست؟! 

حت یاگرازدوا جا و علی رغم می لآنها بود وا زنظ رآنهااشتباه‌محض» 
ایاباید چنین فرزند خودرارهام یکردن دکه‌به‌دا مگرکگ‌هایی 
درنده‌ترا زگ رگ بیابان بیفتد واینطو ر در ميان چشممدیکران دریده 


چند روزی نگذشته بود که ووعده‌ای از رفقایش دستگیر شدند. 
امیدواربودم در زندان اعتیادرآتر ک کند.مدتی‌به سراغش نرفتم. 
اماوقتی رفتم متوجه شدم وضع او خراب ترا زآن است که تصور 
می کردم.اوحتی سعی کرده‌بوددرزندان هم موادتهیه کنداوقتی 
اینهارا شنیدم ازاومتنفرشدم ودیگر به دنبال کارش نرفتم ودر 
پی آن مصمم شدم به شهرستان برگردم و موضوع رابا خانوادة 
خودم واو درمیان بگذارم.به این منظور کارهایم راسروسامان 
دادم وروانه شهرستان شدم.در تمام‌طول ره‌به این فکرمی کردم 
که چطور موضوع رابا آنها درمیان بگذارم. دلم می‌خواست برای 
پدر ومادرم بگویم که در این مدت چقدر سختی کشیدم و چطور 
آرزوهایم بربادرفت.اماوقتی به شسهرمان رسیدم وا زاتوبوس 
پیاده شدم ناگهان دلم گرفت.احساس کردم چقدر تنهاهستم 
ودرش هر خودم چقدر غریبم افکر کردم که چطور بایدداستان 
این شکست بزرگ درزند گی‌ام رابرای پدرومادرم‌بگویمایک 
لحظه خودم رادر برابراولین سوال آنهادیدم. «چراتنهایی؟» چه 
بگویم!بگویم «شوهرم‌معتادش ده‌والان درزندان است‌ومن 
آواره‌ام!» نه بعدا زاین همه‌مدت بی خبری»این خبر قشنگی نبود. 
تمام توانم راجمع کردم وبااولین اتوبوسی که‌به سمت‌تهرآن 
می‌آمد برگشستم!بدون آنکه حتی از ترمینال‌بیرون رفته باشم! 
فک ر کردم برمی گردم و همه چیزراعوض می کنم.صبر می کنم 
تاشوهرم از زندان ازادشوداعتیادش راترک کندوبعد همراه 
هم راهی شهرمان می شویم وزندگی تازه‌ای راشروع می کنیم. 
امازهی خیال باطل! 

وقتی برگشتم اولین کاری که کردم خانه‌ام راتغییر دادم و در 
تهران خانه کوچکیاجاره کردم. بعد هم به دنبال کار روانه این 
شرکت وآن شرکت.این تولیدیو آن تولیدی شد م تااینکه در 
یک جای‌مناسب شغل آبرومندی پیدا کردم مسیرم طوری بود 
که‌بایداز مترواستفاده‌می کردم.رفت وآمدهرروزه‌بامتروا گرچه 
از نظر زمان و هزینه به نفعم بودآما... اما مرابه بیراهه کشاند! چرا 
که در همین رفت و آمدها دوستانی پیدا کردم که هیچ شناختی از 
آنهانداشتم.امایک عمر تنهایی وبدترازهمه آن روزهای سخت 
بحرانی باعث شد که به آنهاپناه ببرم در حالی که نمی دانستم با 
دست خودم در چه چاه عمیقی خواهم افتاد! 

دخترانی که‌درمتروباآنهاآشناشدم‌ازاین تیپ‌های آمروزی 
بودند.باآن آرایش‌های عجیب و غریب ولباسهای آنچنانی! 
درحالی که من‌هنوزتیپی مثل آنهانداشستم.هنوزهم چادرسر 
می کردم وبه آرایش وتر کیب صورتم دست نزده بودم. نها هم به 
خاطر این موضوع به من ایرلامی گرفتند و می گفتنداگر تصمیم 
دارم در تهران زندگی کنم باید سر و وضعم را تغییر بدهم. 

کم کم چادررا از سرم برداشتند مانتوهای کوتاه و تنگ و 
چسبان برایم خریدند ووادارم کردند که ابروهایم را این مدل 
(شیطانی) حالت دهم.موهايم رارنگ کنم و روسری‌ام راطوری 
ببندم که‌موهایم بیرون باشد وخلاصه در عرض مدت کوتاهی 


شکل وشمایل من کلیتغیر کرد 


در پرانتز: ۱ ۱ ۱ 

(اگ رچه من مانندب رخ یازشمامعتق دم‌دربوجودآمدن چنین 
مسائلی»همیشه نباید يفة والدین راگرفت!اما این با رمی‌بینیم 
که متأسفانه بزرگترین طلسم راخانوادهدر ح این دختر روا 
داستند. تربیت غل طآنها باعث سد تادخترشان درس‌های 
زندگی رای موز دورنگه داشت نوا واقعیت‌های تلخ زندگی 
وناگهان رها کرد ناودردنیایی ناشناخته حکایت چهل ستون 
وبیستو ناست! 

چراوالدی ناو حداعندال راد رزن دگی‌دخترشان نگه‌نداشتند. 






۱ 


وقتی بر گشتم خانه» همه چیزرابرای‌مادرم تعریف کردم. 
ولی وقتی برایش توضیح دادم که اگر هیچ کس به عروسی 
نرود چه اتفاقی می‌افتد» حس کردم نگران شد... حس کردم 
از کرده خودش پشیمان است. به او گفتم: 

-فقط یک راه باقی مانده آن هم این است که خودت 
پیشقدم شوی وهمه کارتها را تقسیم کنی.اینجوریبقیه 
هم به عروسی آومی‌روند... چندروزی گذشت. آنقدر گفتم 
مانده بود. هر شب از سر کار که می‌آمدم مادر را سوار ماشین 
می کردم و توی شهر می چ ر خیدیم و کارت عروسی راپخش 
می کرديم. به همه کارت دادیم و مادر شخصاً از همه فامیل 
خواست که‌به عروسی شهرزادبروند...اين کار مادر هم 

شب عروسی خاله مریم فقط اشک می‌ریخت وقربان 
صدقه من می‌رفت. فامیل‌ها یکی یکی میآمدند و شور و 
هیجان خاصی در مجلس برپابود...| حساس غرور می کردم. 
گاهی‌بعضی کارها؛رضایتی به آنسان می دهد که‌هیچ پول و 
ثروت و موفقیت‌های اجتماعی به ادم نمی‌دهد... 

این عروسی بار دیگر همه فامیل رادور هم جمع کردو 
مادرم‌هم از کار خودراضی بودو مدام دستش رابه اسمان بلند 


شب عریبی بود... S‏ 





زهرا درویشوند 


گت انگیزترین کار رددکی من 





است.اصلاً خودمسعودحتی یکبا رهم به این مساله رجوع 
نکرده بودو چیزی نگفته بود.در همه این سالها حتی بکبار 
هم به ایران نیأمده‌بود و شهرزاد بیچاره هم راه خودش را 
رفته بود و...ولی حالا که به مسعود خبر داده بودند تازه باداش 
افتاده بود که بد هم نیست عروسی کند آن هم با دختر خاله 
زیباومهربانمان! 

خلاصه جنگ و جدالی به پا شد...هر کس چیزی گفت. 
مسعود نمی‌دهد... 

هیچ کس به مراسم‌نامزدی شهرزادنرفت...دلم‌برايش 
سوخت. همه چیز سوت و کور بر گزارشد.انگار گناه کبیره 
کرده‌بود...هرچه‌سعی می کر دم‌بامادرم صحبت کنم و 
متقاعدش کنم که کار درستی انجام نمی دهد فایده‌ای 
نداست... آخر کی می‌دانست برادر من بعد از ده پانزده‌سال 
چه جور آدمی شده. اصلاً در خارج داردچه می کند؟ خود ما که 
خانواده در جه یک او بودیم راست و دروغ حرفهای برادرمان 
رآنمی‌توانستیم بفهميم... 

خلاصه زمان گذشت و دوران نامزدی شهرزاد در قهر 
وآشتی‌های خانوادهسپری شد.هر دختری که در خانواده 
این خبرهانبود... تا اینکه خبر رسید دو هفته دیگر عروسی 
دیدن من آنقدر خوشحال شدند که‌انگار دنیا رابه انهاداده 
بودند. نمی دانید با چه افتخاری مرا به شوهر شهرزاد معرفی 

-حالا چکار می‌خواهید بکنید؟ فامیل رادعوت 

اشک تو چشم‌های خاله جان جمع شد و گفت: 

-برای‌همه کارت‌تهیه کردم‌ولی‌می‌دانم‌هیچکدامشان 
نمی این_دودختر من جلوی خانواده‌ شوهرش سر افکنده 

بهش قول دادم باهمه فامیل صحبت می کنم و آنها را 
مریم داده بودند... خیلی خوشحال بود. درحالی که هنوز 
خودم مطمئن نبودم که چطور می‌خواهم این کار رابکنم... 






Ai De‏ کیانا نصرت‌زاده 
کف 33 ختر خاله مر تمرم خو هل عرونسی کک کر 

کوتاه‌بودوبرای‌من کم اهمیت... دخترهای فامیل یکی 
یکی به سن ازدواج می‌رسیدندو شوهر میکردند. حالا هم 
نوبت شهرزاد دختر خاله مریم بود...ولی برخلاف تصورمن» 
این خبر چندان هم ساده نبود و برای بقیه مثل یک ازدواج 
معمولی‌نبود...پچ‌پچ‌هاشروع شد.مادر چند روزی‌بود که 
غذاهایش با می‌سوخت با شور می‌شد... خانه در التهاب بود. 
من‌هم که صبح می رفتم سر کاروشب برمی گشتم خیلی 
متوجه‌نمی‌شدم‌موضوع از چه‌فراراست.تااینکه یک روز 
وقتی مادرم داشت تلفنی بایکی دیگ راز خاله‌هایم حرف 
می‌زد تازه فهمیدم داستان از چه قرار است! 

یادم به یک خاط ره خیلی دور افتاد. وقتی ش پرزلدو 
مسعودبرادر من هر دوبچه بودن دوهم‌بازی... آقاجون در 
بستربیماری بودو همه‌فامیل دور او جمع شده‌بودند...همان 
جارو کرد به خاله مریم و مادرم گفت: 

cul‏ دو تابجه رامن نامزد هم کرده‌ام... یادتان باشد 
برای آرامش روح من هم شسده‌وقتی بزرگ شدنداسباب 
وصلتشان را تهیه کنید... 

حرف آفاجون حرف بودو دخترهایش اگرسرشان 
می‌رفت روی حرف پدرشان حرف نمی‌زدند... آقاجون این 
پنج‌دختررآبدون مادرب زرگ کرده‌بودوداروندارش رابه 
پای آنها ريخته بود.برای‌همین قدرومنزلت خاصی‌بین 


DI 


دخترهایش داشت. حالانمی دانم چه شده بود... در بستر 
بیماری»این دوبچه رادیده‌بودوفکر کرده‌بوداینهابه‌درد 
هم می‌خورند... شاید هم فکر می کرد بااین وصلت خانواده 
محکم‌تر می‌شود. همانطور که همه دخترهای خودش رابه 
خواهرزاده‌ها و برادرزاده‌هایش شوهر داده بود! 

ازاین ماجرا۲۰سالی می گذشت... مسعود برادر من 
دیپلم ش را که گرفت,با پذیرش از یک دانشگاه خارجی» 
جالای وطن کردو ده» پانزده سالی بود که بر نگشته بود... 
شهرزادهم در همین جادانشگاه قبول شد و بعد هم رفت 
سر کاروحالامی‌ خواست شوهر کند.اماسر بزنگاه‌همه 
یادشان به وصیتآقاجون افتادوبگومگوهاشروع شد... خاله 
مریم می گفت گر مسعودمی‌خواست باشهرزادعروسی کند 
بای د خیلی زودترازاینهام ی آم د جلو... مادرم هم می گفت 
که پسرش مشغول درس و مشق بوده ووقت این کاررا 
نداشته... 

خلاصه دعواها بالا گرفت...هر کس از هر دری آمد توء 
چیزی گفت‌ورفت... خبرعروسی‌شهرزادبه یکباره تلخ و 
ناگوار شد... 

من امابه عنوان نظاره گرمی‌دانستم که حق با خله مریم 
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می‌دهند. ما حتی بنا بر توصية مدیر مدرسه او را نزد پزشک 
متخصص کود کان بردیم واو هم البته بدون انجام آزمایشی تنها 
با معاینة کامل به ما گفت که پسرمان مشکلی ندارد و ما باید از 
طریق تربیت کردن از پس اوبرآييم. امااين راباقاطعیت می گویم 
که او نه من حساب می‌برد و نه از پدرش و انواع مجازات‌هایی 
هم که از جانب مدرسه به ما پیشنهاد شد مانند محروم کردن او از 
بازی یا حتی حبس کردن در اتافش وبه گردش و تفریح نبردنش 
هم تاثیری نگذاشته است و ما به‌راستی مستاصل شده‌ایم که 
چکار کنیم. این راهم بگویم که او هرازگاهی از سردرد شکایت 
دارد که پزشک ان را مشکلی ندانسته و آن را مانند موارد دیگر 
دروغ‌پردازی او تلقی کرده است. 

موارددیگری هم که او شاکی است صدای سوت در سر و یا 
صدایی در داخل عضلات گردن و شانه‌هايش است که پزشک 
همهٌ‌آنها را بهانه جویی دانسته است. خللاصه دست به دامان شما 
شده‌ام که اگر راهی به‌نظرتان می‌رسد که او هم مثل کودکان 
دیگر که‌من شدیدانسبت به‌مادران آنهااحساس حسادت می کنې 
رفتار کند. لطفااز من دریخ نکنید. آیامشاور روان‌شناسی کودک با 
توجه به این که او اصولا حرف شنوی ندارد می‌تواند موثر باشد؟ 
آیاتنییهات دیگری هم امکان پذیرمی‌باشد؟اگرهست لطفامر 
در جریان بگذارید. بسیار سپاسگزار خواهیم بود. 


دارد که توسط متخصص مغز و اعصاب در کودکان دستور داده 
می‌شود. بنابراین لطفا پیش از ان که به مسائل تربیتی و مشاور 
روان‌شناس کودک» که ان هم می‌تواند به جای خود موّثر باشد» 
مراجعه lei?‏ حتما به انجام آزمایش‌های مربوطه که شامل ام. آر. 
ارسال کنید تادر مورد مراحل بعدی توضیح لازم داده شود. 
موفق و پیروز باشید. 


نامه‌ای از یکت کو A‏ کت 
دراینحاخالیاز لطف‌نخواهدبودا گر به‌نامة کودک‌هشت 
نس اسر ای لا“ 
پدر و مادرش نسبت به رفتار او در قبال برادر کوچک‌ترش 
نارضایتی ابراز کرده بودند او در رفتارش تغییراتی را اعمال 
کردو بادست و زبان خودش این تغییرات رابرای ما نوشت 
TS‏ 

من وبرادرم:ازاحسان سیفی 
صبح ساعت ده بودو من خواب‌بودم.برادرم مر بیدار کرد 
ومن چیزی به او نگفتم. مادرم درحالی که صبحانه را سرو 
می کرد» من شیرو کیک برادرم رابرایش بر سر میز گذاشتم. 
بعداز آن برادرم بدون اجازه یک سیب بر داشت ومن به مادرم 
نگفتم. زمانی که نوبت به من رسید تا کارتن تماشا کنم به 
ek‏ آن شروع به نوشتن این نامه کردم. ساعتم‌راروی تختم 
گذاشتم و برادرم آن را برداشت و من او را دعوا نکردم. من 
مشغول بازی باپلی استیشن بودم»برادرم‌آذیت می کرد»ومن 

eege 
تهران» احسان سیفی‎ 
آنجه که در این نامه اهمیت آن مشهود است» کنترلی‎ 
است که احسان روی اعمال خشونتی که قبلا داشت» نشان‎ 


داده‌است وادامةاین شرایط بیشتر ا زهر مورددیگر ی آرامش 
رادر خانه و برای پدر و مادر احسان برقرار می کند. 
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ومشاوره حضوری با تعیین وقت‌قبلی که چهارشنبه هاباتماس تلفنی انجام می شود پنج شنبه ها 
از ساعت ۱۱ الی ۱۴ با شماره تلفن ۲۲۲۲۶۲۵۰ 


مدير مجتمع پسر ما را از حضور در مکان بازی بچه‌ها محروم 
AS‏ که البته این مجازات حتی او را عصبی تر هم کرده است. 
در مدرسه 

هر هفته من حداقل دو بار باید به مدرسه رفته و در برابر مدیر 
ومعلم او جوابگوباشم و تنهاصحبت مثبتی که معلم درباراو دارد 
راجع به هوش آوست. درواقع او بدون ان که کوشش چندانی در 
خانه یا مدرسه از نظر درسی ارائه دهد نمرات al‏ بالاست. یکی 
دو بار هم در مدرسه او سر و کلة شکسته و خونین رادر کودکان 
دیگر باعث شد که به‌واقع دردسر فراوانی برای ما ایحاد کرد و ما 
را علاوه بر گردانندگان مدرسه» با پدر و مادرهای دیگر هم به 
دردسرانداخت.یک بارهم برادر بزرگ‌تریکی از بچه‌های مد رسه 
تا سرانجام او را تنها پیدا کرده و این بار پسرمان با سر و صورت 
خونی به خانه باز گشته بود. و زمانی که مانزد پدر و مادر ان کودک 
شکایت کردیم» آنهاهم‌با کمال حق به‌جانبی گفتند که از انجا که 
ما نمی‌توانیم پسرمان را کنترل کنیم» انها خود این کار را انجام 


خود در مدرسه و یا در قبال هم‌سن و سال‌های خود. خشونت را 
پیشه می کنند.امادر گروه‌دیگر رفتارهاو وا کنش‌های غیر طبیعی 
در کودک معلول وجود des‏ در مغز یا مشکل جسمانی در 
کودک‌است.در این دسته که متاسفانه در اغلباوقات پدر ومادرها 
به‌ندرت و بسیار دیر پایه و اساس مشکل را جست‌وجو می‌کنند. 
کودکدچاررفتارپرفشاری‌می‌شودکه‌به آن هایپر[17۳61 گفته 
می‌شود و در میان گونه‌های معمول آن باید از هایپر کرومیک 
(1۲01910)-۲1(061) و هاییر تنشن 17061161191010 نام برد. 
در اولی افزایش هموگلوبین در گلبول‌های قرمز باعث کاهش 
در تعداد گلبول‌های قرمز می‌شود که روی مغز تأثیری را باعث 
می‌شود که رفتار خشونت‌بار و لحوجانه از آثار آن است. دیگری 
همانافشار خون بالاست که عصبی شدن و عصبانیت نتیجه آن 
است. فراموش نکنید که در کودکان بروز چنین حالاتی تأثیر 
بسیار بیشتری نسبت به بزرگسالان را باعث می‌شود. چرا که 
کودکان مقاومت و کنترل بزرگسالان را ندارند و بهآسانی تحت 
تأثی قرارمی‌گیرند. 
علائم مؤثر دیگر 

یکی ازمواردی که باز هم متاسفانه توسط پدر و مادرهاجدی 
گرفته نمی شود بررسی میزان شنوایی و درصد شنیدن در کودک 
است. پژوهش‌ها نشان داده کودکانی که به‌طور طبیعی و مادر 
زادی یا بر اثر اتفاقی از درصد کمتری از قو شنوایی برخوردار 
می‌شوند» بدون آن که دلیل آن را بداننده این نقصان سبب بروز 
رفتارهای غیر طبیعی در آنان می‌شود که بیشتر هم به سوی 
خشونت با لجاجت این رفتار سوق داده می‌شود. و چنین است 
سردردها یامیگرن‌ها در کودکان که بعضاً باصدای سوتی ممتد» 
ناشناخته و طنین انداز شده در سر و مغز کودک همراه است و 
به‌شدت او راعصبی می کند که خودش هم دلیل آن را نمی‌داند. 
در این گونه مواقع با بزرگ‌ترهاست که با مشاهدۀ کوچک‌ترین 
علامتی به آزمایش‌های مربوطه اقدام ورزند. 

حال که شماهم در نامة خوداز سردردو صدای سوت گفته‌اید 
که این موضوع قطعانیازبه پیگیری وانجام آزمایش‌های مربوطه 


باس ویزه 


GC‏ با کودک لجباز جه کنم: 
و 
ده ساله اما... 


من مادری ۲۵ ساله هستم و صاحب یک کودک ده ساله. اما 
اغراق نیست اگر که بگویم همین کودک ده ساله به‌اندازةً هفت 
کودک برای من دردسروناراحتی به‌بار آورده است. البته شوهرم 
تنها جمعه ها با این مشکل مواجه می شود. پسر ما بسیار لحباز 
است و پذیرای هیچگونه حرف و نصیحتی نیست. ما در یک 
مجتمعآپارتمانی‌زندگی‌می کنیم که‌مکانی‌هم‌برای‌بازی بچه‌ها 
در آن ساخته شده است. امابه محض آن که او در آنحا با کودکان 
متعلق به سار آپارتمان‌ها مشغول بازی می‌شود سروصدای‌همه 
رادرمی‌آوردوبرخی اوقات‌هم آنهارابه باد کتک می گیرددرنتیجه 
روزی‌نمی‌شود که‌مادران آنهادر مقابل در آپارتمان‌ماظاهر نشوند 


خانم پ. م. از تهران 


Al‏ به بر سی همه حانبه 


سرکار خانم پ. م. از تهران 


علایم با بد جدی گر فته شوند 


آنجه که در درجة اول اهمیت قرار دارده این است که در 
چنین مواقعی یک بررسی همه جانبه روی همهٌعلایمی که در 
کودک وجود دارد» به عمل آید. ما همه چیز رانباید به حساب امور 
تربیتی بگذاریم و زمانی که در سیاست‌های خود بر مبنای چنین 
دید گاهی موفق‌نمی‌شویم آنگاه‌دست‌هارابه علامت تسلیم با لا 
ده سالشما از طنین انداز شدن ان در سرش شاکی بوده» جدی 
گرفته نشده و آزمایش‌های لازم به انحام نرسیده است. و چنین 
است درمورد سردردی که پسرتان از آن گفته است.مابزرگ‌ترها 
کودک‌مان راچندان جدی به حساب نمی‌آوریم و متمایل به آن 
هستیم که آن را نوعی اغراق نمایی و دروغ پردازی برای جلب 


توجه محسوب کنیم. 
دلایل رفتارهای غیر عادی 


اصولا رفتارهای غیر عادی و توام با خصومت و خشونت در 
کود کان یادلا بل طبیعی داردو یامبتنی بر مشکلاتذهنی»روحی 
وی جسمانی در آنهاست.دلایل طبیعی هماناموارد تربیتی است. 
مانند رفتاری که توسط پدرء مادر و یا جانشینان انها مانندناپدری 
و نامادری و حتی معلم در مدرسه روی کودک اعمال می‌شود و 
تبدیل به نوعی فشار روی ذهن و کودک می‌شود. و این فشار 
واکنش‌های و رابه سویی سوق می‌دهد که درواقع نوعی مقابله 
به مثل و تلافی تلقی می‌شود. خصوصیاتی هم که از بزرگ‌ترها 
امثال آن. درواقع در این موارد کودک به‌نوعی جوابگوی رفتاری 
است که در قبال اوبه‌عمل آمده.بارها مشاهده کرده‌ايم کودکانی 
که در منزل توسط پدر و مادر مورد تنبیهات بدنی قرار می گیرند» 





می‌خواست بالیلا حرف بزندآمدسراغ‌من و گفت: چه بکنم؟ 
من اصلاً نمی خواهم بااین دختر عروسی کنم. 

گفتم: چرا؟ 

گفت:فعلاً زود م دانم چرااینها اینقدر اصرار 
دارند زود مرازن بدهند؟ 
انهادارندشب وروزدنبال یک همسربرای‌تومی گردندو 
تو در سکوت رضایت خود را اعلام کرده بودی. حالا زدی 
زیرش؟ 

گفت:فکر نمی کردم‌اینهابه اتفاق نظر برسند. گفتم 
بگذار اینها سرشان گرم باشد.ولی اینها انگار با لا خره به 
یک‌نظرواحد رسیدند وحالا هرچه با خودم کلنجار می‌روم 
می‌بینم آز این دختر خوشم نمی آید. 

گفتم:پس یک چیزی بهش کر که آوجواب منفی بدهد. 


کورش کاشانی 


ما ضراهای خواسنکاری 











خلاصه خواستکاری پشت خواستگاری ودر هر مجلسی 
بهانه‌ای برای منتفی شدن قضیه پیش می آمد... 

جواد پسرعموی من که هم بازی و هم مدرسه‌ای بودیم 
هیچ اظهارنظری نمی کرد... فکر و دکرش تیم والیبالشان 
بود ومسابقات کشوری وجهانی.. 

بعدازچندماه‌بالاخره‌قر عه‌به‌نام‌دختری به اسم لیلاافتاد 
که ظاهر هم مورد تایید عمه‌ها بو دو هم مورد تایید عموها... 
حرفهایت رابزن و ما هم تدا رک عروسی رآمی‌بينيم... 

جواد که انگار تازه فهمید موضوع جدی است شوک‌زده 
شد...بی‌قرار بودو مستاصل.نمی‌دانست چه بکند...قرار 
راگذاستندبایدیک جلسهبالیلا صحبت می کرد.اماهمه 
مسالهراتمام شسده‌تلقی کرده‌بودند.عموهایم‌دنبال تالار 
بودند و مراسم عروسی و عمه‌هايم رفتند دنبال خرید لباس 


فقط می‌دیدم همه درحال تکایو 
برای تدارک عروسی هستند! هرچه 
از جواد سوال کردم که اخه چطور 
ممکن است که دکد فعه ابنقدر به این 
دختر علاقه مند شدی؟ 


موضوع آزدواج جوادخیلی وقت‌بود که نقل همه مجالس 
بود... بعد از فوت عمواحمد که جواد وارث ان همه ثروت شد 
واز طرفی مسوولیت خانواده اش راهم به عهده گرفت» همه 
به این فکر افتادند بهتر است جواد هرچه زودتر ازدواج کند و 
سروسامان بگیرد و احساس مسوولیتش بیشتر شود... جواد 
هم از همه جابی خبره شب وروزبه سالن ورزش می‌رفت و 
والیبال بازی می کرد... جمعه‌ها با دوستانش کوه می‌رفت و 
باورنداشت یک بار سنگین مسوولیت به گردنش است واز 
طرف دیگر خانواده دارند برایش چه نقشه‌ها می‌ریزند... 

عمه‌ها و عموها همه دنبال یک دختر مناسب بودند... 
هر کس یک نفر را پیدامی کرد. همه زندگی‌شان را گذاشته 
بودندزمین وافتاده‌بودنددنبال این ماجرا...زن عمواحمد هم 
که مادر جوادبود آنقدر گرفتار مشکلات روزمره بجه‌هایش 
بود که‌اين کار رابه بقیه سپرده‌بود... عموهایم دنبال دختری 
بودند که‌از یک خانواده‌متمول باشدو کنار جوادبتوانند ثروت 
عمو راحفظ کنند... عمه‌هایم دنبال دختر ی خانه‌دار و مظلوم 





ماموریت‌بروم.حق ماموریتهازندگی‌مان راروز به روز بهتر 
کرد.بجه‌هم بز رگ می‌شد.امامحمودساعت کارش Ka‏ , 
همیشه بود و بعدازظهرها به خانه برمی گشت و تاشب کاری 
نداشت.برای‌همین بعضی وقتها تادیروقت در شرکت 
می‌ماندم و کار می کردم و خیالم راحت بود که محموداز بچه 
مراقبت می کند. 

دخترمان پنج ساله شده‌بود که محمود موضوع بچه دوم 
رامطر حکرد.درست موقعی که‌من مدیریت یک‌بخش بسیار 
مهم شر کت رابه عهده گرفته بودم. به او گفتم نه فعلاً دارم 
روزبه‌روز پیشرفت می کنم و کم کم می‌توانیم به زندگی‌مان 
حسابی‌سروسامان بدهیم. ۱ 

پس زمدتی درآمدمن چندبرابر در امد محمودبود. 
آپارتم ان راعوض کردیم‌ویک آپارتمان بزرگ خریدیم.دو 
تاماشین داشتیم. وسایل خانه لو کس وزیبا بودند و بچه‌ام در 











برای یک زندگی خوب. به شوهرم قول داده بودم در کنارش 
کار خواهم کرد تاباهم‌زندگی رابسازيم. چند ماه بعد از تولد 
بچه»دریک شرکت بسیار معتبر کار پیدا کردم شغلی که 
خیلی‌ها شاید آرزویش را داشتند. مدرک تحصیلیام آنقدر 
معتبر بود که بی چون وچرآمرآپذیرفتند. بچه ماخیلی کوچک 
بود.بایدبه مهد کو دک می‌رفت.روزی چندبار از شرکت اجازه 
می گرفتم و می‌رفتم به بچه شیر می دادم بعضی روزها که 
کارم‌طول می کشید. از خواهریامادرم خواهش می کردم بچه 
رااز مهد بگیرند تا کارم تمام شود. 

سخت کوشی/م باعث شده‌بودروزبه روز بیشتروبیشتر 
پیشرفت کنم. حقوقم در عرض چند ماه دوب رابرشد.من و 
محمود خیلی خوشحال بودیم. پس از یک سال تقاضای 
وام کردم و آپارتمان کوچکی خریدیم. ناچار بودم مدام به 


خانه و بچه‌داری رابه شوهرم 
سپرده بودم و مدام کار می‌کردم تا 
زندگی مرفهی برای انها فراهم کنم 
و فراهم کردم اما روزی شوهرم 


در Sei‏ ۵ شم دادگاه 








کفت 


زمان باچنان سرعتی می گذشت که نمی فهمیدم چطور 
ماهها و فصل‌ها تمام می‌شوند. این سرعت زمان» من را 
هم غافل کرده‌بود. شب وروز کار می کردم» بچه‌داری و به 
مناسبت‌هایی میهمانی‌های خانوادگی. 

سال دوم دانشگاه‌بودم که بامحمودازدواج کردم.آن 
موقع جزو بچه‌های بسیار درسخوان دانشگاه بودم و هر گز 
نگذاشتم کارهای خانه وشوهرداری‌مانع درس ومشقم شود. 
دریکی ازیهترین دانشگاههای کشور درس می‌خواندم. 
از انجایی که شسوهرم خیلی بچه دوست داشت» طوری 
برنامه‌ریزی کردیم که چند ماه بعد از فارغ التحصیل شدنم 
بچه‌مان به دنیآمد.ازطرف دیگر سخت دنبال شغل مناسبی 
بودم.هنوز نه خانه‌ای از خودمان داشتیم و نهامکانات ویژه‌ای 


A Se 
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کنند گان A‏ ده مادر عبان است 


۵ مثل تازی 








برای نجات زاین قضیه است... 

اماجوادبع داز دوروز آمدسراغم و گفت: خیلی فکر 
کرده‌ام... این دختر درحالی که من هیچ وعده‌ای برای 
خوشبخت کردنش به آوندادم جواب بله داده و این موضوع 
به نظرم خیلی جالب است! می‌خواهم یک بار دیگر بااو 


معنی حرفهای جوادرانمی فهمیدم. هم خودش گیج و 6 


منگ بودوهم مرا گیج کرده‌بود. نمی فهمیدم چرادارداین 
واقعیت رابه همه می گفت والا کار از کارمی‌گذشت و یک 
این‌بارهمه چیزراراست و پوست کنده به این دختر بیجارهبگو 
که خودش را علاف تو نکند... اگر بداند که تو علاقه‌ای به او 
نداری امکان ندارد اصراری به این وصلت داشته باشد... 

جوادسکوت کرد... غافل از این بود که جوادیک 
جورهایی به این دختر علاقه‌مند شده... یکی دو بار دیگر که 
ان دختر رادید حسابی شیفته او شد و من که‌بالا خره نفهمیدم 
ماجرااز چه قرار شد فقط می ديدم همه در حال تکاپو برای 
تدارک‌عروسی‌هستنداهر چه از جوادسوال کردم که آخه 
چطور ممکن است که یکدفعه اینقدر به این دختر علاقه‌مند 
شدی؟ جواب سربالا بهم می‌داد. 

حالاازازدواج انهاسالهامی گذرد. جوادهمیشه می گوید: 
زن من وقتی حاضر شد بامن ازدواج کند که من سخت‌ترین 
شرایط رابرای او گذاشتم و حالا که زندگی راحت‌تری داریم 
قدراورابیشترمی‌دانم چون او آمد که باهمه شسرایط بسازد 
و زند کم کند... D‏ 


wg E ود‎ 


رابطه‌مان روبه سردی گذاشت ودیگر حتی حوصله 
حرف زدن باهم رانداشتیم.محمودتمام تلاش‌های مرادر 
زندگی نادیده گرفته بود و تصور می کرد که من فقط به خاطر 
جاه‌طلبی‌های خودماینقدر کار می کردم.درحالی که‌هميشه 
ته‌دهنم پیشرفت زندگی و أمکانات بهت ربرای‌بچه‌مان 
مدنظرم‌بود.این عدم درک متقابل کم کم آنقدرریشه‌ای 
شد که محمود خیلی ساده یک روز موضوع طلاق رامطرح 
SECH‏ 

شوک زده شدم. گفتم حاضرم‌دیگر سر کار نروم. گفت 
نه»دیگر نمی خواهم با توزندگی کنم. 

انگارازدرون متلاشی شده‌بودم. محمودحس می کرد 
من‌هرگزبرای آوزن مهربان وزی نبوده‌ام. هیچ وقت 
ان ارامشی را که‌مردی‌بایددر کنارهمسرش‌داشته باشد. 
در کنار من نداشته و... 

حرفهایش گزنده‌بودو تاحدی‌هم غیرمنصفانه.بالاخره 
پذیرفتیم از هم جداشویم. 

آمروزمحمودبه‌فاضی می گفت که چون من شب وروز به 
فکر کارم‌بودم»هر گز در خانه محیط آرام‌ودلچسبی نداشتیم. 
ادعامی کرد که‌همیشه من خسته و کلافه به خانه برمی گشتم 
و جز حرف کار حرف دیگری برای گفتن نداشتم. 

نمی‌دانم چقدرش بی‌انصافی بود و چقدر آن منطقی» اما 
به هرحال دلم‌خیل ی گرفته و خستگیاین‌همه‌سال کار کردن 


به تنم مانده است. 
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مثلاً بهش بگو من اهل ورزشم و شاید همه آخرهفته‌ها وقتم 
صرف تمرین و مسابقه شود و فرصت کمی برای حضوردر 
خانه داش ته‌باشسم-.این ازآن مواردی‌است که‌زنهاراخیلی 
ناراحت می کند. 

جواد خوشحال شد و خودش‌هم چند یهانه دیگر درست 
کردو رفت که با آن دختر حرفهايش را بزند... 

غروب باخوشحالی آمدسراغ من و گفت: هرچه 
می‌دانستم گفتم... دختره خیلی ساکت و آروم بود چیزی 
نگفت ولی مطمئناً مخالفت خواهد کرد... 

من‌هم بهش اطمینان دادم که هیچ کس حاضر نخواهد 
شد با این شرایط با مردی زندگی کند. 

هر دو خوش وخندان تأدیروقت با هم بودیم و بعد جواد 
رفت خانه شان» صبح که عمه طلوع به مادر ان دختر تلفن 
کرد در کمال تعجب متو جه شدیم جواب لیلا مثبت است. 
حیرت‌زده شده‌بوديم.مادر لیلا گفته بود که‌دخترش هميشه 
دوست‌داشته شوهرش اهل ورزش باشد.اینجوری همیشه 
در سالامت است و زندگی سالم و پاکی دارد. همین که جواد 
نه اهل سیگار است ونه خلافهای دیگر‌برایآنه خیلی 
باارزش است!! 

برخلاف تصورماهمه آن چیزهایی که فکر می کردیم 
نقاط منفی جوادبودبه‌نظر انهامثبت ‌هم بود... حالا کار 
پیچیده ش ده بود. توی این فک بودم که باید چاره‌دیگری 
اندیشید... به جواد گفتم: دیگر وقتش رسیده رک و پوست 
کن ده‌بروی و حرفت رابه همهبزنی. نمی‌توانی بادختری 
ازدواج کنی که اصلاً علاقه‌ای به او نداری... 

جوادسخت در فکر فرو رفته بود... نمی‌دانستم نگران 
چیست! لبته تصورم این بود که مثل من در فکر یک راه‌حل 


یکی آزبهترین مدارس درس می‌خواند.اما کم کم غرغرهای 
محمود شروع شد. فکر می کرد تاهمین جابس است و 
بهتر است‌خانه‌بمانم وبه فکر بچه‌دوم‌باشم.من‌مخالفت 
می کردم.حالا کارم برایم خیلی مهم شده‌بودوداشتم به جر گه 
معدودزنهایی می‌پیوستم که در این حیطه به موفقیت‌های 
ویژه رسیده‌بودند.چندبارهم جایزه‌مدیران برجسته‌زن کشور 
را گرفتم. نمی فهمیدم زمان چطور می گذرد. وقتی می‌دیدم 
برای بچه‌ام‌زندگی به‌اين خوبی فراهم کرده‌ام»احساس 
غرور می کردم. ولی محمود هیچ علاقه‌ای به کار کردن من 
نداشت.جروبحث‌هایمان ادامه‌داشت تابا لا خره یک روز 
محمود خیلی جدی موضوع بچه دوم رآمطرح کرد و تهدیدم 
کرد که اگرنپد یرم اوهم‌فکردیگری‌برای‌زندگ ی آش‌می کند. 
به اصراراوباردارشدم.امابازمثل گذشته سر کار می‌رفتم. 
بجه‌اولمان ده‌س له بود.ماه‌دوم‌بود که حالم‌بدش دود کتراز 
من خواست بیشتر استراحت کنم ولی من فرصت استراحت 
نداشتم. پروژه بسیار مهمی در دست داشتیم و تاپایان پروژه 
نمی‌توانستم استراحت کنم. محمود اصرارمی کرد که برای 
چن دماه‌مرخصی بگیرم امامن نمی‌خواستم در این پروژه 
سهمی نداشته باشم. جر و بحث‌ها از یک طرف و فشار کار از 
طرف دیگر حال مرا آنقدر بد کرد که راهی بیمارستان شدم و 
بچه در چهار ماهگی سقط شد. 

ایناتفاق‌درروحیه‌هردوی‌ماتاثیربدی گذاشت.محمود 
مرامقصر می‌دانست و من اور" 





معجز ه را Aen‏ درمانی را از دست ند هید 

پیش ز آنکه ثابت شود تر کیبات معطر طبیعی تأثیر قابل توجهی بر حالات وا حساسات 
درونی مادارندازانواع گیاه ان دارویی و گل‌های معطر برای درمان بیماری‌هااستفاده 
می شد. از جمله روش‌های کارب رد گیاهان معطر در درمان»می‌توان به رایحه درمانی با 
AROMATHERAPY )‏ )اشارهنمود که دارای قدمتی چهارهزارساله می‌باشد. به عقیده 
دانشمندان» کار با عصاره وروغن‌های معطر گیاهان دارویی و معطر در مصرباستان متولد 
شد و بیش از همه در مومیایی و خوشبو کردن اجساد پادشاهان کاربرد داشته است. در دوران 
شیوع طاعون»بسیاری از افراد جهت جلو گیری از انتشار این بیماری»روغن‌های معطر را 
می‌سوزاندند.قبلزآنکه رایحه گل‌هادرتهیه‌عطرمورداستفاده‌قرا رگیرد»رومیان ومصریان 
ازان درم ان زخم به عن_وان ماده ضدعفونی کننده ضدبا کتری ودارویی کمک می گرفتند. 
روش‌های کاربردعطردردرمان‌بیماری به‌نام «آروماتراپی»معروف است واولین استفاده 
آن زمانی بود که یک سیمیدان فرانسوی دستش رادر آزمایشگاه‌سوزاندو ازشدت سوزش 
آن رادر ظرف روغن اسطوخودوس موجود در آزمایشگاه فرو برد بااین کاراو شاهد تسکین 
و بهبودی سوختگی در مدت کوتاهی بود. به این ترتیب رایحه درمانی مدرن در سال ۱۹۲۰ 
ا ارت رن یرزیل رم ی ری رده 

اروما (۸011) به معنای رایحه مطبوع و بوی خوشایند و تراپی ([(1116120) به معنای 
درمان کردن است و اصطلاح آروماتراپی به معنای درمان بیماری‌ها (روحی و جسمی) توسط 
روغن‌های معطرواسانس می‌باشد.روغن‌های معطر هم برییماری‌های جسمی وهم حالات 
عاطفی و روانی یااصطلاحاً خلق و خو موثرند. 

تر کیبات معطرطبیعی(اسانس‌ها)تر کیباتی‌هستند که‌دراندام‌های مختلف گیاهان نظیر 
گل( گل محمدی ومریم)دانه (هل, گشنیز) پوست (دارچین) ريشه (سنبل آلطیب وانجدان 
رومی)وب ر گ(نعناء‌فلفلی»ریحان)و...بافت می‌شوند.این مواددر گیاهان نقش سیستم‌دفاعی 
رادر برابر عوامل بیماری‌زاو آفات و هم‌چنین در برابر دمای بالا (گرمای هوا) به عهده دارند. 
مقدار این مواد در گیاه تابح زمان(ساعات مختلف روز وفصل) و مرحله‌ی رشد گیاه می‌باشد. 
بیشترین میزان این موادرامی‌توان در ساعات گرم روز و آغاز مرحله‌ی گلدهی مشاهده نمود. 
این ترکیبات[مولکول‌های معطر این مواد) پس از ورودبه بینی» از طریق مژ ک‌های موجوددر 
راه بینی واردسیستم لیمبیک مغز شده و با تحریک اعصاب بویایی این قسمت که مسوّولیت 
احساس ات حافظ هویاد گی ری رابرعهده‌دارد تاثیرقابل توجهی برروحبات و خلق و خو 
می گذارد» به طوریکه در نهایت می‌توان تغییراتی را بر روی ضربان قلب» فشار خون» تنفس 
رت رورس در ان تن ا یل ا او 
تشکیل دهنده انهاء نقش بسزایی در سلامت جسم و دهن خواهد داشت. هر یک از رایحه‌ها 
خاصیت ویژه‌ای دارند.برخی گياهان نظیر اس طوخودوس به واسطه‌ی تر کیبات آلدئیدی 
دارای اثرات ضدالتهابی ضد ویروسی» ضد روماتیسمی و آرام بخش هستند. 

برخی‌دیکرازاین گیاهان نظیر یاسمن ورزباعث‌هوشیاری وافزایش تمرکزویاد گیری 
می‌شوند. بخور کالیپتوس» محیط راضدعفونی می کند. اسانس رزماری علاوه بر خاصیت 
ضدمیکروبی وضدقارچی»باعث تقویت روحیه ومیل به فعالیت‌های اجتماعی می گردد. 
هم‌چنین در صورت تجویز پزشک در کاهش التهابات ناشی از روماتیسم و آرتروز(مصرف بر 
روی پوست) بسیار مفید می‌باشد. اسانس گل رز (گلاب)» آرامبخش و خواب آور بوده و برای 
بیماران افسرده و پر خاشگر توصیه شده است. 

مطالعات جدیدنشان می‌دهد که تر کیب گیاهان معطر همانند دا روهاءدر سلامتی و تنظیم 
بسیاری از اعمال بدن مانند بهبود کار سیستم عصبی» تحریک برای هضم جذب و یادفع» 
یاتقویت‌معده‌واشتهاآوری‌تاً ثیربسزایی کو 
La‏ کولوژیک از اسانس‌ها به اثبات رسیده است. برای انحام اروماتراپی در خانه بهترین راه 
چکاندن ۳-۲قطرهازافشره گياهان معطر در محفظه آب اتووسپس اتو کردن لباس»ملحفه‌ها 
وروبالشی‌هااست. یکی‌دیگرازروش‌های رایج بخور eler E‏ معط راست. یکی 
لیترازروغن گیاهان رادر یک لیتر اب حل کرده و در دستگاه بخور ريخته تادر فضای خانه 
پراکنده شود. علی رغم کاربرددرمانی اسانس‌هاء می‌توان بروز مسمومیت‌هایی نظیر سردرد» 
س ر گیجهء تهوع. التهابات پوستی(درصورت تماس با بدن)» طبش قلب و اختلال در سیستم 
بویایی رادر افراد حساس مشاهده‌نمود. لذا در کاربرداین تر کیبات بایستی دقت نمود. 

امروزه‌در کشسورهای توسعه یافته وبرخی کشورهای آسیایی مرا کزی تحت عنوان 
کلینیک‌های رایحه درمانی و بیمارستان‌های رایحه درمان» فعالیت نموده و نسبت به درمان 
بیماران اقدام‌می‌نمایند. 


aznakojaa@yahoo.com صباادیب‎ 


از نا مها 
een ۰ ۰ 4 ,‏ 4 رم هه 
نور روز و کنترل وزن شما 
شاید باور نکنید امامحققان دانشگاه 7۳1 ۲۳۲۳ 
ناتینگه ام درانگلی س در مطالعه جدیدی 
دریافته‌اند که نورروزمی‌تواندبه کنترل‌وزن | 
کمک کند.در مطالعات قبلی معلوم‌ شد که 
فعالیت چربی قههوه‌ای که چربی سوزآننده 
چاق شدن کاهش می‌یابد.بنابراین افزایش 
و ترغیب عملکرد 2۸1 می تواند در برخی افراداز بروز چاقی جلو گیری کند یا روند چاقی را 
کاهش دهد. هم آکنون در یک پژوهش جدید محققان برای اولین بار دریافته‌اند که نور روز 
یک فا کتوربسیار مهم در کنترل فعالیت /1است.محققان می گویند: این یافته مکانیسم 
ناشناخته‌برای کنترل فعالیت 8۸1 رادرانسانها آشکار ساخته و درنهایت به کشف‌روشهای 
جدید درمانی و بااییشگیری از چاقی منتهی خواهد شد. محققان دانشکده علوم کلینیکی 
ارتباط داردو این رابطه به لحاظ علمی ثابت شده است. 


چمن چیدن استرس را کاهش می دهد! 

دانشمندان استرالیایی در تحقیقات خوددریافتند که چیدن چمنها و رایحه علفهای تازه 
کوتاه‌ شده می توانداسترس را کاهش دهد. محققان کشف کردند که جمنهای تازه چیده 
شده یک ماده شیمیایی معطر تولید می کنند که آثرات مفیدی بر روی خلق و خوی افراد دارد 
وموجب از بین رفتن استرس آنهامی شود.این رایحه که‌از سه ماده شیمیایی ساخته‌شده 
ازنو ک چمنهای تازه کوتاه شده آزادمی شود.این ماده «اسانس آرامش » نامگذاری شده 
است.دانشمندان استرالیایی بابررسی نقش این اسانس رو ی حیوانات در بافتند که این ماده‌از 
آسیب دیدن هیپو کامپ مغز جلو گیری می کند.هیپو کامپ فضایی از مغزاست که پاسخهای 
ارگانیسم به استرس را کنترل می کند. رایحه چمن تازه کوتاه شده به کاهش استرس کمک 





محققان شیوه‌ای جدیدارائه کرده‌اند 
eil, A‏ تغیی رات‌ایحادشده‌درحین گفتن 
دروغ‌دراین خصوصی ات می تواندبه‌عنوان 
ابزاری قوی جایگزین سیستمهای دروغ سنج 
کنونی شود. برای سالها متخصصان در تالاش 
ویژگی های شسخصیتی افرادراردیابی کردهو 
شدن از محدوده علمی بود» محققان | کنون دریافته اند که با کمک ابزارهای رایانه ای می 
توان به شکلی موثر خصوصیات دست خط افر اد رآ تعیین کرد. محققان از صفحه ای رایانه 
ای(12۳161) برای اندازه گیری خصوصیات فیز یکی دست خط فر د مورد آزمایش استفاده 
کر دند» خصوصیاتی که کنترل اگاهانه ان برای فردبسیار مشکل خواهد بود. مدت زمان قرار 
گرفتن خود کار بر روی کاغذنسبت به معلق بودن خود کار در هو وسعت و طول هریک از 
حروف نوشته شده و فشاری که برای نوشتن به سطح وارد می شود از جمله این خصوصیات 
فیزیکی هستند. نتایج نشان داداین خصوصیات فیزیکی در هنگامی که فرد در حال نوشتن 
مطالب یااعتر افات‌دروغین است نسبت به زمانی که در حال نوشتن حقیقت است تغییر 
می کند. محققان معتقدنداز این شیوه جدید می توان به عنوان ابزار قدر تمند ودقیق به عنوان 
جایگزینی برای سیستمهایدروغ سنج رایج مانند پلی گر افهااستفاده کر دتابتوان بادقت 
اختالالایحاد کر ده‌ونتیجه‌قابل اطمینانی ارائه‌نمی کننداماابزارشناسایی دست خط می تواند 
به جای شیوه های رایج کلامی دقت چنین تحقیقاتی را تا حدی چشمگیر افزایش دهند. 


۳۳۸۹ ار‎ E? 
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(چهار سال) جدا از هم زندگی می‌کنيم. در این سال‌ها 
هم به خاطر فرزندانمان همدیگر را تحمل کردیم که به 
دانشگاه راه پیدا کنند و ضربه روحی مانع از موفقیت آنها 
نشود و در نهایت پس از آنکه نتیجه کنکور فرزند دومم هم 
رسید و او رتبه خوبی هم کسب کرد تصمیم گرفتیم از هم 
جدا شویم. قاضی دادگاه پس از ثبت اظهارات این مرد و با 
توجه به انتظار چندسالهاش» صدور حکم طلاق به جدایی 

این زوج را صادر کرد. 


نکرد» چرا که اویکی از مسوولین وزارتخانه‌ها می‌باشد 
وی چندی پیش در حالی که بادستان و دهان خون الود در 


چهره مرد چندزنه بعد از لو رفتن 


می‌گفت می‌خواهد به سفر برود و آن وقت به خانه زنی 
دیگر می‌رفت «توشار» در این باره گفت؛ برنامه‌ریزی من 
بسیار دقیق بو دو شاید خواست خدابود که تعدادازدواجهايم 

وی در ادامه افزود: تمام زنهايم تحصیلکرده و شاغل 
بودندواحتیاجی به پول من‌نداشتند.بدنیست بدانیدتاکنون 
شش زن از او شاکی هستند و «توشار» در توجیه کار خود 
گفته است» من کار خلافی نکرده‌ام وهمه زنها با میل و 
رغبت با من ازدواج کرده‌اند! 


Ze A 
الاعات ل‎ Zut ۸۸ کرو‎ ۵ 


زوج میانسالی که برای گرفتن طلاق 
کا ا رد مد 
سرانجام از هم جدا شدند. چندی پیش 
پزشک متخصص ۸>ساله‌ای به همراه 
همسرش به دادگاه خانواده مراجعه و 
از قاضی داد گاه خواست که حکم طلاق 
همسرش را اعلام نماید. 

این پزشک که به ظاهر هیچ مشکلی 
با همسر خود نداشت در تشریح ماجرا ۲۰ 
سال زندگی مشترکش گفت: ۱۸ ساله 
بودم که اصرارهای مادرم برای ازدواج من 
شروع شد و در نهایت تسلیم حرف‌هایش 
شدم و به همراه خانواده‌ام به خواستگاری دختری زیبا از 
همسایه‌مان که ۱۳ ساله بود رفتم و خلاصه به عقد هم 
Se‏ 

زندگی مشترک‌مان را آغاز کردیم» اما به محض قبول 
شدن در رشته پزشکی مشکلات‌مان شروع شد. در اینجا 
E‏ تا 

خلاصه اینکه زندگی پر سرو صدایی داشتیم. چند 
سال آخر زندگی رابرای اینکه همدیگر را بیشتر echt dl‏ 


باز هم یک نفر دوستش راخورد 

یک مرد انکلیسی که به بیماری روحی مبتلابوده پس 
از کشتن دوست خود قسمت‌هایی از بدن او راکند وخورد» 
حالا کدام قسمت را خدا می‌داند! 

ll EC 
کشتن ومثله کردن وخوردن قسمت‌هایی از بدن دوستش‎ 
دستگیر و بازداشت کرد.‎ 

ااا ke,‏ ا 
گردید وی به جنون مبتلاست. 


مهندس هندی گل کاشت 

بعد از شنیدن خبر ازدواج یک زن با چندین مرد. چندی 
پیش پلیس هند اعلام کرد. مردی را در بمبئی دستگیر 
کرده که با جعل سند در طول ۲ سال گذشته حداقل با ۱ 
زن ازدواج کرده است. 

بنابراین گزارش؛هیچ یک از زنان «توشار» که مهندس 
نداشت. تااینکه زن ششم «توشار » بطور اتفاقی او رابا خانم 
جوانی دریک رستوران‌ملاقات کردوپس آزبررسی‌وتحقیق 
متوجه شد که خانم جوان همسر وی نیز می‌باشد. 

بدین ترتیب از همسرش به پلیس شکایت کرد و پلیس 
او را دستگیر کرد. 

پلیس در بازجویی اولیه از «توشار» دریافت که او به 
زنان خود می گفت» زن قبلی راطلاق داده و کاغذی قلابی 
در تایید ادعای خود به آنان نشان می‌داد. اما جای تعحب 
است که چر اهیچ کدام از همسران او نخو استنددر باره‌ادعای 
او تحقیق کنند. به گفته پلیس «توشار» به هر همسرش 


ارتباط مامور قلابی و زنان بیوه 

مردی که به عنوان مامور معاون اجرایی 
مبارزه با مواد مخدر وجعل کارت مامور از دختران 
وزنان مطلقه خواستکاری و کلاهبرداری می کرد 
دستگیر سد. 

بنابراین گزارش؛ این متهم که «جمال» نام 
دارد.برای خودانواع احکام مآموریت جعل به همراه 
و سین وب خی یی وج ین 
زن مطلقه از اسناد مالکیت و خودروهای انها سوء 
استفاده‌می کرد. یکی از فریب‌خورد گان وی دراین 
باره گفت: سال ۸۶ با «جمال» که خود را مامور 
اجرایی معرفی کرد آشناشدم.و بانشان دادن کارت 
و اسلحه و بیسیم اعتماد من و دخترانم را به خود 
جلب کرد وپس از صیغه و گذاشتن قرار ازدواج با 
من عنوان کرد به علت بدهی به سند خانه من نیاز 
دارد و به زودی پس از اخذ وام و پرداخت بدهی آن 
رابازمی گرداند.من هم سند رابه اه دادم پس از آن 
جمال با گرفتن پول به صورت نزول بدون اطلاع 
من سند خانه‌ام را گرو گذاشت که به علت پرداخت 
نکردن اقساط فردی که سند ملک مرا در دست 
داشت با جعل امضاء خانه‌ام را به نام خود کرد. 

پس از طرح‌این شکایت و چندین مواردمشابه, 
تحقیقات وسیعی انجام گرفت و در نهایت مامور 
قلابی دستگیر و به چندین جرم وکلاهبرداری 
اعتر اف کرد. 


معاو ضه کو دک دو ماهه با یک اتاق 

پلیس فدرال مکزیک یک زن جوان ۱۹ ساله 
را به اتهام معاوضه کودکش با یک خانه بسیار 
کوچک دستگیر و روانه زندان کرد. 

براساس این گزارش؛ رسانه‌های دولتی 
مکزیک از قول رئیس پلیس فدرال این کشور 
گفت؛ این زن جوان که «ماریال مارتینز» نام دارد 
و تنها ۱۹ سال سن داشته توسط پلیس مکزیک 
در خانه کوچکش دستگیر شد. 

زن جوان پس از هماهنگی با همسرش و به 
خاطر وضع اقتصادی خود و نداشتن مسکن مجبور 
شد بچه دوماهه‌اش را با یک واحد خانه بسیار 
کوچک با خانواده‌ای که از داشتن بچه محروم 
بودند.معامله کند. 

زن جوان در چند جمله کوتاه به خبرنگاران 
گفت: یکماه پس از زایمان و دربدری به اتفاق 
همسر و بچه‌ام به این نتیجه رسیدم که من 
می توانم مجددا بچه‌دار شوم پس بنابراین داشتن 


خانه به اندازه یک اتاق معامله کردم. 





«بجدده کی ر فته؟» نو سته «حسین عبدی»<استانی است در قلمر و طنز ساده 


و مفرح که در بک لابه شکل گر فته و داعبه و اسار تی بنمان ندار د. 

«حسبین عبدی »بار عابت اببحاز در کلام باسنحید گی در کربرد کلام و چند 
عنصر داستانی توانسته است ,با نوشتن «بچهبه کی ر فته؟» لبخندی مر امیز 
بر لمهادنشاند. نوبسنده این داستان دانش امو خته میندسی کشاورزی است و 
سالداست که در زمینه سرودن شعر و نوشتن داستان فعالیت دار د. 





مش غلام گلویی صاف کرد و گفت: «ولی دهن تو که 
ماشاالله زده رو دست غار علی صدر اصغر جان!» 

اصغر آقا دستی به دهانش کشید و گفت: «دهه! روز 
روشن مش غلام؟!» 

مش غللام خنده‌ای کرد و گفت: «حالا تخفیف میدیم 
میگیم غار دیلمان» کمتر نميشه. جون تو!» 

اصغر آقا دوباره رفت تو لک. 

صغری خانم به حرف آمد که: «چشاش رو نیگا کنین» 
عین چشای مادرمه!» 

مادرش فیگوری گرفت و کله‌اش‌راشق‌ورق‌نگهداشت 

مادر اصغر آقا که کفرش در آمده بود گفت: «چشای 
مادرت قهوه‌ایه خانوم!چشای نوه‌ی من سیاهه. مثل چشای 
خودم!» 

صغری خانم جو اب داد: «خب من شکلشو 
گفتم.» 

مادر اصغر آقا گفت: «اونجوری هم که 
حساب کنیم نميشه. گردو کجا و بادام کحا!» 

مادر اصغر آقا دستی به گوشهای بچه 
اصغره!» 

مش غلام خنده‌ی ریزی کرد و گفت: 
A‏ اونی که اصغر آقا داره میگن آیینه بغل 
آتوبوسانه گوش» 

اصغر آقا که از متلک‌های مش غلام 
کفری شده بود گفت: «پس به اونی که شما 
داری چی میگن؟» 

مادرش پیش‌دستی کرد و جواب داد: «میگن گوش 
فیل!» و زد زیر خنده. اما یکهو دید که فقط خودش دارد به 
حرف خودش می‌خندد و کسی خنده‌اش نگرفته است. زود 
خودش را جمع و جور کرد و چند تا سرفه‌ی آلکی هم زد که 
یعنی مانبودیم! 

دوباره جر وبحث شروع شد و کار داشت بیخ پیدامی کرد 
که دراتاق‌بازشدواین‌بارپرستارقد کوتاهی واردشدوبچه‌ای 
را که در بغل داشت به اصغر آقا سپرد و درحالی که داشت 
بچه‌ی اولی را از بغل صغری خانم می‌گرفت. گفت: «باید 
ببخشید, بچه‌رو عوضی بهتون داده بودن. بچه‌ی شما این 
یکیه. فامیلیتون حمیدیه دیگه؟» 

اصغر آقا که هاج 9 واج مانده بود به زور جواب داد: 
«رله.» 

پرستار با بچه‌ی اولی از اتاق بیرون رفت. کله‌ها مثل 
آونگ آویزان شد. 

حالا سکوت. داشت اتاق رامجاله می کرد! 





حسین عبدی - گرگان 


- «بابا يواش ترء پرده‌ی سماخ بچه رو پاره کردی!» 

اصغر آقابنده خدامثل بچه یتیم سرش را کج کردورفت 
یک گوشه ایستاد و با حسرت به بچه نگاه کرد. 

صغری خانم مشغول‌بازی کردن بابچه بود که‌مادر اصغر 
آقابعد از یک بررسی دقیق و همه‌جانبه»اعلام کرد که: «نیگا 
کن اصغر! بجه عین خودته... مو نمی‌زنه!» 

ماد صغری خانم پرید توی حرفش و گفت: «نه باب اصلاً 
شکل پدرش نیست!آون کله‌ی قناس باباش کجاو این سر 
خوش تر کیب کجاامن که‌میگم به‌صغری رفته.آره‌قربونش 
برم عین بچگیای صغرای خودمه!» 

مادراصغر آقاابروهایش رادرهم کشیدو گفت:«واایعنی 
میگی من بعد از یک عمر بچه‌داری» هنوز نمی تونم درست 
تشخیص بدم. این خود اصغره نه کمتر نه بیشتر!» 





مادر صغری خانم که خون توی رگ‌هایش قل قل 
می‌جوشید پر خاشگرانه و دستیاچه جواب داد: «نخین بجه 
به فامیل مادرش رفته. وای که چه موهای نرمی دار عین 
موهای مش غلام!» 
غلام انداخت و هرچه زور زد یک تار مو محض نمونه توی 
کله‌ی مش غلام پیدا نکرد و با تمسخر گفت: «همین مش 
غلام رامیگی ؟1» 

مش غلام بیچاره که صورتش عینهو لبو سرخ شده 
بوده سعی می کرد یواشکی کلاهش راروی سرش بگذارد. 
مادر صغری خانم که دید خیط کاشته با خونسردی گفت: 
«منظورم جوانی‌های مش غلام بود.» 

مش غلام چشم غره‌ای به زنش نشان داد و با خودش 
فکر کرد که در جوانی هم چنین مویی نداشته... 

اصغر اقا برای این که خودی نشان بدهد. به دهن بچه 
اشاره کرد و گفت: «ننه! دهنش شبیه دهن منه, مگه نه؟!» 

مادرش چپ چپ نگاهش کرد که یعنی جای دیگری 
نبود که تو دهنش را مثال زدی! 


مسا یه یز رک د اسفان نو یسی 





بچه به کی ر ZA‏ 


«صغری خانم» که تازه فارغ شده بود روی تخت درب 
وداغان بیمارستان ولوبود. پنکه‌ی سقفی متعلق به عهد بوق 
که بیشتر از کوپنش کار کرده بوده نگ لنگان می چرخید و 
ناله می کرد.پنجره ی اتاق با زبود و گلدانی بایک گل پلاسیده 
روی لبه پنجره جا خوش کرده بود. مکس‌های درشت و 
قوی در هوای دم کرده‌ی اتاق وبراژ می‌دادند و گاهی روی 
تختخواب فرودم یآمدند. کنار تختخواب قراضه که صغری 
خانم روی آن دراز کشیده بود یک کمد قد کوتاه رنگ و 
رورفته با سه طبقه‌ی کشویی ایستاده بود. در طرف دیگر 
چند صندلی فکسنی به دیوار تکیه داده بودند. 

EEN 
یکی از آنها مادر صغری خانم بود؛ قد کوتاه و خبله. روی‎ 
صندلی که نشستهبود» پاهایش آویزان مانده‌بودندو با آهنگ‎ 
تپش قلبش تاب می خوردند. چادر سیاهش را‎ 
کمی پس زده بود تا گرما کمتر ادیتش کند.‎ 
موهای جوگندمی‌اش از گوشه چارقد بیرون‎ 
زده بود. عینک ته استکانی با صورت گرد و‎ 
گوشتالودش جور بود.‎ 

بغل‌دست‌آوشوهرش «مش‌غللام*روی 
صندلی لم داده بود و با تسبیح شاه مقصودش 
بازی‌م ی کرد. کلاه شاپوش راازسرش برداشته 
بود و حالا سرش که عین پشت بادیه مسی» 
صاف و صیقلی بود نور را منعکس می کرد. 
کت مندرسی به تن داشت که به قول خودش 
خاطرات ایام جوانی را برایش زنده می کرد. 

کمی آن طرف‌تر مادر اصغرآقا شوهر 
صغری خانم - مثل صیادی پیر هر حرکتی را زیر نظر 
داشت. موهای سفیدش از زیر روسری سرک می کشیدند. 
چین و چروک صورتش آدم را به یاد زمین‌های سله بسته 
می‌انداخت.اصغر آقاء پد ر تازه‌به دورن رسیده شادوشنگول» 
روی لبه‌ی تخت نشسته بود و داشت توی چشم‌های زنش 
سیر می کرد. ناگهان در اتاق باز شد و پرستاری لاغر اندام با 
بچه‌ای در بغل وارد شد. بچه رابه صغری خانم سپردو بدون 
هیچ صحبتی از آتاق بیرون رفت. 

مادر اصغر اقا که انگاهش او را دنبال کرده بود زیر لب 

- «اواء زنکه انگار زبان به کام نداشت!» 

صغری خانم با اشتیاق مشغول وارسی بچه شده بود که 
یکهو چهار تا کله‌ی کنجکاو محاصره‌اش کردند. 

Hl‏ که حسابی ذوق کرده‌بودبادستپاچگی یک ماچ 
آبداروپرسروصدااز صورت بچه گرفت که کاش نمی گرفت؛ 
چرا که باران سرزنش برسرش‌بارید: . _ 

- «دهه! تو که صورت بچه راشستی با اب دهنت!» 

- «چند ساله کسی راماچ نکردی؟۱» 
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@ مثل دلغلا ستایی 


یک سالگی قدنمی‌دادند. ناچار به همراه خاتون به شهر کوچ 
کردند و دست به دامان دواو دکتر شدند. خیلی خرج کرد تا 
این یکی برایشان ماند. امان‌له نامیدش که سرزبانی او را 
«امان» صدا می کردند. 

گندم‌های طلایی به دهانه‌ی چاه رسیده بود و عطر 
خوش آن تمام‌زیرزمین راپر کرده‌بود.ازپشت سرش صدایی 

- «دیگر پر نکن نیم Ve‏ مانده به دهانه را خالی 
بگذار.» 

سر برگرداند. زمین‌دار بود. فربه بود با گونه‌های برآمده 
و سرخ. سینی غذا را میان فرغون خالی از گندم گذاشت. 
بسته‌ی پول را هم کنارش نهاد. انصاف خوبی داشت» 
مزدشان رآهر روز قبل از تمام شدن کار می‌داد. پرسید: 

-«پس چرانیامدید غذا ببرید؟» 

وبوی خوش گوشت میان ظرف‌هار به مش بالاکشید 
و نخورده طعمش رآ میان دهان مزه کرد. دست‌ها رابه بیل 
تکیه داد. راست ایستاد و خنده روی لبانش دوید. 

-«چرأزحمت کشیدید؛ مگر امان الله نیامده؟» 

زمین دار غبغیش رالرزاند: «نه! کسی تیامد. گفتم یقین 
فراموش کردید؟» 

خنده روی لبهای مرد خشکید. نگاه لرزان راهراسان از 
زمین دار گرفت و خیره‌خیره به گندم‌های پرشده چشم دواند. 
حالانفس‌های تندزمین دار راهم می‌شنید که رذ نگاه‌اوراتا 
دهانه چاه گرفته بود «مگر با تو کار نمی کرد؟!» 

بیل از دست‌هایش افتاد: «گفت: وقتی گندم‌ها را 
خواستی بریزی» صدایم کن!» 

بعد ناگهان ضجه‌زنان خودش را روی گندم‌ها انداخت. 
فریادزد چنگ‌انداخت به‌دانه‌های زردو طلایی رنگ تودر توی 
گندم که حلقه‌ی یک متری دهانه چاه راپر کرده‌بودند. و 


مشرب. کارراادامه دهید. در همین نقطه شروع به عنصرزبان 
داستانی و کاربردخاص آن بیش از پیش توجه کنید و همواره 
به‌یادداشته‌باشید که‌زبان گوهر داستان است.چگونگی رفتار 
شما با زبان در «موج آرامش» نشان می‌دهد که کم و بیش 
نتوانسته‌ایدتفاوت‌ماهوی‌میان زبان غنی‌ورنگین داستانی را 
بازبان فقیرو معیار ژورنالیستی دریابید.به عبارتی‌دیگر»شاید 
هنوزنمی‌دانید که‌باییان محدودخبری عرصه روزنامه‌نگاری 
نمی‌توان به روایتگری - حتی به شدت ساده! در زمینه 
داستان‌نویسی پرداخت. به هرحال» در این مرحله نخستین 
و گامهای اولیه داستان‌نویسی‌تان» می‌توانید با خواندن و 
بازخوانی داستانهای کوتاه و رمانهای ارزشمند و درخشان 
نویسندگان شاخص و نامور تاریخ داستان‌نویسی ایران "از 
محمدعلی جمال‌زاده و صادق هدایت تا داستان‌نویسان 
تثبیت شده آمروزی برای خودتان یک پشتوانه قابل‌اتکای 
ذهنی‌بسازید وبه طور کلی»بادنیای داستان مأنوس‌شوید.در 
خلال این تلاش وطبعاً به دنبال تاثیرپذیری فعال به نوشتن 
داستان بر پایه تجربه‌های خودب رانگيخته خواهید شد. سخن 
کوتاه بخوانید وبنویسید وقبول کنید که وقتی می‌توانیدیک 
«داستان» خوب و خواندنی بنوبسید که پیش از ان دهها 
داستان قوی و گیراو ماندگار خوانده باشید. در انتظار خواندن 
داستانهای کامل و ارزشمندی که خواهید نوشت برایتان 
شادی و پویندگی روزافزون آرزومی کنم. 





dal ai‏ دانه‌های طلایی... 


«زبر اوا دانه‌های طلایی...» داستان خواندنی 


و ده بااماندنی دبگوی است ‏ نویسنده جوان و 
خوش قر بحه «دتول سید حیدری» که به نظر می‌ر سد با 
هر داستان تا دای که‌می نوبسد. گامی سنبددبه سوی 
«حر قه‌ای» شدن در مدوم هنری و خلاق نودسند 5 
بر هی دار د. 

دا خواندن دز بر اواړ دانه‌های طلابی...» ضمن در ک 
توانایی این داستان نوبس در به کار دستن ساختار و 
شکل مناسب داستانی شفقت جان و دستگی لو ړا 
نسبت به ز حمتکشان و بی دناهان اسیب بذیر لابه‌های 
پبایینی جامعه در می بالییم. 





زمین‌دار. خوراک ظهر آولین چاهی را که می‌دادخستگی کار 
رااز تتشان بیرون می‌آورد. 

گندم‌ها تقریباً نیمی از چاه را پوشانده بود که عرق چین 
سرش را درآورد و با آن دور گردنش را پاک کرد و باز روی 
سر گذاشت. گرمی خیسی عرق‌ها زیرپیراهنی رابه پشتش 
چسبأنیده بود. سر بر گرداند و به در نگاهی انداخت. از پسر 
خبری نبود. دوباره مشغول به کار شد. هرچه به عید قربان 
نزدیک می‌شدند پسر آنگار بیشتر سر به هوا می شد. دو سال 
بود برایش دختر نشان کرده بودند. شب و روز کار می کردند 
تاپول مناسبی جور کنند. خودش هم خیلی دلشاد بو دیدن 
یکدانه‌اش در رخت دامادی آرزویش بود. نفس عمیقی 
کشید.سال‌هامی گذشت که بادست‌های خودش دختر هاو 
پسرهای شیرخوارش رابه دل خاک سپرده بود هیچ کدام به 


«اتفاق»های داستانی برای خوانندگان و مخاطبان 
پدیرفتنی وباور کردنی می‌شود. در انتظار داستان‌های کامل 
و خوش‌ساختی که خواهید نوشت. بر ایتان نشاط و توانمندی 
فزاینده آفرینشگری آرزومی کنم. 

آقای حمیدرضا سهرابی-مسجد سلیمان 

از ابراز لطف‌تان بسیار سپاسگزاريم. «بچه‌های زیر 
بازارچه و...» شما بیشتر به یک تک‌گویی گزارشی des‏ 
است و با «داستان» فاصله دارد. برای ان که بتوانید شیوا و 
روان بنویسید چاره‌ای جز این ندارید که تا اطلاع انوی! زیاد 

خانم مبینا موعودی -بابل 

درونمایه آن چه با عنوان «موج آرامش» نوشته‌اید تا 
حد قابل تاملی تاز گی دار د» اما با تو جه به اشاره‌ای واقع‌بینانه 
ادبی کرده‌اید» ناتوانی شما در پروراندن مضمون و موضوع 
موردنظرتان بدیهی است و طبیعی و توجیه‌پذیر. البته در 
نافذ و کاونده‌تان به عمق جان وروان‌انسانی وپیچیدگی‌های 
مناسبات عاطفی و روانشناختی بشری» می توان به حساسیت 
هنرمندانه و آفرینشگرانهتان پی برد. دوق و گرایشی که شما 
رابه نوشتن برمی‌انگیزد» عحالتاً تکیه گاهی است بنیادی و 
سرنوشت‌سازبه شرطی که با جدیت بیشتر و تم رکز ووسعت 


عرق‌های روی پیشانی بلند و چین خورده‌اش را با 
پشت دست پاک کرد. فرغون راهمان جا کنار دهانه‌ی چاه 
گذاشت. کمرش درد گرفته بو قد راست کرد و ناچار روی 
زمین نشست. چند سنگریزه بی‌صدا به داخل چاه لغزیدند و 
ارام پایین رفتند. سر بلند کرد و به فرغون چشم دوخت که 
پر بود از دانه‌های زردرنگ گندم. غبارهای نشسته بر روی 
مژه‌هارابابرهم زدنشان احساس می کرد. لبان خشکیدهاش 
راروی هم مالید و حس کرد چقدر آمروز گرسنه شده است. 
آب دهان را به زحمت قورت داد. از ظهر ساعتی گذشته بود. 
امان‌الله رفته بود از زمین دار خوراکشان را بگیرد. کاش 
زودتر برمی گشت. ۱ 

دوهف می اد کہ می دند ای کا خرو کوان ار 
خانه می‌زدند بیرون و دم غروب برمی گشتند. چاه می کندند 
توی این زیرزمین سردولی خشک. نان و آبشان با زمین‌دار 
بود. زمین بزرگی بود با خوشه‌های تودرتوی گندم که قبلا 
انها را درو کرده بودند و حالا نوبت به چاه‌ها رسیده بود که 
پرکنندشان از گندم؛ هر چاهی به عمق پنج‌متر. 

نگاهش را روی چاه‌ها گرداند که با فاصله‌های مرتب 
دور تادور کنده شده بود. بلند شد. دسته‌ی فرغون را گرفت و 
آن راخم کردروی تلی‌از گندم‌های کنار آخرین چاه که پیش 
از ظهر کندنش تمام شده بود و حالا آولین چاهی بود که باید 
پرمی‌شداز گندم‌های درو شده. 

بیل رابه دست گرفت و با لبه‌اش گندم‌ها رابه داخل چاه 
ریخت وبلند زیر لب شروع کردبه خواندن. آدم بدی‌نبوداین 


یا 
اا م ۵ Deh‏ علی اصنرشیرزادی 
nu?‏ ۴ 


خانمالهام شیخالاسلامی-مشکین‌شهر ‏ 

به نظر می‌رسد داستانک «زنده به گور» از جمله آثاری 
باشد که شما نویسنده خوش قریحه و جستجوگر در آغاز راه 
و کار داستان‌نویسی‌تان نوشته و خلق کرده‌اید. با درنگ 
بر توجه و دقتی که در کاربرد چند عنصر اساسی داستانی» 
مثل ایجاد صحنه و شخصیت‌پردازی و القای موقعیت» در 
متن روایتگری تحسین‌برانگیزتان از خود نشان داده‌اید» 
می توان انتظار داشت که در آینده‌ای نه چندان دور بانوشتن 
داستان‌هایی درخشان» به کسوت یک داستان‌نویس توانا 9 
حرفه‌ای‌نام و آوازه‌ای بلند پیدا کنید.واماه کاستی وضعفی که 
درنوشتن «زنده‌به گور»داشته‌ایدبازمی گرددبه غفلت‌تان از 
روشن‌ساختن روابط علی وپیونددرونی‌وبیرونی‌میان زمینه پا 
زمینه‌های اتفا‌هاودلیل‌هایی که‌نهایت منجربه روی‌دادن 
واقعه پایانی داستان‌تان می‌شود. این به اصطلاح «چاله» 
علاوه بر این که به منطق متن داستانی‌تان لطمه زده باعث 
شده تا کل داستان -به مثابه یک «واقعیت داستانی»-در 
نگاه و دهن مخاطب و خواننده «باورنایذیر» جلوه کند. توجه 
داشته باشید که «باورپذیری» نتیحه «حقیقت مانندی» 


داستان است. در پرتو «حقیقت‌مانندی» خارق‌العاده‌ترین 
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۵ کنفه سیوس 


خصوصاً زن و بچه!.....این کمک هاجای دوری نمی رود. 
اگر هم موافقت نکنند ای کسبجازه مودبانه ما که هیچ 
استبعادی ندارد کناربکشیم وهمین ستون طنز ناقابل را 
هم بدهیم آقای ده نمکی قلمی کند. جای مهران مدیری را 


حواسم به نوش‌تن در خصوص تر کیب جدید کابینه دولت 
دهم پرت شد که نرسیدم هیچی رأجع به هفتمین سفر برادر 
عزیز مان هوگوچاوزرئی س جمپور تیزهوش ونزوتلابه 
کشورمان بنویسم که ظاه را قرار بود دمدمای صبح امروز 
»یحتمل پس از خوردن سحری,وارد تهران شسوند. و چه 
بسا که تاالان شده اندو مابی خبر. علی الصباح»روی تو 
دیدم مراد خواهم یافت......رواق منظر چشم من آشیانه 


برای دوست از دست رفته‌ام که جون هلو بود! 
ای هلوء رفتی و ناچار تو خاموش شدی 
چلمت نامده از بیخ فراموش شدی 
باورمان نمی شسود رفتنت و نبودنت! ug‏ انگار در کابینه 
دنیاچیزی گم کرده‌ایم. توان قدر خوب و خواستنی و مؤمن 


هلو لطیف تر و رساترو ادبی ترو فرهیخته تر؟ 
توراچنان که تویی»هرنظر کجابیند؟....هر کسی بر 
DEE‏ ا 
و هر گل که بیشتر به همه می دهد صفا..... گلجین روز گار 


قول سعدی:به خوابگاه‌عدم گر هزار سال بخسبم....به خواب 
پیشتری داشت.... 

جزیک هلو بهمنزل.....دیگر بی توماراقرارنیست....با 
یارقرار گذاشستم.دی رکرده‌راهش‌دوره ده امان ازراه‌دور 
و رنج بسیار....تو ان قدر خوب و دوست داشتنی بودی که 
باید کنارت گذاشت و به تماشات نشست....من تماشای تو 
می کردم وغافل‌بودم....کز تماش ای توخلقی به تماشای 


ت رک ما کردی» یک چشممان خون است و یک چشم دیگر 
الا ن چیزی رفت توش....چیزی نیست....خاشاک است 
خیال توزده بر من شبیخون....شبی اب اید از چشمم» شبی 

ان سفر کرده که صد قافله دل همره اوست....هر کجا 
هست. خدایاء به همانجا باشد......چنانت دوست می دارم که 
گرروزفراق افتد....توصبر از من توانی کردومن صبراز تو 
نتوانم e0‏ صبوری طرفه خاکی بر سرم کرد se0‏ تو رفتی»تازه 


هلوهای بهشتی باد! 


Se éi 
اطلاعات ی‎ 0"2" 


محترم باشند که بیشتر بتوانند خدمت کنند. عمرها شدیدا 
درگ ذراست.تکیه‌برعه د گل وبادصبانتوان کرد. پس تا 
فرصت هست»خدمت کنید و در خدمت باشید. 

۲-تبریک به Ai Aaf‏ غیرموجود:مرادازوزرای 
غیرموجود» اشاره به ۲ خواهر و برادر پیشنهادی برای 
دریافت مقام‌وزارت آموزش و پرورش رف اهوتآمین 
اجتماعی, و نیرو بود که موفق به کسب رای اعتماد لازم از 
مجلس نشدند و عجالتاً در فهرست قابلمند وزرای دولت 
دهم سم ایشان موجودنمی باشد. با این حال به لحاظ 
پتانسیل بالاو ظر فیت‌های بالقوه و بالفعل عمیقی که‌دارند؛ 
چه داخل وزار تخانه باشند چه بیرون وزارتخانه؛اولاً که 
هرجا باشند سلامت باشند؛ این از همه مهمتر و برای همه 
بهتراست. در ثانی»هميشه با توانایی هایی که دارند» در هر 
پست دیگری‌هم که باشند. می توانندبه‌اندازه یک وزير 
تلاش و فعالیت کنند. تا هم مملکت را بسازند و هم میزان 
تشنگی خود به خدمت را کاهش دهند. این سه بزر گوار 
هم اگر وزیر شده بودند» از صبح روز خدمتگزاری شان» 
عین بقیه در زیر ذره بین موافق و مخالف قرار می گرفتند و 
بیشتر در تیررس بودند. در صورتی که‌الان با خیال راحت 
می‌توانندبه شسغل قبلی خوددر مجلس یا تربیت بدنی یا 
غیره بر گردند. خوش به حال جناب Je‏ آبادی که بادست 
پر هم بر می گردند. با عنوان زیبنده پدر ورزش ایران که از 
قول یکی از مجریان سیما گفته شده بود. به هر حال» چه 


اصلاً شاید به خاطر همین ارتباط تنگاتنگ هم بود که قرار 
بودایش ان ازسازمان تربیت بدنی به وزارت‌نیروبروند که 
لته این بر نشد پروند.) 

۳-پینسنهاد عقلانه: اگرچه رئیس جمه ور تا۲ 
ماه فرصت فانونی دارد که گزینه های دیگ ری برای 
وزارتخانه ه ای ثلاثه فوق الذ کر به مجلس معرفی کند.ما 
توصیه‌می کنیم....ببخشید»پیشنهادم ی کنیم که هر چه 
زودتراین کار صورت بگیرد. چیزی که زیاد است. نیروهای 
توآنمن د ونخبه برای تصدی پست وزارت است که خود 
رئیس جمهور کرارآبه این موضوع وبه پیشنهادهای مختلف 
مردمی که در این مدت انتخاب کابینه به ایشان می شده 
است.اشاره کرده اند خداراشاکريم که هميشه دستمان 
ازاین جهت پر است.اگر دراین سه ماه وزارتخانه ای بی 
وزیر باشد و فقط بایک سرپرست بچرخد. ممکن است عده 
ای افراد مغرض با خدای نکر ده مسأله دار چنین در افواه‌و 
اذهان چوبیندازند که انگار بدون وزیر هم می شودبرای یک 
چن دمدتی‌وزارتخانه راچرخاند.واین البته که‌مقبول نمی 
افتد.(یاددیالوگ‌معروف وزیراعظم درسریال‌دیدنی‌سلطان 
وشبان به خير که دائما می گفت:مقبول نمی افتد!) 

٤-کسب‏ اجازه از کابینه: همینجادر آغاز کار کابینه 
دهم‌دولت»اظهارامیدواری‌می کنی که تک تک وزرای 
محترم این اجازه‌غیابی رابه ماجماعت طنزنویس بدهند که 
در طول چهار سال آینده اگر نیاز بودبتوانیم در موارد لازم به 
زبان شیرین طنز_یک طوری که خودشان هم خوششان 
بیاید و بگویند: ای ول!....- از کاستی هاو اشکالات کار 
وزارتخانه شان بگوییم وبه این طریق» هم به آنها کمک 
کنیم که مواردقابل انتقادر ابدانت دو بهتر کار کنند»و هم 
به خودمان کمک کنیم که به هر حال زندگی خرج دارد. 





کهدهان روزه‌درمخالفت و موافقت وزرای‌پیشنهادی رئیس 
جمهور دهم حرف زدیم و نطق کردیم. نزدیک بود نطقمان 
کور شود. 

_خوش به حال خودمان که دربیشترمواردمخافق 
بودیم.(این رایکی ازنمایند گان ته‌مجلس گفت که‌عموماً 
نظر خاصی نداشست وغالباً ر ی ممتنع داشت. ما هرچه‌از 
بالای‌مجل س.ازجایگاه ویژه خبرن‌کاران به پایین نگاه 
کردیم راستش دستگیرمان نشد که نماینده کجابود.آدم 
که‌پابه سن بگذارد»دیگر چنان که باید چشم دیدن هر 
چیزی راندارد.) 

باری؛ سرانجام مجلسیان از پس ۵ روز متمادی بحث 


وبررسی و شور و مشورت و رایزنی و افطاری و جمع 
بندی»با لا خره ظهر روز پنجشنبه گذشته به تعداد ۱۸ 
نفر از وزرای پیشنهادی در حد نصاب لازم رأی اعتماد 
ملی دادند و این میان فقط ۲ نفر از وزرای پیشنهادی در 
پیچ بهارستان گیر کردند که به هر حال به همه شان 
خسته نباشید عرض می کنیم. چه نمایندگان محترم 
مجلس (اعم از موافق و مخالف و مخافق) که هلاک شدند 
این چند روز؛چه آنهایی که بحمدالله بالاخره وزير شدند؛و 
چه برادران و خواهران غیوری که بحمدالله وزیر نشدند. 
اخ رک alt‏ 

نطق بعد از دستور: هرچند که کار از نطق گذشته است و 
ماهم خیلی اهل نطق کردن و این جور چیزها نیستیم» اما از 
آنجاکهغالبا راجع به‌هرچیزی خودراصاحبنظرمی دانیم 
و البته خیلی هم پربیرآه نمی دانیم؛در راستای تر کیب جدید 
هیأت دولت نیز عرایضی داریم که گفتنش خالی از ضرر 

۱-تبریکبه ۱۸ وزیرموجود:وزارتاگرچه‌یک 
کار سهل ممتنع می باشد؛اماهمچین هم آسان نیست.رد 
شدن از هزار توی مجلس کار هر کس نیست. نه هر که سر 
بتراشد. قلندری داند. کلی سوابق مدیریتی آرزنده و حجیم و 
مرتبطباوزار تخانه مربوطه می خواهد و مدارک اسطقس دار 
غی رآکسفوردی که لا ریب فیها. مو لای درز آن نروداز 
شدت شفافیت مطلق. طرف باید ثابت نماید که در ۲۰سال 
گذشته» در هر مقام و منصبی که بوده» العیاذبالله نفو دی نبوده 
و نستجیر بالله نقش بازی نکر ده‌است. فلذاست که جای 
تبریک وتهنیت شدیداللحن داردبه این هفده‌برآدر ویک نفر 
خواهری که به هر ترتیب بود برای وزارت رأی آوردند. فقط 
باید مراقب موافقت ها و مخالفت های خود با رئیس جمهور 


HHH ER 
کسی به فکر ما نیست؟‎ 


ماجرای آنفولانزای خوکی و شکست سنگینی که بشراز هر نظر در برابر آن متحمل 
شده به آنجا رسیده که برای نخستین بار جوامع پزشکی و پرستاری هم همانگونه که در 
برای پیدا کردن راهی برای معالجه و آمنیت بیماران در بیمارستانها به کار گیرند آنرژی 
خود را وقف تظاهراتی کرده که چرا کسی به فکر آنان نیست تا آنها را از شر آنفولانزای 
خو کی نجات دهد! به واقم خنده‌دار است که بشر تا چه اندازه از نظر اخلاق حرفه‌ای 
نزول و سقوط کرده است. زمانی پزشکان و پرستاران در برابر اپیدمی‌های خطرناک 
سعی می کر دند تا حداقل نوعی احساس امنیت به انسانها بدهند اما حالا جوامع پزشکی 
و پرستاری قبل از هر چیز نگران جان خود هستند و حتی قادر نیستند تا خود را در برابر 
بیماریها حفظ کنندومصونیت بخشند.واین است سرنو شت امید آخرانسان برای حفاظت 
در باب آفولانزای خوکی! 


















لبته لقب عظیم‌ترین کتابخانه جهان هنوز هم متعلق به کتابخانه کنگره آمریکا 
است اما اخیراً کار تکمیل کتابخانه تمام اتوماتیک و قرن بیست و یکمی دانشگاه 
Jk‏ به پایان رسیده که قسمتی از آن را در تصویر مشاهده می کنید. حال زمانی که 
کتابخانه کنگره دارای چندصد میلیون جلد کتاب از سرتاسر جهان است» کنابشانه 
جدید در دانشگاه یبیل دارای یک میلیارد کتاب» جزوه و نشریه است که همگی به 
صورت الکترونیک جمع آوری شده و مراجعه کنندگان تنها بافشار چند تکمه آنچه را که 
می خواهند بر روی صفحه مانیتورهای بز رگ مشاهده می کنند. در این دانشگاه‌از ۲۷۲ 
زبان زنده و مرده‌جهان متن وجوددارد و نکته جالب اينکه مراجعه کنندگان می‌توانند به 
کمیاب‌ترین و نادرترین متون دستیابی داشته باشند. تنها مشکلی که در این میان وجود 
دارد مشکللات حقوقی در مورد برخی از آثار می‌باشد که صاحبان آثار از دسترسی آسان 
که نسبت به آنها وجوددارددل خوشی ندارندو از این رو احتمال دارد که کل‌ماجرادریک 
دادگاه‌بین المللی مطرح شود تا یکبار برای هميشه این مورد حل شود. کتابخانه دانشگاه 
ییل درواقع نمونه‌ای از شکل و طراحی کتابخانه‌ها در آینده و در قرن بیست و یکم است 
که به زودی در سایر دانشگاههای مطرح جهان هم این طراحی‌ها آغاز خواهد شد. 





ارتباط جابهار و زیباترین بندر جهان 


این دهکده ساحلی و بندر گاهی را که در تصویر مشاهده می کنید و برخی آن را زیباترین ساحل و بندرگاه 
در جهان می‌شناسند همان سن تروپه می‌باشد. این مکان در جنوب فرانسه» یکی از پرطرفدار ترین مناطق 
و هوایی مشابه دارد و هميشه مملو از جهانگردان و مسافران است. حتی بعضی‌ها معتقدند که منطقه چابهار در ei‏ 
جنوب شرقی آیران از نظر اب و هوایی شباهت عجیبی به سن تروپه دارد و می‌تواند برای جلب توریسم به یکی 
از پرطرفذارترین مناطق در جهان تبدیل شود اما در کنر ساحل و بند رگا دهکده سن‌ترویه نیز از مکانهای 
مشهور در جهان است. این دهکده محل اصلی تولد بوتیک‌های مشهور جهان مانند دیور پوچی» سن‌لوران و 
کاردن می‌باشد» ضمن آنکه مشاهیری چون بریژیت بار دو در گذشته و دیوید بکهام و لوئیس‌هامیلتون (قهرمان 
مسابقاتتومبیلرانی فرمول یک )درزمان 
حال خربدهای خودرادر این دهکده‌انحام 
می‌دهند. تنهامشکل موجوددرسن تروپه 
یافتن مکان برای اقامت است که حتی در 
خلوت‌ترین فصل‌ها هم با دوره صبری 
چند ساله همراه است. نکته مهم دیگر 
ینکه سن‌تروپه برای کودکان نیز یک 
منطقه تفریحی عالی به شمار می‌رود. 
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تغبیر در جوایزاسکار 


اسکارو Ale‏ آن که مهمترین سنت سینمایی در جهان برای انتخاب بهترین‌های 
یات ا ا ا ا ی ا کر رشن و ل 
است که در طی بیش از ۸۰سال که از آغاز کار آن گذشته (سال ۱۹۲۷) کمترین تغییر و 
تحول در قوانین ان مشاهده شده است»امابرنده شدن یک اثر غیرمنتظره‌درسال گذشته 
به نام میلیونر زاغه نشین که هشت مجسمه اسکار که تصویر آن را مشاهده می کنید به 


دست‌آورد» به صورت کاملاً غیرمنتظره سبب شد تااعضای هیئت مدیران آکادمی علوم 


وهنرهای سینمایی که مرجع تصمیم گیرنده در مورد جوایز اسکار می‌باشد متو جه این 
نکته شوند که فیلم‌های کوچکتر» کم‌هزینه‌تر و با هنرمندانی که اشتهار چندانی ندار ند 
و قدرت تبلیغ چندانی برای خودندار ند هم باید بخت مطرح شدن برای اسکار راداشته 
باشند و بدین ترتیب شد که از سال جاری تعداد نامزدهای بهترین فیلم سال از پنج فیلم 
تا جمع بیشتری از فیلم‌ها 

موردبررسی قرار گيرند. 

البنتهدردهه ۲۰میلاددی 

هم‌این وضعیت یعنی 

انتخاب ده فیلم به عنوان 

نامزد برای بهترین فیلم در 

جریان بود اما از دهه چهل 

به بعداین سنت کنار گذاشته 

شد و همواره پنج فیلم برای 

نامزدی جهت بهترین فیلم 

سال بر گزیده می‌شدند. اما 

درسال ۰٩‏ ۰سانحام 

هیئت مدیره محافظه کار و 

اا 

واقعیت‌هاکنارآمدو تعداد 

نامزدهای بهترین فیلم 

سال راافزایش داد. 
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آنجه را که در تصویر مشاهده می‌کنید» سالن صرف غذا در یکی از مدارس ویژه 
دریکی از جراید آلمانی شد این بود که | کنون انتقادهای زیادی نسبت به هزینه کردن 
جهت زیبایی ظاهری می شود که در نتیجه از بودجه لازم برای امور فرهنگی و درسی 
به فراگیری عمیق‌تر منحرف می کند» اما در عوض بسیاری از پژوهشگران در مقوله 
تحصیل کودکان ونوجوانان معتقدند که روحیه حساس و ظریف بچه‌هابویژه در دوران 
کردن راانجام دهند تاانگیزه‌بیشتری برای انجام آمور جدی تر مانند تحصیل وفراگیری 
داشته باشند. آنان معتقدند که اگر کودکان در محیطی مغموم و یکنواخت حتی صرف 
غذا را انجام دهند در مراحل فرآگیری هم دهن انها با علاقه و انگیزه دنبال نخواهد شد و 
خلاصه آنها بهتر دانسته‌اند که محیطی مانند سالن غذاخوری و یا آمفی تتّاتر باید تا آنجا 
۱ تصویر نشان داده شده و در آن رنگ و د کوراسیون شاد حرف اول را می‌زند. 


بااین و ضعیت آ لود گی ناده د ذمی‌شود! 
تصویری نظیر آنچه که از م رکز شهر شیکاگو و تلاقی تمامی خطوط آهن 
در آن شهر مشاهده می کنیم» بیشتر و بیشتر با این نظر از جانب کارشناسان و ۳۱ 
پژوهشگران موافق می‌شویم که نابودی فضای تنفسی زمین اجتناب‌ناپذیر | 
خواهد بود. درواقع نظر انان براين است که نیاز بشر به پایه و اساس تکنولوژی 
که رای deg teg‏ حد گذشته که برگشتی بآ باشد در همین 
تصویر مشاهده می کنیم که هر خط آهن به خط آهن دیگر وابسته است و 
هر کارخانه تولیدی به کارخانه طراحی دیگر و هر کار خانه طراحی به شر کت 
حمل و نقل وابسته شده است.حال کے وابستگی‌هایی رانمی توان به آسانی 
جانشین کردبنابراین تنهاراهی که باقی می‌ماند این است که نوع سوخت‌هاو 
نحوه مصرف تغییر کند» درحالی که تاریخ بشر نشان داده که تغییر همواره در 
ظاهر بوده و نه در عمق, و حالا هم درگیری بشر باصنعتی که مصنوع دست 
اواست بسیار پیچیده تروسردر گم تراز آن است که بتوان آن را تجزیه و دوباره 
برنامه‌ریزی کرد. حال به زودی باید در انتظار شروع سقوط انسانها در مناطق 
صنعتی و پیشرفته جهان باشیم که بدون هیچ دلیلی از پای درآیند چرا که 
بدن آنها قابلیت ادامه زند گی در فضای سمی مشابه آنجه در تصویر مشاهده 
[ می کنید نخواهدداشت. 





ا.ن.مالازای 


2 چە خوب بوداگر شهرداری آبادان ترتیبی‌می‌داد 
تاورودبی‌رویه فاضلاب ش‌هری و صنعتی به رودخانه 
Late gilt‏ 
تبدیل نمی کرد. 

2 چه خوب بوداگر شهرداری رشت نسبت به مرمت فلکه 
گازاین شهر که مر کز عبورومرورشهروندان واتومبیل‌های 
بسیار است هر چه زودتر اقدام می کرد. 

0 چه خوب بوداگر شهرداری ورامین نسبت به آسفالت و 
مرمت کوچه‌های این شهر به ویژه کوچه‌سعادت در خیابان 
هید چمران اقدام می کردند. 

> چه خوب بوداگر استانداری چهارمحال و بختیاری 
نسبت‌به‌تأمین آ بآشامیدنی شسهرهاو روستاهای این 
استان اقدام می کرد تا آب آشامیدنی سالم در اختیار همه‌ی 
ساکنان قرار می گرفت. 

^ چه خوب بوداگر مسوولان استان کرمان دراین گرمای 
سوزان به فکر تأمین آب آشامیدنی وزراعی استان کرمان 
بودند و با انتقال اب به کرمان این معضل را حل می کردند. 

© چه خوب بوداگر مسوولان شسهربروجرد کمبود آب 
آشامیدنی دربروجردوروستاهای اطراف به ویژه‌روستای 
«گیجالی»راهر چه زودتربرط رف می کردند تا اهالی با 
ظرف‌های نشسته در فرمانداری بروجرد تجمع نکنند. 

( چه خوب بود گر مسوولان سازمان آب وفاضلاب شهر 
قم از هم اکنون به فکر تأمين آب‌ این کلانشهر می‌بودند تا 
درماه‌های پیش رواهالی این شهرمقدس بامشکل کم آبی 
و بی‌آبی مواجه نمی شدند. 

چه خوب بوداگروزارت راه‌به تعهدات خودعمل 
می کرد وبا احداث میانگذر بیش ازنیمی از تالاب‌زیبای 
انزلی را تخریب نمی کرد. 

^ چه خوب بوداگر مسوولان استان سمنان ترتیبی 
می‌دادند که این استان در زمینه‌ی گردشگری نیز توسعه 
پیدامی کردتااهالی قادر می‌شدندبااستفاده‌از ۰ ۸۰۰ 
مکان شناخته سده‌ی موجود توانایی‌های خودراعرضه 
می کر دند. 

٨‏ چه خوب‌بوداگر مسوولان شهرستان تربت حیدربه 
طرح دوخطه کردن محور تربت حیدربه مش هدراهرچه 
زودتر به آتمام می‌رساندند تا معمای پروژه‌ی نیمه تمام این 
محور به اتمام می‌رسید. 

^ چه خوب بوداگر طرح جامع خدمات به ایثا رگران در 
مجلس شورای اسلامی به تصویب می‌رسید تااین عزیزان 
جان بر کف از امکانات ضروری بهره‌مند می شدند. 

2 چه خوب بودا گر طرح‌بیابان زدایی دراستان یزدبا 
سرعت بیش ترینجام می‌شد تابه وجودحجم زیاد گردو 
غبار هوا خاتمه داده می‌شد. 

۸ چه خوب بوداگر بهره‌برداران از مراتع هرمزگان دانش 
کافی در این زمینه را کسب می کردند تامراتع هرمزگان به 
دست تخریب و نابودی سیرده نمی‌شد. 

2 چه خوب بوداگر شهرداری لا هیحان معابر «بالا محله 
بیجاربنه» راهرچه زودتر آسفالت می کردتااهالی به‌هنگام 
پارندگی گرفتار گل و آب نشوند. 





بیمه اجتماعی ر وستاییان و عشایر 
صن دوق بیمهاجتماعی روستاییان و عشایر همانند 
سازمان تامین اجتماعی وسازمان بهزیستی زیرمجموعه‌ای 
از وزارت رفاه‌و تامین اجتماعی است.این صندوق صددر صد 
تصمیمات صندوق در جلسه هیات امنای صندوق که 
وزیررفاه نیز عضو ان اس تگرفته و توسط مدیرعامل صندوق 
بازنشسته سازمان تامین اجتماعی است تاسیس و عملا کار 
شد ولی به دلیل مشکلات زیادهیچ وقت به مرحله عمل 
نرسیدودرسال ۸۴باحل مشکلات این صندوق رسما شروع 
به ثبت‌نامروستاییان کرد 
شرایط عضویت در صندوق بیمه‌اجتماعی روستاییان 
۲-داشتن ۱۸ سال و بیشتر 
۳-حدا کنر سن برای آقایان ۵۵ سال و خانمها ۵۰سال 
مزایای صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر: 
۱-بازنشستگی:هر بیمه شده با ۱۵ سال سابقه و ۶۵سال 
سن می‌تواند با نشسته شود. 
۲-از کار افتادگی: الف)- ناشی از کار ب)- ناشی از غیر کار 
یوسف شکری بستان آباد 


درهم ر بختگی رقت و امد 

شهررام هرمز چهار خیابان اصلی دارد که به فلکه آزادی 
منتهی می‌شسوند. این خیابانها چهل سال پیش طراحی 
شده‌اندوبرای رامهرمز امروز عرض کمی دارند بنابراین امد 
هم در اطراف میدان قرار دارند و به ازدحام و درهم ریختگی 
رفت و آمد افزوده‌اند. عجیب است که برای نظم بخشیدن 
بهاوضاع ترافیکی این منطقه هیچ اقدامی انسام نمی شسود. 
اهالی این منطقه از مسوولان شهری انتظار دارند گاهی از 
این خیابانهابگذرندتابینندوقت گرانهای مردم چگونهتلف 


محمد روغنی زاده 


مشکل شهر کلور 

شر کلور از توابع خلخال در فصل تابستان با کمبود 
شدیدنان وسیلند رگا ز مواجه سد ومتاسفانه میهمانان و 
مسافران این شهر با نارضایتی منطقه راترک کردند. آنها از 
شهرداری‌وبخشداری‌اين منطقه گلایه‌مندبودندز یر آبه 
اعتراض و نارضایتی هیچیک از مسافران توجهی نشد. 

ساکنان شهر کلورازمسوولان محترم‌استان اردبیل 
تقاضای رسیدگی دارند تا پس از این شاهد چنین مشکلاتی 
gek‏ 


حسین افشاری 


رازو 


امیر پرندک 
آلودگی در محله‌ای بر جمعیت 


عرضه آبلیموی غیربهداشتی و وجود فروشندگان مرغ 
وماهی دربازار دوم ناز ی آبادموجب بوی مش مئز کننده ای 
e,‏ که برای ساکنان غیرقابل تحمل شده‌است. اهالی از 
شپرداری منطقه ۱۶ و مسوولان وزارت بهداشت درمان 
و آموزش پزشکی تقاضام یکنند به تخلف‌های آشکار 
برخی از اصناف این بازار که سد معبر هم می کننده رسیدگی 
فرماین دزیرا گاه‌هزینه درم ان بیمارانی که از محیط آلوده 

بیمار می‌شوند از هزینه پیشگیری آن بیشتر است. 
علی اکب فرقانی -خبرنگاراجتماعی اطلاعات هفتگی 


جاده‌بر حادثه 


جادهکرمان -چترودتا._هراهی پاس_گاهپلیس راد 
خاطر ترافیک سنگین عبور و مرور خودروهای ترانزیتی که 
بخشی از واردات کشورهای‌همسایه شمال شرقی ایران رااز 
مبدأبندرعباس حمل می کنند» محوری پر خطر و حادثه خیز 
استبافزایش چشمگیر خودروهای ساکن شهرستانهای 
زرند» کوهبنان» راورو روستاهای تابعه بخش چترود. جاده 
TT‏ 
احداث شده‌اند ظرفیت لازم رابرای این حجم خودرو ندارند. 
به همین دلیل هر روز در این جاده تصادفات مرگباررانندکی 
رخ می‌دهد. 

سرانجام دولت احداث اتوبانی رادر این محور در دستور 
کار خود قرار داد که جای تقدیر و تشک دارد.اما متاسفانه 
موجب شده علیرغم هزینه کردن میلیاردها تومان اعتبارات 
دولتی» حس اس ‌ترین بخش این محور یعنی در مناطق 
مسکونی روستاهای س رآسیاب شش »‌هو تک و شهر چترود 
به صورت جادهای دوطرفه وباریک باقیبماندوهمچنان 
حادثه‌خیز باشد و این درحالی است که بخش عمده باند دوم 
این محور احداث شده و حدودده کیلومتردر نواحی مذ کور 
باقی مانده است. 

خبرنگار اطلاعات هفتگی محمود جعفری کوهبنانی 
اخبار کوتاه 

×( در مراسمی باحضور مهندس رضا حسین‌پور معاون 
نگهداری و بهره‌برداری شرکت مخابرات استان خوزستان 
و مهندس زیبانچی معاون مدیرکل مخابرات خوزستان و 
جمعی از مسوولان شهری تودیع و معارفه مدیر مخابرات 
هندیجان برگزار شد. 

BR‏ مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی هندیحان از 
خبرنگاران این شهرستان تجلیل کرد. 

6فرمانده‌دریابانی بندرماهشه راز کشف قاچاق سوخت 
درسواحل بندر ماهشهر و هندیجان خبر داد سرهنگ 
عب اس‌صالحی گفت:۳۳هزار لیتر گازوییل‌هنگام خروج 
از مرز توسط فاچافچیان به دست آمده و متهمان به مراجع 


A E 
۳۳۸۹ اطلاعات کل ۳2 ارو‎ 





2 ثو لیدر 


۱ 


می خو 


اہی عوض Ai‏ هنکت تو لد راعوض کن 


Gë‏ کت کر مز انصلری 


HCT 


«تر انه‌های گلبافی» 
عمو جونم ندادی دخترت را 
تو گوش کردی سخن‌های زنت را 
اگر حاکم نشینه در ولایت 
زنم چهچه بگیرم دخترت را 
SÉ‏ 
سر کوه بلند فلفل فروشم 
صدای مادرم آومد به گوشم 
الهی مادرم صد ساله باشه 
که من شکرت کنم تا زنده باشم 
KL‏ 
به کوی یار چوپونی کنم من 
چو دلبر ایه مهمونی کنم من 
بگیرم قوچی از سالارقوچان 


به پیش پاش قربونی کنم من 
و 


«ترانه‌های سیر جانی» 


در دروازه سیحون رسیدم 
صدای طبل و شیپوری شنیدم 
بسوزه نو کری توی بیابون 


که دست از جون شیرینم کشیدم 
Ly‏ 
دو چشمم راه سیرجون سو نمیده 
زبونم میل گفت و گو نمیده 
هزار و یک گلی دیدم به سیرجون 
SE‏ ما دلبر بو نمیده 
دو چشمونم نمیده روشنایی 
از این دشت وبیابون کی میایی 
اگر دونم کدوم ساعت میایی 
سر راهت بسازم قصر شاهی 
فرستنده: محمود حعفری از سیرجان 


اعتقادات و باورهای گونا کون مردم خراسان: 
٭اگر ک دو انگشتة شبیه به هم به انگ ep‏ خود 


* روز یکشنبه نباید حمام رفت هر کس برود دیوانه 
خواهد شد. 


٭ اگر کسی دیر کرده باشد» کسانی که منتظرش 


هستند جارو يا انبر راوارونه رو به قبله می گذارند و ان 
شخص خیلی زود خواهد Aal‏ 

#اگر کسی از روی بچه شیر خوار رد بشود بچه دير 
زبان باز می کند و دیر راه می‌افتد. 


*# اگر بچه‌ای در خواب باشد و کسی بالای سرش 


(پشت می‌خواهد) پعنی دلش می‌خواهد صاحب خواهر 
یا برادر Aach‏ 
*# اگر کفشها روی هم بیفتد صاحبش به سفر خواهد 


رفت. 
GE A‏ 
2-4۳۳ اطلاعات کل 


من که چیزی برای پذیرایی ندارم. 
پس نگاهی به کیف پولش انداخت. او فقط ۵دلار و ۴۰ 


سنت داشت. بااین حال به سمت فروشگاه رفت و یک قرص 
نان‌فرنسوی دوکر ا ا ا ا 
امد» برف به شدت در حال بارش بود و او عجله داشت تا زود 
به خانه برسد و عصرانه را حاضر کند. در راه برگشت»زن و 
مرد فقیری رادید که از سرما می‌لرزیدند. مرد فقیر به امیلی 
گفت: خانم ما خانه و یولی نداریم. بسیار سردمان است و 
گرسنه‌هستیم. آیاامکا دا کا ۱۰۳ 

میلی جواب داد: متأسفم من دیگر پولی ندارم و این 
نانها راهم برای میهمانم خریده‌ام. 

مرد گفت: بسیار خوب خانم» متشکرم. 

وبعد دستش رآروی شانه‌های همسرش گذاشت و 
به حر کت ادامه دادند. همانطور که مرد و زن فقیر در حال 
دور شدن بودند» آمیلی درد شدیدی رادر قلبش احساس 
کرد. به سرعت دنبال آنها دویدو گفت: آقاء خانم» خواهش 
می کنم صبر کنید. 

وقتی امیلی به زن و مرد فقیر رسیده سبد غذا را به آنها 
داد و بعد کتش رادرآورد وروی شانه‌های زن انداخت» مرد 
از او تشکر کرد و برایش دعا کرد. وقتی امیلی به خانه رسید. 
یک لحظه ناراحت شد چون خدا می خواست به ملاقاتش 
بیاید و اودیگر چیزی برای پذیرایی از خدانداشت. همانطور 
که در را ب از می کرد پاکت نامه دیگری راروی زمین دید. 
نامه را برداشت و باز کرد: 

«امیلی عزیز از پذیرایی خوب و کت زیبایت متشکرم. 

با عشق» خدا» 


seeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeeeseeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeeseeeeeeseeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 





سر کار چرت می‌زد. وقتی برای تدریس آماده نبود در 
کلاس راه می‌رفت» دستهایش را به هم می‌مالید و با اعتماد 
به نفس بالا می گفت: خوب بچه‌ها درس جلسه قبل را 
مرور می کنیم. 

سفارشهای مشتریانش را قبول می کرد اما زمان 
تحویل بهانه‌های مختلفی می‌آورد تا کار رادیرتر تحویل 
دهد. تا حالا چند بار مادرش مرده بود» دو سه بار پدرش را 
به خاک سپرده بود و دهها بار به خواستگاری رفته بود. حالا 
رئیس او خوشحال است که بالاخره توانسته او را آدم کند. 
مدير آموزشگاه راضی است که استاد کلاسش منظم شده 
و مشتریانش مثل روزهای اول زیاد شده‌اند. 

اما خوداو دیگر با خودش «صادق» نیست. او الان یک 
بازیگر است. بازیگری که با دروغ زندگی می کند تا فقط 
دیگران راراضی نگهپدارد! 








با ر یتفر از هو 


bois) somagchiueahoo com سمیه داوودبیگی‎ 


8 مهمانی‌امیلی 






"A LS > BG 
ظهر یک روز سرد زمستانی» وقتی آمیلی به خانه‎ 
برگشت» پشت در پاکت نامه‌ای را دید که نه تمبری داشت‎ 
ونه مهر اداره پست روی آن بود. فقط نام و آدرسش روی‎ 
پاکت نوشسته شده بود. او با تعحب پاکت راباز کرد و نامه‎ 
داخل آن را خواند: «امیلی عزیزه عصر ام روز به خانه تو‎ 

میآیم تا تو راملاقات کنم. 
با عشق» خدا» 
میلی همان طور که با ا 
می‌گذاشت. با خود فکر کرد که چرا خدامی خواهد او را 
مالاقات کند؟ او که آدم مهمی نبود. در همین فکرها بود که 
ناگهان کابینت خالی آشپز خانه را به یاد آوردو با خود گفت: 


و وووو وووووو ووووووو ووووووو وووووو ووووووووووووو ووووووو وووووو ووووو وووو و و و و و و و و موه 


8" بازیگر 

دور کر کر راک ی 
می‌گفتند» جرا دیر D, dl eg‏ جواب می‌داد: یک 
ساعت بیشتر می‌خوابم تا آنرژی بیشتری برای 
کار کرد eebe‏ 
که پول نمی گیرم. 

یک روز رئیس او را خواست وبرای آخرین 
باراخطار داد که دیگر سرکاردیر نیاید زیرادر 
صورت تکرار اخراج می‌شود. 

مرد هر وقت مطلب آماده برای تدربس 
نداشت به رئیس آموزشگاه زنگ می‌زد تا شاگردها آن روز 
برای کلاس نيایند و وقتشان تلف نشود. 

یک روز از پچ پچ‌های همکارانش فهمید ممکن است 
برای ترم بعد دعوت به کار نشود. 

مردهرزمان نمی‌توانست کار مشتری رابادقت و 
کیفیت در زمانی که آنها می‌خواهند تحویل بدهد. سفارش 
را قب ول نمی کرد و عذر می‌خواست. یک روز فهمید 
مشتریانش بسیار کمتر شده‌اند. مرد نشسته بود. دستی به 
موهای بلند و کم‌پشتش کشید. باید کاری می کرد. باید 
خودش را اصلاح می کرد. ناگهان فکری به دهنش رسید. 
او می‌توانست بازیگر باشد! 

ازفرداصبح» مردهر روز به موقع سر کارش حاضر 
می‌شد. کلاس‌هایش رامرتب تشکیل میداد و همه 
سفارشات مشتریانش را قبول می کرد. او هر روز دو ساعت 


دبدار زال و رودابه 
ندیمه‌های رودابه» خندان خندان به سوی کابلستان رفتند 
وبا هم گفتند: 
پرستنده گفتند با یکد گر 
که آمد به دام اندرون» شیر نر 
زال نیز باسپهبد گفت: 
که مارادل و جان پر از مهر اوست 
همه آرزو دیدن چهر اوست 
سپهبد بگفتا چوفرمان دهی 
بتازیم تا کاخ سروسهی 
زال زر گفت: خاموش باش که کار دل کاری نیست که با 
زور و زر سامان یابد. من دل خود را به ایزد مهربان سپرده‌ام تا 
ببینم او چه فرمان خواهد داد. سیهبد گفت: شنیده‌ام که مردم 
کابلستان آیینی دارند و چون جوانی به نیکونهادی دل بسپارده 
شبانگاه‌باید به خانة آوبرودو از دیواربگذردونازنین خودرادیدار 
کند. زال زر گره درابروان افکند و غرید و گفت: ای سپهبد این 
سخنان پلید چیست که می گویی؟ سپهبد خندید و گفت:این 
ایین انهاست. پدر و مادر نیکونهادن از این راز اگاهند و خود 
در خانة آن دلبر کین کرده‌اند و می‌خواهند بدانند جوانی که 
خواستار دختر انهاست ایا شایستگی گدشتن از دیوار را دارد 
یا نه زیرا گذشتن از دیواری که خار و مار و تیغخ‌های زهرآگین 
دارد کار هر شیادی‌نیست وتنهاعاشقان راستین توان دارند که 
جان خودرامایه بگذارند. تو نیز آگر بتوانی از دیوار بلند کوشک 
رودابه بگذری و به خانةاوبروی, در آنجا پدرش را خواهی دید 
و به تو آفرین خواهد گفت که توانستی از آن دیوار دشوارگذر 
بگذری. زال زر چیزی نگفت و در آنديشه شد. 
از ان سوی دایه‌ها نز د رودابه بازگشتند و شادیانه‌های زال 
زر را پیشکش کردند و آنچه را دیده و شنیده بودند با رودابه 
گفتند. چندی که گذشت. مهراب شاه کابلی به دیدار رودابه 
امد و پرسید: چه شد؟ رودابه شرمگین سر به زیر افکندو گفت: 
ER E‏ کم 
تو باید چنان ازاو دل ببری که با تو جفت شود. اگر چنین کنی 
کابلستان دیگر به زابلستان خراج نخواهد داد. رودابه آهی به 
اندوه کشید و چیزی نگفت و به گرمابه رفت آنگاه ندیمه‌ها او 
را اراستند. مهراب شاه به دیدار دخترش امد و گفت: نیکونهاد 
بودی و نیکونهادتر شدی. بیم دارم زال نتواند دیوارگذری 
کند زیر دیوار کوشک تو بسی بلند است. پس خوب است به 
خانه‌ای که پایین تر است‌بروی تالوبا کمندی ازدیوار بالا بیاید. 
به گماشته‌گان خواهم فر مود تیخ و خار ومارهای دیوار کوتاه را 
نیز بردارند تا اسوده وبی‌هیچ گزندی به خانۀ تو بیاید و این ما 
راانجام دهد. رودابه از شرم بسیار چیزی نگفت و خود رانیکوتر 
شب شد و زال زر چون سایه در پناه درختان گذشت و به 
leen‏ و یرو "رز و کمن نی ررد 
بود زیر ایین کابلیان چنین بود که جوانی که به خواستگاری 
می‌رود» هیچ با خود نبرد و با دستی تھی دیوارگذری کند. او 
به بالای بام نگریست و در پی چاره بود که چگونه از آن دیوار 
بالا برود ناگاه ماه رخسار رودابه را دید که از دریچه‌ای سر 
بیرون کرد. زال آهسته گفت: تو رودابه‌ای؟ آری... رودابه‌ای 
اما کسی چون رودابه چنین رخسار درخشانی ندارد. اگر ماه 
بادام و بیجاده بر رخسار داشت. اگر هاله‌ای از مشک خیس بر 
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خلاصة شسماره‌های پیش: 
چنی نگفت‌تاریخ:سا‌نریمان فرمان داده‌بود پسرنسزال راب هکوه 
ببرند تا کته شود ولی خداوند مهربان سیمرغ رافرستاد تاا زاونکهداری 
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کند. زال برومند سد ود رکوه‌می زیست.نسبی سام خواب دی دکه پسرش 
زنده است. ا زکردا رگذشستة خود پشیمان سد و دنبال زال رفت.سیمرغ زال 
رابه سام داد. سام بر سراوتاج‌شاه یگذاشت. روزی زال به گشت وگذار 
رفته بود. نزدی ککابل رسید وآنجا خیمه زد. مهراب شاه کابل یکه ا زنزاد 
ضحاک بود.نزدا وآمد. زا ل از رودابة خوب چه رآگاه شد. رودابه نی زاز رو زگار 
زال خبر یافت واین دونازنین؛بیآ نکه هم راببینند, دلباخته سدند. سام 
فرموده بو د که کسی حق نداردب هکابل برود پس زال دو راز رودابه سر بر 
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زانو یاندو هگذاشت. رودابه به ند یمه‌ها ین شگفت به خیم هگاه زال بروند. سپهبدی از مردان زا لآنان رادید و چون دانست از 


کاب لآمده‌اند.همگی رابه بن کید .ینک دنبالهةً این قصةاساطیر ی سورانگی زایرانی رابخوانید ود رشب یآرام»آن رابرای 
کو دکا ن تان واگویه کنید تا بدانندنیاکان‌شان چه گرامی بوده‌اند. 


ونفس ش آزنسیم گیسوی فرشته گان خوش بوی تراست» گفته 
است بياييم و به تو بگوییم به کوشک او بيا زیر به تو دل باخته 
است. زال زر گفت: ای مهربانان نیکو نهاد... به بانوی خود 
بگویید که زال زردلی در سینه نداردو به ماهرویی آسمانی دل 
داده است. گل‌تک گفت: اگر می‌دانستی بانوی ما کیست. از 

دهانش به تنگی»دل مستمند 

سرو زلف چون حلقة پای‌بند 
دو جادوش (دو چشمش) پرخواب و پر آب» روی 
پراز لاله رخسار و چون مشک موی 

اری... نام او رودابة گلبونفس است... همان که دختر 
مهراب شاه کابلی انس و بی تو در قفس انس رخسار زال 
زر از شنیدن این سخنان لعل‌فام شد و از شرم سر به زیر افکند 
و گفت: یزدان گیتی‌ارا چنین فرموده است که دل هر کس 
سرانجام با دل کسی پیوسته خواهد شد و چون این فرمانی 
ایزدی است اگر ميان دو دل پیوستگی ایجاد شد نباید رشتة 
ان مهر را گسست. مهر زن و مرد مههری خدایی است که دل 
را از هوس پاک می کند و چون دلی پاکیزه شد از زمین به 
اسمان خواهد رفت. دلاوری که از جفت پرهیز A‏ باید به 
گوشة تنهایی و به نهفت‌گاه گریز کند. افسوس که نمی‌دانم 
چراایزدم هربان مهر کسی در دلم افکنده است که فرمان ندارم 
به سرزمین و بروم. 

گل تک گفت:انديشه به خود راه‌مده‌وریسمان مهر رودابة 
مهتاب‌روی رابه گردن بیفکن و هرجا سرنوشت گفت برو تو 
نیزبروزیرآمهری که بی‌فرمان وبی‌پسند این و ان باشد. از هر 
مهری خدایی‌تر است. تا خداوند نخواهد. چنین مهری در دل 
کسی راه نخواهد نیافت. تو خوددلاوری هستی که چون نوزاد 
بودی بی‌فرمان وبی‌پسند این و ان در کوه پرورش بافتی. پس 
بی‌پسند این و آن باشد. زال زر نفسی به ارامش کشید و سپهبد 
را بانگ زد و گفت: زود این نا زک اندیشان را با شادیانه‌هایی 
(هدایایی) درخور به کابلستان گسیل کن و هیچ مپرس و چشم 
دار (مراقب باش) کسی چیزی نداند و این کار را پنهان بدار. 
سپهبد زمین ادب را بوسید و چنان کرد که زال زر فرموده بود. 


مهری ایزدی 

ان سپهبد ندیمه‌های رودابه رادستگیر کرد و در خیمه‌ای 
به بند کشید و نگهبانانی بر انان گماشت انگاه نزدزال زر رفت 
وزمین ادب رابوسید وعرض کرد:ای پهلوانی که تا کنون هیچ 
پهلوانی چون تو زاده نشده است... پنج تن جاسوس دستگیر 
کردم. گمان من این است که انان آمده بودند تا به تو گزندی 
بزنند.زال زر گره‌برابروافکندو گفت:جاسوس؟ برویم و آنان را 
به من بنمایان تا بدانم از کجایند و چرا آمده‌اند. سپهبد گفت:از 
Me‏ آمده‌اند.دل زال زرا زشنیدن نام کابل لرزیدوبرخاست‌واز 
خیمه‌اش بیرون آمد. سپهبد سر در پی او نهاد.زال زر گفت: 

از کجا دانستی جاسوسند؟ سیهبد گفت: کابلیان از نزاد 
EE DEE be‏ شمان فاا کی 
یماما ای EE‏ را در این یه به با 
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زال و او به خیمه رفتند. زال از دیدن ندیمه‌های رودابه 
شگفت‌زده شد و گفت: ای سپهبد دلیر! آیا این نازکان را 
جاسوس پنداشته‌ای؟ سپهبد گفت: به قد و بالایشان منگر. 
این کابلیان رامن می‌شناسم و می دانم چه پلیدند..اینان از نژاد 
بیوراسب (ضحاک) و از تبار دیوند. 

سر کردة ندیمه‌ها گفت: ای زال زر نیکو نهاد! این مرد ما 
را بی‌هیچ گناهی به بند کشیده است. بگو دست و پای ما را 
باز کند زیرا از سوی کسی که چنو(چون آو) یافت نمی‌شود. 
پیامی آورده‌ايم. زال زر به سپهبد گفت: بند از این مهربانان 
باز کن و خودت بیرون برو. سپهبد گفت: ای بزرگوار! فریب 
این فریبایان را مخور. همین که بند از آنان باز کنم و از این 
خیمه بروم» آنان بر تو گزندی خواهند زد. زال زر خندید و 
گفت: گزافه می گوبی. من انم که دایه‌ام سیمرغ بوده و در کوه 
پرورش یافته‌ام. تومی‌پنداری این پنج غنچه باغ بهار به‌ من که 
سخت‌تر از صخره‌ام گزند بزنند؟ دور بادازمن چنین سخنی... 
زود بندشان رآباز کن و برو. 

ناچار سپهبد دست و پای آن گلرخان را گشود و بیرون 
رفت.زال زر به انان گفت: اینک بگویید از چه کسی چه پیامی 
اورده‌اید. سر A3‏ ندیمه‌ها که نامش گل‌تک بود» گفت: ای 
بزرگواروای‌ارجمند!گلرخی که چون آودرهیچ گلستانی‌نیست 
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جو اب ذد ادن هم جو ای است 


8 مثل دانملو کی 


هر گز چنین نخواهم کرد. من شوهری چون زال زر دارم. پدرم 
بود که دست ما را در دست هم گداشت. چه شده که اینک 
می‌خواهد من و شوهرم از هم بی‌خبر باشیم. 

این را گفت و روی اراست و جامه‌ای از دیبای هفت رنگ 
پوشید و گوهر و باقوت و پیروزه و زر و سیم بر دست و گردن 
افکند و خرامان خرامان نزد مهراب شاه رفت. پدر از دیدن او 
شگفت‌زده شد و در دل» یزدان را آفرین‌ها گفت و با زبان به 
دخترش گفت:ای خیره سر مگر نگفته بودم نباید از زال خبر 
بگیری؟ اینک سزای تو مرگست. چند جاسوس نیز گسیل 
خواهم کرد تادر جام زال زر زهر بريزند. 

رودابه چون این سخنان را شنید. مژگان سیاهش از خون 
دلش سرخ شد و بی‌هیچ پاسخی به خانة خود رفت. بگذریم 
و از اندیشة سام باخبر شویم... آن دلاور چون از این سخنان 
آگاه شد با موبدان گفت: فریدون بزرگوار ایران زمین را از 
چنگال‌بیوراسبرها کرداینک‌نبایدبگذاريم که نوادهٌ‌بیو اسب 
(ضحاک) در دل زال نهال عشق بکارد وایران زمین سرافکند 
شود. درست است که به من گفته‌اید از زال و رودابه فرزندی 
برومند و دلیر زاده خواهد شد ولی اگر همین فرزند به مادر 
کابلی اش گرایش کند با زوربازویی که‌داردبه‌ما خواهد تاخت 
و ایران زمین را خاکستر خواهد کرد. من از کجا بدانم که زادۀ 
رودابه به پاری ما بیاید؟ شاید او به یاری مهراب شاه و تورانیان 
برود. پس چاره این است که تا فرزند رودابه و زال زاده نشده» 
رودابه را بکشیم. موبد بزرگ گفت: 

ای‌شاه‌بلند پایه ودلیراپیش زاین نیز به تو گفته‌ام که کاری 
نکن که دیگر بار پشیمان شوی. بگذار فرزند زال و رودابه زاده 
شود و بگذار هرچه سرنوشت خواست» همان شود. دور باد از 
تو که در کار سرنوشت دست گشایی کنی.(دخالت کنی). سام 
جامی خون آتشین نوشید و بر ستونی سنگی مشت کوفت و 
آن رافرو ریخت و گفت: 

با من که خشمگینم از این سخنان مگویید. رای من 
(تصمیم من) این است که آبادی‌های کابلستان رابیابان کنم. 
اگر شما در انديشة جان کودک زال و رودابه‌ایده من در انديشة 
جان مردمان ایران زمینم. ایا شما اطمینان دارید که‌زادة رودابه 
چون بز رگ شد مادر دوست نخواهد شد و به ما نخواهد تاخت؟ 
مگر نمی گویید که فرزند زال و رودابه از همه دلیران» دلیرتر 
است؟ اگر او از ما بیزاری جست. چه کسی در میدان نبرد به 
جنگ او خواهد رفت؟ موبد بزرگ گفت: 

هیچ کس تاب ندارد با زادة زال و رودابه نبرد کند. سام 
گفت: پس آیا من درست نمی گویم؟ آیا نباید او را در شکم 
ارش کی مووا :غاا رانا ست سام :پس 
نوذر را بانگ بزنید تالشکری گران فراهم کند و به کابلستان 
بتازیم... 

چون قصه به اینجا رسید. افسانه پرداز شما نازنینان لب 
از قصه فرو بست. آیا مهراب شاه کابلی زال را خواهد کشت؟ 
ایا سام به کابل خواهد تاخت و جنینی را که در بطن رودابه 
است» خواهد کشت؟ ایا سیمرغ به زال کمک خواهد کرد؟ ایا 
سرانجام این افسانة شیرین فارسی چه خواهد شد؟ تا هفته‌ای 
دیگرشکیبا باشیدوبه گلدان‌های خوش‌بوی محمدی و یاس 
و یاسمن و شب‌بو آب بدهید و عطرشان را ببویید و مهربان 
باشید. 


ادامه دارد 


۵ و IN‏ 4 "اعات كل 








از ستمدیدگان داد خواهی کند. او امید ایرانیان خواهد شد و 
هر شاهی که مردم را خوار بخواهد از بیم فرزند زال و رودابه 
دادگر خواهد شد. او توران و هندو روم را خراجگزار ایران زمین 
خواهد کرد. 
دشمنی سام و مهراب 

سام از شنیدن این سخنان آسوده شد و فرمود رامشگران 
بنوازند و مغ‌بچه گان جام پیمایی کنند. سام در آن حال بود و 
داشت از یاد می‌برد که کابلیان پیوسته در پی فرصتی هستند 
تا به ایرانیان زخمی بزنند. که ناگاه پیکی کابلی به درگاهش 
آمد و عرض کرد از مهراب شاه کابلی نامه‌ای آورده است. 


۳ 


سام ان پیک را نواخت و نخست به او خوردنی‌های گوارا داد 
آنگاه گفت: 

نامه مهراب کابلی را برایم بخوان. پیک گفت: L‏ امان 
دارم؟ سام گفت: اری... پیک‌ها نزد ما امان دارند. پیک زمین 
اراو ا ا 

ای سام نریمان! ای پهلوانی که فرزندی پهلوان تر از خود 
به گیتی نثار کرده‌ای. ای دلیری که از فرزندت» کسی دلیرتراز 
تووفرزندت زاده خواهد شد. اينک که دختر من و پسر تو جفت 
دان کان دک dack‏ کا ماک ت اه وهرسال 
خراجی نیز به مابدهی. سام دژم شد و به پیک فر مود به مهراب 
و ی نکن وخداوندراسپاس بگو کهآگردخترت 
عرو سم نبود» خاک کابلستان رابه اسمان می‌فرستادم. مهراب 
پاسخ داد:اینک که چنین است هرگز نخواهم گذاشت روذابه 
نزد زال برود. سام از این درشتی خشمگین شد و لشکریان را 
فرخواند تا به کابلستان بتازند. زال از این داستان آگاه شد و 
نامه‌ای به سام نوشت و گفت: ای پدر آرجمند من که سال‌ها 
محکوم بودم که پدر ومادرم رآنبینم» جانی توانادر هجران دارم 
و می‌توانم دوری رودابه رابر دل خود هموار کنم. با کی نیست 
اگراوازمن دوراست.ازتوتمنامی Ae‏ کابلستان لشکرنکشی 
زیرا انجا سرزمین کسی است که به او دل باخته‌ام. سام این 
سخن را پسندید و کار زال و رودابه رابه سرنوشت سپرد. 

چنین شد که زال و رودابه از هم دور ماندند و سیندخت که 
خواهر رودابه بود ميان ان دو پیک مهر شد و پام رودابه را به 
EE‏ می رساند ماش ر BE‏ 
بازی‌هادارد. چنان کرد که روزی مهراب شاه از کار رودابه اگاه 
شدو سیندخت رافراخواند ve‏ 

ای سیندخت مگر نفرموده بودم که زال و رودابه از هم 
بی‌خبر باشند؟ چرا فرمان مرا بر خاک افکندی؟ سیندخت 
چیزی نگفت.مهراب دشنة آبدار از نیام کشیدو گفت: نخست 
سر رودابه را خواهم برید انگاه تو را مکافات خواهم کرد. 
سیندخت سر بر خاک نهاد و پوزش‌ها خواست و گفت: ای 
پدر آرجمند! خشم خود رافرو بخور و بگذدار این دو دلداد دور از 
هم با آندوه خود دلخوش باشند. تو نیز اگر نیک بنگری خواهی 
دانست که دامادی نیکوتر از زال زر نخواهی یافت.اواز نژادی 
بلندپایه است. رودابه نیز از گوهر (نژاد) توست. هیچ می دانی 
که فرزند این دو چه شگفت‌انگیز خواهد شد؟ و هیچ می‌دانی 
که فرزند زادة تو سرانجام شاه زابلستان می‌شود و خراج از تو 
برخواهد داشت؟ 

مهراب شاه سخن سیندخت را پذیرفت و گفت:برو رودابه 
رابه درگاهم بیاور. سیندخت نزد رودابه رفت و گفت: برخیز و 


با چشمی گریان نزد پدر برو وا او پوزش بخواه. رودابه گفت: 





سر داشت» اگر چون گل» خوش‌بوی بود چون تو بود. رودابه 
گفت: کمندت رابر کنگرة بام بیفکن و بالا بیا. زال گفت: کمند 
نیست... سپس گیسوی مشک بوی خود را کشود و از دریچه 
به زیر افکند و گفت: گیسوی مرا بگیر و بالا بیاء زال گفت: ای 
که جفت دلیران می‌ شود خود باید از دلیران باشد. گیسویم را 
بگیر و بالا بیا. زال دیگر سخنی نگفت و گیسوی تابدار رودابه 
راگرفت و بالارفت: 

کمندی گشوداو ز گیسو بلند 

که از مشک ازان سان نییجی کمند 


seng‏ به 


آنگاه‌مهراب‌شاه آمدوبه‌زال آفرین گفت گرچه‌می‌دانست 
بود» چیزی نگفت و به ایین کابلیان دست ان دو رادر دست هم 
نهاد. سپس آن دو دلداده را تنها گذاشت. 
سرنوشت چه می گوید! 
زال زر و رودابه با هم رازها گفتند و دلدادگی انان دم به‌دم 
فزون تر شد: 
همی مهرشان هر زمان بیش بود 
خرد دور بود ارزو پیش بود 
چنین تاسپیده برآمد زجای 
تبیره (طبل) برامد ز پرده سرای 
پس آن ماه را شاه بدرود کرد 
تن خویش تار و برش پود کرد 
سرمژه کردند هر دو پر آب 
۰ زبان ب رکشیدند بر آفتاب 
زبالا کمند اند افکند زال 
فرود آمداز کاخ فرخ همال(همسر مانند) 
بامداد آن روز زال به خیمه گاه خویش باز گشت و نامه‌ای 
به سام نریمان نوشت و داستان به زنی گرفتن رودابه را به 
پدرش گفت. زال از شنیدن این داستان دژم (خشمگین) شد 
و فرمود: 
چرازال نمی‌داند که کابلیان از نژاد بیوراسبند و دیوزادند؟ 
چرانمی‌داند که آنان دشمنان مایند؟این چه فرزندی است که 
من‌دارم؟ نفرین بر سرنوشت آو... 
سپس خواست لشکری گران به سوی کابلستان گسیل 
کند و دودمان مهراب شاه را به باد دهد اما موبدی خردمند 
نزدش آمد و گفت: 
به کوه بردی تا خوراک درندگان شود. سپس پشیمان شدی. 
EE‏ تک هد رگ با شیاه قوش 
زال‌پروردةسیمرغ است‌ودر کوه‌زیسته است.اواز آیین آدمیزاد 
اگاه‌نیست وتا کنون با پریزاده گان ونازنیان سخن نگفته است 
پس بر او چاره‌ای نیست اگر نیکونهادی چون رودابه را دیده 
است و به او دل باخته است. 
سام خشم خویش را فرو خورد و فرمود: شکیبایی پیشه 
می‌کنم. اما تو ودیگر موبدان به پرستشگاه بروید وستاره‌زال و 
رودابه رابنگرید تاسرنوشت آنان چه خواهد بود. 
موبدان و خوابگزاران به پرستشگاه رفتند و اختران رادیدند 
dëi‏ نزد سام آمدندو گفتند: دل خوش کن کهاز زال و رودابه 
فرزندی خواهد Al‏ که گیتی را بگیرد و بنیاد ستم را برکند و 


پای صحبت‌های مجری تعلیم نرمش و آماد گی جسمانی شبکه سه سیما 


کرمالکی: قو JN‏ ما هنوز سنتی است 


داود غرانوش 


انساره 


پیشکسوت این سماره» چهره‌ای تلویزیونی وورزش ی است. هر روز صبح بسیاری از مردم همپای ا وکه در شبکه 
سه ‌سیماد ر حال تعلیم نرمش وآمادگی جسمان ی است. خود رابرا یکار روزانه آماده م یکنند وبانرمش‌ها یاوبر 


«اکبر مالکی» در عالم و رزش قه ر مان یکشور هم نام یآشناست. رو زگاری دروازه‌بان تیم ملی فوتبا لایران بود. 
اود ر تیم‌های جعفری» عقاب» سپاهان و تراکتورسازی هم دروازه‌بان یکرده وامروز مد رس هم است. مالکی معلم 
ورزش مد رسه فنی وحرفه‌ای تکنیکوم بود و بعدامسوول اداره تربیت بدنی دانشکده تکنیکوم سد. او رمز موفقیت 
خود را در ورزنس وکار وگوس دادن به توصیه پیشکسوتها و پد ر خود می‌داند و... 





چهار دروازه بان بز رگ فوتبال ایران در سال های ۱۳۴۰ تا ۱۲۵۷: 
کیوان نیک نفس. عزیز اصلی, ناصر حجازی و اکبر مالکی 
جعفری را گرفت و ازبازیکنان قدیمی چون جمشید رهگذدر 
پرویز اکبری» هادی محقق و علی بنی‌هاشمی تیم خوبی 
تشکیل دادند و ما در دسته دوم باشگاههای تهران فعال 
شدیم. پس از چندین بازی موفق, به دسته یکم صعود 
کردیم ومن و دیگر بازیکنان تیم جعفری» مقابل تیم‌های 
ودوچرخه‌سواران بازیهای خوبی به نمایش گداشتیم.من 

حدود پنج سال در تیم جعفری بازی کردم. 

در ۱۸سالکی 
اما از لیگ خبری نبود تا رسید به روزی که آفایان مدد نوعی 
به مشهد رفتم. در تیم مذ کور که داعیه قهرمانی هم داشت» 
من۱۸س له ب ودم وبازیکنانی چون‌پرویزمیرزاحسن 
مصطفوی» نایب رویین‌دل و محمود مقدم با تیم‌هایی چون 





شاهینی شدم 

نخستین مشوق من به فوتبال آقای پرویز بابک بود. 
آوهنوزهم بعد از پنجاهسال کنار من است.من از کود کی 
دروازه‌بانی رادوست داشتم مخصوصاً امیر آقاحسینی را. 
همیشه به پرشهای او توجه می کردم و دلم می خواست مثل 
او جهش کنم.اين موضوع به سال ۱۳۳۲ برمی گردد که 
چون «همایون »در تیم دسته یک شسآهین بازی می کرد 
به من می گفت بيا برویم شاهین و او بود که مرابه ناصرخان 
عظیمی معرفی کرد ومن با اجازه ناصرخان که تیم شاهین 
رااداره‌می کرد به آن تیم رفتم و شدم شاهینی. 


نیم جعفر ی 
سال ۱۳۴۰ بود که ناصرخان عظیمی امتیاز باشسگاه 








مربی برای تیم ملی قحط بود. 
یک ناشناخته را از خارج آوردند 





ریز مو déi vi‏ ما نان 








درسال ۱۲۲۳ در میدان امام حسین. کو چه تو کلی متولد 
شدم.لیسانس تربیت بدنی هستم و همسرو سه فرزندیک 
پسرودودختردوقلودارم. پس رم قبلا فوتبال بازی می کرد 
وحالا کنارمن درحال تعلیم ورزشی است. هر دو دخترم 
اصلی‌ام مربیگری ورزش برای تعدادی از هم‌میهنان عزیزم 
است که دور هم جمع شده‌ايم و برای سالم‌سازی بدنمان به 
تمرینات ورزشی می‌پردازيم. حدود سی سال نیز در آموزش 
و پرورش معلم ورزش بودم. 

دروازه‌های چوبی 

دورن دبستان رادر مدرسه اقدسیه و دوران دبیرستان 
رادر حکیم حوالی میدان امام حسین سپری کردم. 
زمین‌های خاکی بسیاری بود که محل بازی من و بسیاری از 
فوتبالیست‌های قدیمی بود.از جمله مر حوم عبدالله ساعدی 
که روزگاری گوش راست تیم ملی ایران بود و بعدا باهواپیما 
کرد.مرحوم ساعدی و قای‌همایون بهزادی ومن همیشه 
درحالراست‌وریست کردن زمین بازی و حتی‌درست کردن 
دروازه‌چوبی‌بودیم.محل‌بازی‌مان دوشان تپه بود که دروازه 


تبال عقاب تهران -ایستاده از راست: حمید امینی خواه. حسین باباخانلو منصور ضرابی» مجید تشرفی» حسن مرادی و غلام وفاخواه. 
ها راک مسطی غرب کی اقا عفر تاغل حبه خی و سا 








آنجنان ر فتار کن که ر فتار تو دتهاند قاڼون کلی شود 


6 کاذت فبلسوف آلمانی 








خوزستان» تبریز و اصفهان جرگه مربیگری شدم. تیم‌های 
بازی کردیم و پیروز شسدیم. در شاهین ( کشاورز» تهران جوان و 
تیم‌های مذ کور خدابیامرزها : D d‏ 
بزرمهری»یأوریو...بازی فدراسیون فوتبال - که حدود ۱۴ 
می کردند که همگی بعدا سال به طول انجامید --مربیگری 
ملی‌پوش شدند. کردم. 

ادعای فر اوان ورزش ۱۵ تا ۸۰ساله‌ها 

ان KA‏ حالا اردوها حالابیش از ۲۴ سالاست که 

هم برای اسکان تیم‌ها محلی ۱ حدود ۴۰ هزارنفررادر کسوت 
در نظر می گرفتندء بیشتر در دا مدرس ورزشهای همکانی 
مدارس بود. مثلاً مادرهمان سال ۱۳۳۶ -بازیکنان تیم ملی ایران: امینی خواه. کرم نیرلو فرزامی» جباری» طالبی» منصور امیراصفی. اکبر مالکی و آموزش داده‌ام. میانگ سن این 

, Vë ۱ میرزاحسن مشاهده می شوند‎ EF 


است و این خودش ابداعی از سوی من بوده که هما کنون در 
مکانهای دیگر نیز در حال انجام است. 
امکانات ما عشق مابود 

درروزگاربازی‌ما؛ عشق وعلاقه به فوتبال آنچنان بود که 
تمام کاستی‌هاونقص‌هارابه جان می خریدیم وبرای‌پیروزی 
تیم خود از جان مایه می گذاشتیم. ما برای مدیر باشگاه یا 
مربی‌مان که به او به دیده پیشکسوت نگاه‌می کردیم» حرمت 
واحترام‌قائل بودیم ونصایح آنان رابه گوش می گرفتیم وبا 
تمام توان و تعصب و آن هم بدون دستمزد و قرارداد کلان 
وهدیه و جایزه فوتبال بازی می کردیم. بیشتروفتهاهم در 
نبودامکاناتو تجهیزات»موفق وسربلندبوديم آماحالاچی ؟ 
بازیکن بادستمزدکلان تیمءدربازیهافقط مقابل حریفش راه 
می‌رود و می‌بازد و توقع پاداش کلان هم دارد. 

فو تبال سنتی 

البته فوتبال ماءهنوزفوتبال‌بکری است که سنتی اجرا 
می‌شود.درست مثل زمان بازی ما. این فوتبال بافوتبال 
پیشرفته‌ای که در کشسورهایاروپایی و آمریکای جنوبی 
چون برزیل» آرژانتین و... اجرامی‌شود بسیار تفاوت دارد. آن 
زمان که اویچ به ایران آمد و سرمربی تیم فوتبال ایران بودو 
بنده کمکش» فوتبال ما کمی به فوتبال‌اروپایی‌هانزدیک شد 
اماوقتی آووبلازویچ ازایران رفتند» فوتبال مادوباره‌بامربیان 
ایرانی‌سنتی شد.فوتبالیست‌های ماهم سنتی‌هستند واویچ 
و بلازویج نتوانستند روی این بازیکنان تاثیر بگذارند. 


زنګ تفریح 

هرچهازفوتب ال ایران بگویم کم گفته‌اماماهمین قدر 
بدانید که این فوتبال چندان موفق نیست. فوتبال زمان ما 
موفق‌بود. خصوصاً تیم‌های‌ملی ما (بزرگسالان)د رآسیا 
حرف‌اول‌رامی‌زدند.اماحالابهترین‌بازیکنان وباقیمت‌ترین 
نها -حدود ۵۰۰ ۷۰۰میلیون تومان -روبه‌روی تیم‌های 
ضعیفی قرار می گیرند که روزگاری ز ننک تفریح ایران 
بودند (منل‌بحرین)وبا گل شکست می خورندوانگار 
ککشان هم نمی گزد. خلاصه فوتب ال مابا پولهای کلان 
روزبه‌روز پس‌رفت دارد و مدرسه‌های فوتبال هم دکان پول 


Selen‏ اه امه است: 
راورن دای تن e‏ 


۵ کرو ر۸۸ 44 Edel‏ 


فونبال ایران زنگ تفریح بحرین 
هم شده است 


سال ۱۳۴۷ در تهران» پا کستان راذبر ۱ شکست‌دادیم.حتی 
درسال ۱۹۷۴ در جام ملتهای آسیادروازه‌بان ذخیره تیم ملی 
بودم‌وبابازیکنانی چون‌همایون بهزادی فریبرز اسماعیلی» 
حمید امینی خواه وغالام وفاخواه همبازی بودم. 


وداع بافوتبال 
۶ همجن ان در تیم‌های باشگاهی دروازه‌بان بودم. تا 
رسیدبه زمانی که احساس کردم باید فوتبال را کنار بگذارم 
ودروازه رابه جوانان بسپارم. این بود که دوره‌های مربیگری 
عالی و بین‌المللی رادر کلاس‌های گوناگون مربیانی چون 










اکبر مالکی در زمان اوج خودش به هنگام کنترل یک توپ شلیک شده به 
دروازه با یک واکنش زیبا در ورزشگاه امجدیه 


مشهد»چون تخت‌نداشتیم‌روی‌نیمکت‌های کلاس درس 
می‌خوابیدیم.ماحتی لباس و کفش همرنگ و یکدست 
نداشستیم. توپ فوتبال ماء مثل حالا نبودو اگرهم بودچهل 
تکه بود ووقتی که پاره‌می‌شسد.بعد از دوخت پار گی آن»باز 
هم ا زآن استفاده‌می کردیسم.زمین چمن مخصوصی هم 
نبود. خالاصه فو تبالیست‌های حالا ز باددچارز حمت و کمبود 
امکانات نیستند. اما تا دلتان بخواهد ادعا فراوان دار ند. 
عقابی شدم 

پس ازس لها بازی در تیم جعفری» سال ۱۳۳۵ بود که 
احساس کردم‌بایدبیش ترازاین پیشرفت کنم بنابراین با 
توصیه‌دوستان رآهی تیم عقاب شدم که جزو تیم‌های‌مطرح 
تهران و کشور بود. در تیم عقاب به مرییگری حسین فکری 
بازیکنان صاحب‌نامی‌مانندغلام وفا خواه» حمیدامینی خواه» 
حسین‌باباخانلو فریبرزاسماعیلی مهد یلواسانی‌هوشنگ 
گودرزی» خسرو محمدشاهی خسرو صلح کنان و...بازی 
می کردند. در این تیم دروازه‌بان ثابت بودم و مقابل تیم‌های 
مطرح تهران چون شاهینء دارایی» استقلال تهران جوان» 
شعاع و پاس بازیه ای خوبی کردم وملی‌پوش شدم.ما 
هميشه جزو چهار تیم مطرح تهران بودیم. 

عقاب رامنحل کر دند! 

تارسیدبه‌سال ۱۳۵۲ که بدخواهان به افتخارات تیم 
عقاب حسودی‌شان شد و زمینه انحلال این تیم ریشه‌دار 
را که به نیروی هوایی وابسته بود فراهم کردند و به جایش 
تیم آرارات راواردمسابقات دسته اول کردند. مرحوم فکری 
که عاشق فوتبال بود جذب تیم ترا کتورس ازی شد وبنده 
هم به آن تیم پیوستم و حدوددو سال همراه مرحوم فکری 
مقابل تیم‌های لیگ کشور که به تاز گی راه‌اندازی شده‌بود» 
بازی کردم. البته قبل از بازی در تراکتورسازی» مدتی هم در 
سیاهان بازی کردم که زياد دوام نداشت. 


ده بازی ملی 
دریازده‌سالی که در تیم عقاب تحت نظر مرحوم فکری 
بازی می کردم به اردوی تیم ملی هم فراخوانده شدم و حدود 
ده بازی هم برای تیم ملی مقابل تیم‌هایی چون استرالیاء 
پاکستان»عراق و شوروی‌سابقبازی کردم ویادم‌هست 





E 
ابر چشمت باز در دست حریص باد بود‎ 


آسمان باریدنش بی‌وقفه و بیداد بود 
رفته بودی پشت احساسات ترد پنحره 
حس تو حس همان برگی که می‌افتاد بود 
مطمئنا از خودت پرسیده بودی بارها: 
زیر چتر عشق با می‌شود ازاد بود؟! 
عشق اما با همه امنیت و آزادگی 
توهنوز از ارتفاع عشق می‌ترسی؟عجب 
مطمئنم چشم من در کار خوداستاد بود 


هیلدااحمدزاده-رشت 


باورم کن 
زاثری صادق میان اشک و آهم» باورم کن 
آشناء اما غریبی بی‌پناهم باورم کن 
من همان گم کرده ارم خسته از شبهای تارم 
روز و شب در نتظارم» سر به راهم باورم کن 
من گنه نا کرده زندانی شدم زندان عشقت 
بی گناهم» بی گناهم, بی گناهم» باورم کن 
یوسفی در چاه ظلم‌ام» ناخو شم از دست پاران 
پیر کنعان تاابد باشد گواهم» باورم کن 
مانده‌ام در حسرت باران بی‌پایان مهرت 
ماه من» بی‌تو آمیری بی‌سپاهم. باورم کن 
این جهان مجنون ندارد» چون منی دلخون ندارد 
مرهمی اکنون ندارد بی‌پناهم. باورم کن 


محمدباقر نجف زاده بارفروش «م» روجا» 


جای تو 
در هیچ پرده نیست نباشد نوای تو 
عالم پراست از تو و خالی ست جای تو 
یک آفریده نیست که داندسرای تو 
از مشت خاک من چه بود لایق نثار؟ 
هم از تو جان ستانم و سازم فدای تو 
غیر از نیاز و عجز که در کشور تونیست 
این مشت خاک تیره چه دارد سزای تو؟ 
«صاتب» چو دره‌ای است چه دارد فدا کند؟ 
ای صد هزار جان مقدس فدای تو 
صائب 
غزل بهار 
تنهامگر که سال شماراعوض کند 
کو تابهار» حال شماراعوض کند 
شال و کلاه می کندو می‌رسد که باز 
طرح کلاه و شال شماراعوض کند 
چشم انتظار امدن او ننسته‌اید 
تارنگ خط و خال شمارا عوض کند 
امسال هم که گوش به زنگید ظاهر 
ا قیل وقال شما راعوض کند 
دلخوش به رنگ و زنگ بمانید سالها 


حسین عبدی -گرگان 
۸۸۶۵ 


نما شا که راز 


زیر نظر: محمدرضا مهد یزاده 





نمونه شعر نو 
جنبش واژه‌زیست 
پشت کاجستان» برف 
برف» یک دسته کلاغ 
جاده یعنی غربت 
باد آوازن مسافر 
و کمی میل به خواب 
و حیاط 
من و دلتنگ و این شيشه خیس 
ار سر 
وفضا 
یز 
ودودیوار و چندین گنجشک 
یک نفر دلتنگ است 
یک نفر می‌بافد 
یک نفر می‌شمرد 
یک نفر می‌خواند 
زندکی یعنی یک سار پرید 
از چه Be‏ 
دلخوشی‌ها کم نیست: 
مثلاً این خورشید 
کودک پس فردا 
یک نفر دیشب مرد 
SE‏ 
نان گندم خوب است 
ور 
اب می‌ریزد پایین 
اسبهامی‌نوشند 
قطره‌ها در جریان 
برف بر دوش سکوت 
وزمان روی ستون فقرات گل باس 
سهراب سپهری 
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کنر حو که 









فارسی نوشته شده است» م اجعه کنید: 
یاد باد آن که زما وقت سفر یادنکرد 

به وداعی دل غمدیده ما شاد نکرد 
یادباد آن-فاعلاتن 

که زماوق-فعلاتن 

ت سفریا-فعلاتن 

دنکرد-فعلات 

به وداعی<فعلاتن 

دل غمدی-فعلاتن 

دما شا-فعلاتن 

دنکرد-فعلات 

سپیده بر کتی ‏ خرمشهر 

امید با کلماتی چون سپیدء نوید و سعید قافیه می‌شود. 


کلاه 


همیشه می‌شنویم 
حرفها ۱ 

SE 1‏ ۵ 
بیجاره «» خورشیدر 
Se‏ ۱ 
که آدمهاسرش کلاه گذائرترو ` ازاسمان ` 
پرستوبیگ‌وردی -خرم‌دره به خانه می‌آورم 


نام Lal, ei‏ 
کجایی و EI MDE‏ 
ای ماه‌در خشنده؟ Rei‏ 
۲ ژاله کریم پور -سبزوار 
شب پره‌ها 
نمی گذارند 
از تو حرف بزنیم 


حمید عامری -کرج 


Ee ër 
Kiel R7" 
17 r ad 


عاسقانه 
دچار دو چشم سیاهم مکن 
نگاهی به اندوه و آهم بکن 
تماشای این روی ماهم مکن! 
همین که به تو دل سردم بس است 
تو خود راشریک گناهم مکن 
چنین صادقانه صدایم مزن 
چنین عاشقانه نگاهم مکن 
تظاهر بکن بی‌خیال منی 
وبا این توجه تباهم‌مکن 
خوشم با همین فکر در هم «افق» 


توب شعر خود روبراهم‌مکن 
یوسف شیر دژم-فسا 





یا دی 


حمید گلچین - بندر انزلی 

سروده‌های شما از حیث وزن و قافیه دچار اشکال است: 
گل سرسبد باغ بهشته آقا 

مهر تو بر دل عالم نشسته آقا 

عاشق تو شده‌ایم تابیایی 

تمامی‌جهان دل بر تو بسته آقا 

امید و آرزوم بر تونشسته آقا 

دیق 

مریم رحمانی Abel‏ کرد 

شمامی‌توانیداشعار خوبی بسرایید به شرطی که از مطالعه و 
تمرین غافل نشوید.بیت آخر مثنوی‌تان از لحاظ قافیه دچار 
اشکال بود. «مبهم» و «من » با یکدیگ قافیه نمی ش‌وند. 
این بیت زیباست: 

چگونه دل کنم ز تو که اولین ترانه‌ای 

کا امال آب و دانه‌ای 

الهه رضایی‌فرد بابل 

غزل «گله» ابیات خوبی دارد: 

یک دل بی‌حوصله شد سهم من 

اسمان پرستاره‌مال تو 

ابرهای پرگله شد سهم من 

و این بیت‌ها ضعیف است: 

قلب من بی‌تو چو شهری در کوبر 

یک جهان در زلزله شد سهم من 

فصل آزادی, رهایی مال تو 

بی‌تو این دام و تله شد سهم من 

حسین قانعی -شسیراز 

بیتی از خواجه شیرازراتقطیع می کنیم. برای آگاهی بیشتر 
می‌توانی د به کتابهایی کهدرزمینه عروض وبحوراشعار 





VW مه‎ éi 
عشق کو:‎ 
پر شد از اندوه حجم سینه‌ام‎ 
عشق کو من مبتلای کینه‌ام!؟‎ 
قلب من آکنده شد از کینه‌باز‎ 
محو تاریکی شد این آیینه باز‎ 
من دلم می‌گیرد زاین کینه آ‎ 
اه از این غم این غم دیرینه اه‎ 
کینهماراتاتباهی می‌برد‎ 
رو به سوی روسیاهی می‌برد‎ 
باغدلها راب غارت می برد‎ 
مهربانی رااسارت می‌برد‎ 
می کشد در امتداد خارها‎ 
می‌برد تاسرزمین مارها‎ 
می کشد در دل هوای یاس را‎ 
تیع تیز فتنه دستت می‌ دهد‎ 
دست آخر هم شکستت می دهد‎ 
کنج دلگیر سکوت و انزوا‎ 
می کند دل رابه غربت اشنا‎ 
باز باید رو به عشق آورددل‎ 
کینه را از سینه بیرون کرد دل‎ 
محرم رازدل ما کیست؟ عشق‎ 
مرهم زخم دل ما چیست؟ عشق‎ 
ای دچار ناله و نفرین شده‎ 
ای دل مردابی پر کین شده‎ 
عشق کو تاباز ابی‌مان کند؟‎ 
کر ان کند؟‎ 
رو به عشق اور دل من» کین بس است‎ 
بس کن ای دل, ناله و نفرین بس است‎ 
رو به عشق اور که یاری‌مان کند‎ 
باز هم آیینه کاری‌مان کند‎ 
این توتیای جڏ ها‎ SS BE ef 
می‌دهد صیقل دل آبینه را‎ 
پلک ما بر روشنی وامی‌ شود‎ 
زندگی باعشق زیبامی‌شود‎ 
می‌شوداز رنج تنهایی گذشت!‎ 
محمد رحیمی -رامهرمز‎ 


dë‏ پزشکی 
راه پیشگیری‌از ر و مانسم 


اقای د کتر محمد کیمیایی 
(پزشک حانواده) 








اک رهت گام شس دیدن صدای قلب بیمار» 
صداهای اضافی شدیده شود. پز شک به 
تب روماتیسمی مشکوک می‌شود 


ابن هفته ده بکی از بیمار ,مدای می بردازيم که باع 
دروز بر خی نار احتی های دیگر می شود بر سش های شما 


را د کنر محمد کیمیابی می بر سیم و اطلاعاتی را که شما 


مھ مه مه 


دوستان محتر م در این زمینه ده ان از دار یدنه سماتقدیم 
می eg‏ 





لطف با زبان ساده‌بگویید که تب روما تیسمی 


اه 


مه 


H‏ تب روماتیسمی پدیده‌ای التهابی است که‌ممکن 
است بسیاری از قسمت‌های بدن را گرفتار کند و مفاصل به 
تورم و قرمزی ودردشدیددچارشوندویاضایعات پوستی 
به ویژه‌روی سینهو شکم ظهور کند. گاهی نیز دانه‌های 
زیرجلدیایجادمی‌شودوحتی‌ممکن است قلب نیز دچار 
آسیب یا ضایعه موقتی و یا دائمی شود. 

کل چه عاملی موجب تب روما تیسمی می‌شود؟ 

HH‏ تب روما تیسمی معمو لایس از گلودر دهای چر کی 
بامیکروبهایی به نام «استرپتوکوک» بدیدمی ایداما گاهی 
نیزدرپی تب مخملک که عامل آن نی زاسترپتو کو کهاهستند 
دیده می‌شود. خوشبختانه همه گلودردهای استرپتوکوکی 
منجربه تب روماتیسمی نمی شوندامااگر چنین اتفاقی‌بیفتد 
eegne‏ دینوت ارک ی ر مدرد هر نی 
روی خواهدداد که‌سن شایع ان ۵ تا ۱۵ سالگی است این 
بیماری زیر ۵سالگی و بالای ۲۰ سالگی نادر است. 

× علائم تب روما تیسمی چیست؟ 

HD‏ درد مفاصل و التهاب قلبی از نشانه‌های شایع تب 
روماتیسمی است که با تب» سابقه تب روماتیسمی, تغییرآات 
در تعدادسلولهای خونی و تغییر ات‌ایحادشدهدر نوار قلب 
همرآهاست.هر چه بیمار کم سن و سالترباشدامکان د رگیری 
قلبی بیشتر است و بیشترین دریچه درگیر دریچه میترال و 
سپس دریچه آئورت است. آرتریت یا التهاب مفصل معمولاً 
مفاصل بزرگ راد رگیر می کند»ضمناً به خوبی به شسروع 
درمان پاسخ می‌دهد. در عکس قفسه سینه نیز بز رگی 
قلب» به پزشک کمک می کند تا تش خیص دهد بیمار به 
تب روماتیسمی دچاراست یانه. حتی اگر هنگام شنیدن 
صدای قلب بیمار صداهای اضافی شنیده شود»پزشک به 
تب روماتیسمی مشکوک می شود گاهی علامت غیرشایع 
دیگری نیز در تب روماتیسمی وجود دارد که به ان گره‌های 


خودش برد و نامه‌ای نوشت و به من داد تا به همان 
کلانتری برویم و پول‌مان رابگیریم. بعد پاکتی به من داد 
من قبول کنید. من بدون این که داخل پا کت رانگاه کنم 
آن را به رفیع دادم. بعد کمی با هم حرف زدیم و از آنجا 
بیرون آمدیم و به کلانتری رفتیم و پول‌مان را گرفتیم 
و به رفیع گفتم: 

پاکت را باز کن ببین داخلش چیست. رفیع گفت 
خودم می‌دانم چی توشه. پرسیدم از کجامی‌دانی؟ گفت 
ریال در پاکت بگذارند و به ما بدهند. 

وقتی با کت راباز کردم‌دیدماسکناس‌های ده‌تومانی 
و پنج ریالی چاپ حکومت پیشه‌وری رابه ما داده‌اند. بعدا 
حزب توده قدرت زیادی داشت و هر روز مردم را به 
خیابان‌ها می‌ریخت و شعار می‌دادند. روزی با گروهی از 
روزنامه فروش‌ها به روزنامة فرمان رفتم که در خیابان 
ناصریه (ناصر خسرو) بود. در چایخانه‌ای که انحا بود 
چند روزنامةدولتی هم چاپ می شد که مخالف حزب توده 
بودند. آن روز آقای عباس خلیلی مدير روزنامة‌اقدام به 
یکی از روزنامه فروش‌های توده‌ایء به نام ابر آهیم داد 
متلکی به عباس خلیلی گفت. آقای خلیلی گفت: آیا 
این درس تازهٌ حزب بیگانه است که به بزرگ‌تر خود 
بی‌ادبی کنید؟ ناگهان عده‌ای به سویش حمله کردند. 
اقای خلیلی که ترسیده بود از جیبش هفت‌تیری بیرون 
اوردو سه تیر هوایی شلیک کرد. توده‌ای‌هاء خشمگین تر 
شدند و بی‌توجه به اسلحة او به‌طرفش یورش بردند. 
خلیلی سه چهار تیر دیگر به سوی آنها شلیک کردویکی 
از تیرها به شکم کسی خورد. اقای خلیلی با این که چاق 
و پیر بود شتابان خود رابه چاپخانه رساند و کارگرهادر را 
بستند وآورااز پشت بام فراری دادند. به‌زودی خبر کشته 
شدن یک روزنامه فروش به رهبران حزب توده اطلاع 
محل تیراندازی شتافتند. چند کامیون هم که پر از پلیس 
بودند به آنجا آمدند و کوچة امام جمعه و خدا بنده‌لو را از 
دو طرف محاصره کردند. 

تعدادی از تظاهر کنند گان در چوبی مغازه‌ای را کندند 
خیابان ناصر خسرو شدند و به طرف میدان توپخانه رفتند. 
پاسبان‌ها به دستور افسر فرمانده به مردم حمله کردند 
ولی با دیدن جنازه ایستادند و فقط تماشا کر دند. 

به‌زودی تعداد تظاهر کنندگان حدود ده هزار نفر شد و 
هر کس که از راه‌می‌رسید. خبر را که یک کلاغ چهل کلاغ 
شده‌بود برأی‌هم تعریف می کردندو می گفتند بین روزنامه 
فروش‌هاو پلیس در گیری شده و جنازه‌است که روی‌زمین 
تلنبار شده. جالب است که روزنامه‌ها هم بی‌آن که از اصل 
ماجرا خبری داشته باشند قلم فرسایی می کر دند. 

این بود ماجرای اولین روزنامه فروشی که به دست 


یک روزنامه نگار کشته شد. 
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خا طرات یک روزنا مه فروش 








نخستین روز نامه فروشی که 
با نلیک یک روزنامه‌نویس 
کښنه سید 


بهار سالها پیش با دوست و همکارم (رفیع) به تبریز 
رفته بودم. روز آول ورودمان بود که به قهوه‌خانه‌ای رفتیم 
و چون آذری نمی‌دانستم توجه یکی از افسران فرقة 
دمکرأت به ما جلب شد و ما رابه کلانتری برد. در انحاما 
را بازرسی بدنی کردند و هفتاد تومان از جیب ما بیرون 
آوردند و چون پول زیادی äs‏ به ما همت دزدی زدند 
و ما را چند ساعت بازداشت کردند ولی خدا یاری کرد و 
سرهنگی که قبلا مرا در تهران هنگام روزنامه فروشی 
دیده بود» ضامن شد و ما را آزاد کردند. همان سرهنگ 
نامه‌ای برای مانوشت و در آن تقاضا کرده بود که پول 
مارایس بدهند. 

من و دوستم نامه رابه باش وزیری (نخست وزبری) 
بردیم و گفتیم برای رفیق رشید نامه آورده‌ایم. کمی 
گذشت و مردی را که شب پیش دیده بودیم. امد و به 
کسانی که در آن اتاق بودن نگاهی کرد و پرسید: A.‏ 
کسی با من کار داشت. من و دوستم را به او نشان دادند. 
جلو رفتیم و من نامه سرهنگ رابه او دادم. او نامه را خواند 
وبا لبخند گفت: 

شمااز رفقای تهرانی هستید؟ چرا زودتر نگفتید؟ 

او ما را به رستوران برد و از ما پذیرایی کرد. کمی 
بعد دکتر جهان‌شاهلو معاون پیشه‌وری و دو نفر دیگر 
به رستوران آمدند. از وقتی که دکتر جهان‌شاهلو دبیر 
کل شورای متحدة کارگران بوده با هم آشنا بودیم. وقتی 
که او را در رستوران دیدم» با صدای بلند صدایش کردم 
و به سویش رفتم. او با من دست داد و پرسید: اینجا چه 
می کنی؟ خواستم جوابش رآبدهم ولی رشید گفت:رفیق 
دکتر این رفقا میهمان من هستند. دکتر جهان‌شاهلو 
پشت میزی نشست و از ما خواست کنارش بنشینيم. 
رشید گفت: 

رفیق دکتر چون این جوان‌ها میهمان من هستند. 
اجازه بدهید پیش من باشند. دکتر گفت: اشکالی ندارد... 
و از ما خواست بعدا به دفترش برویم. رشید ما را به اتاق 


۳۳۸۹ هن ارو‎ Ekel 
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دا 


سجن 
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VE Bad از او‎ 


عذراگوگردی ۲۷ ساله. مجرد تهران 

این خواب را ۲۱ سال پیش دیده‌ام و همیشه فکرم را 
مشغول کرده است. ۶ ساله بودم که خواب پل صراط را دیدم 
درحالی که اصلا نمی‌دانستم پل صراط چیست. باریک بود. 
تعدادی ادم عحوزه از اول تا |خر پل نشسته بودند. البته انتهای 
پل دیده نمی شد. من داشتم از یل ردمی‌شدم. عجوزه‌ای پایم را 
گرفت‌ونگذاشت ردشوم.پدرومادرم و گروهی از دوستان‌ شان 
رادیدم که با شادی از پل می گذشتند. هرچه فریاد کشیدم به 

این که چرا خواب پل صراط را دیده‌اید درحالی که 
نمی‌دانستید چیست» زیاد عجیب نیست. بی گمان درباره‌اش 
از کسی چیزی شنبده‌اید با حتی وقتی که خواب بوده‌اید. 
نماد ترسی بوده که در کودکی داشته‌اید. خواب شما Ae, eg‏ 
NEE‏ 
Sieg EE‏ 
نبودند شما را رنج می‌داده‌اند. فکر نکنید خوابی را که در شش 
سالگی دیده‌ایدبه این معنی است که گذشتن از پل صراط برای 
شما دشوار خواهد بود و هیچ فریاد رسی نخواهید داشت. پل 
صراط خانة شما بوده که سرشار از ترس و شکنجه بوده است. 
بی‌توجهی پدرو مادر به کمک‌خواهی‌های شمانمادبی خبری 

توضیح: این خوانندة گرامی پس از شنیدن تعبیرء گفتند: 
کودک که بوده‌اند پدر و مادرشان مدام از خانه بیرون بوده‌اند و 
خدمتکاری سنگدل او رااشکنجه می کرده است. 

وقتی کسی علت خواب دیدنش رآمی‌فهمد. رنجی که به 
ان خواب مربوط می‌شود از بین می‌رود. آمیدوارم ایشان هم 
دیگر به این خواب فکر نکنند و آسوده‌تر زندگی کنند. 

مجلس س وگواری 

چند بار است خواب می‌بینم با یکی از خواهرهایم یا با 
همسر برادرم به مجلس سو گواری می‌روم. همه چادر مشکی 
می‌پوشند ولی کفش من پیدانمی‌شود. 

EE 

این خواب می گوید شما حاجتی دارید که به ازدواج مربوط 
می‌شود. ضمنا دل شما تنگ است.اين حاجت و دل‌تنگی شما 
را افسرده کرده است. شما گاهی پیش خود می‌گویید عمرم 
می گوید حالا حالا ها ازدواج نخواهید کرداما بهتر است بدانید 
که سن ازدواج مدتی است بالا رفته و شما هنوز بسیار فرصت 
دارید. اگر پیوسته غصه بخورید و به خودتان بگویید افسوس 
برجوانی که تلف شد روز گار شما همین طور می‌ شود ولی اگر 
به خود بگویید من جوانم و هنوز برای ازدواج وقت دارم و فعلا 
دارم تجربه به‌دست می اورم» روحیة شما شاداب‌تر می‌شود و 
ازدواج مناسبی خواهید کرد. شاد باشید و مبار ک است. 


۵و ۸۸ 0 villt‏ ا 


دوستان عزیزی که برای تعبیر 


خواب تلفن می کنند. فقط سنبه‌هااز 
ساعت ۱۸ تا ۲۰ باشما ره ۲۹۹۹۳۲۳۸ 





اشغال نکنند. 
خوابگزار: مصطفی گلیاری 
درخواست: 


دوستانی که ناچارند خواب خود را با نامه یا با فکس 
بفرستند» شمارة همراه خود را نیز بنویسند تا بتوانم با پیام 
کوتاه (.5۷1) از آنها سوّال‌هایی کنم. می‌توانید خواب و 


پرسش‌های خود رابه این نشانی هم بفرستید: 
com‏ ۷ 2 


او را قربانی کردند 

فاطمه دانا؛ ۳۸ ساله متأهل ما زندران 

می‌بخشید که خوابم رابانامه تعریف می کنم چون امکان 
تلفن کردن ندارم... خواب دیدم لب دریا روی صخره‌هایی 
ایستاده بودم. بعد صحنه عوض شد. در محله‌ای سرسبز بودم. 
انگار محرم‌بود.اطرافیانم که نمی‌دانم چه کسانی بودنده روی 
سر کسی پارچه کشیده‌واورآرویزمین خوابانده‌بودند..دست 
و پایش رابسته بودند... کمی از سرش رابریده بودند... او هیچ 
حرکتی نمی کرد... خون ندیدم ولی وقتی که برش گرداندند 
دیدم کمی خونی است. مردم گفتند باید سرش را ببریم و کار 
راتمام کنیم. او دست و پامی زد. چند نفر نگهش داشتند. من 
تمام مدت بالای سرش نشسته و چشم‌هايم را بسته بودم. 
یراس رای رک ری 
از مردم مثل دسته به محوطه آمدند و از روی قربانی رد شدند. 
خر خر را یار ا رید 
بیدار شدم وازان لحظه تاحالا بسیار نگرانم. 

پوزش: هفتة پیش یکی از خواب‌ها تکراری بود. از شما 
دوستان خطابخش عیب‌پوش عذر می خواهم. اما بعد: 

این خواب می‌گوید سال‌ها پیش آرزویی و چشم‌انداز 
زیبایی از اینده داشته‌اید. حس می کر دید در جایگاه استواری 
ایستاده‌اید ولی این اندیشه بسیار زود محو شد و به دلشوره 
و آندوهی دچار شدید که باز هم از گذشته شروع می‌شود و 
REH‏ 
می‌دهد. این رنج و دلشوره هر چه که هست سرچشمه‌اش 

معلوم‌نشده که آن فربانی مردبوده‌یازن.اگرزن باشد. خود 
I dS‏ ای 
رنجی به کام دل شمامی‌ریزد. باید روحیۀ خود راتواناتر کنید. 
شما نوجوانی خود رااز دست داده‌اید و این چیز جالبی نیست. 
بایدآن راجبران کنید. 

این خواب می گوید با همسرتان مشکلاتی دارید که شما 
از حل کردن آن 
دل می‌ریزید. این هم جالب نیست. اگر خواب خود را تلفنی 
تعریف کرده بودید» چاره‌هایی پیش پای شما می گذاشتم ولی 
به همین بسنده می کنم که شادتر باشید و در زندگی خود 
تنوعی ایحاد کنید و خود را بیشتر از اینها دوست داشته باشید. 
دعامی کنیم خواب‌های روشن تری ببینید. 


ن ناتوانید و همه حرف‌های ناگفتة خود رادر 


زیرجلدی می‌گویند که به کل ضایعات کو چک به‌اندازه 
نخودهبدون دردوروی س طوح مفاصل زانوءارنج‌یاستون 
مهره‌ها دیده می شوند. 

درمان این بیماری چکونه است؟ 

× استراحت‌برای دو هفته‌ضروری است و شروع 
۰ روزه درمان با پنی‌سیلین تجویز می‌شود و برای رفع درد 
با پنی‌سیلین ضروری است که باید ماهانه انحام شود. 

B‏ پس روما تیسمی قلب چیست؟ 

H ×‏ بیماری روماتیسمی قلب نتیحه اثار باقیمانده‌از 
موجب بروز تنگی یانارسایی وياهر دو حالت در دریچه‌های 
قلبی می شود. دریچه‌های میترال و ائورت بیش از سایر 
دریچه‌ها مبتلا می‌شوند. 

DIR‏ تب روما تیسمی همیشه قلب را گرفتار می کند؟ 
است‌ضایعات ایجاد شده از بین نرودو برای همیشه باقی 
با ها هن راد وت دا و 
پایدار قلب شود این حالت (بیماری روما تیسم قلبی) خوانده 
Zeie‏ 

× خیرءاماعفونت استرپتو کو کی از راه تتفس و سرفه و 
پخش شدن درات معلق در هوا به دیگران سرایت می کند. 

راه پیشگیری از تب روماتیسمی چیست؟ 

H‏ اگرفردی که گلودرد استرپتوکو کی دار به خوبی 
دچار شسود؟ 
روماتیسمی‌داشته‌ب ای ایجادحملات بعدی‌تبروماتیسمی 
مستعدتر است.بنابر این باید به طور مرتب برای پیشگیری 
ازآنتی‌بیوتیک‌هایی مثل پنی سیلین بااثر طولانی استفاده 

×الطفاً مختصری هم درباره‌نارسایی دریچه های قلب 
یکی ازمهمترین آنها تب روماتیسمی است.تب روما تیسمی 
ضعیف شسدن و تغییر شکل دادن دریجه‌های قلب به و یژه 
دریچه‌های میترال می‌ شسود. در بسیاری از موارد دریچه 
به خوبی بسته نمی شسود در نتیحه مقداری خون به‌دهلیز 
برمیگرددودریی آن»قلب برای خونرسانی بیشتر باشدت 
می‌شوند بدون آنکه به قلب انها اسیبی برسد به بود می یابند. 
پنی‌سیلین ودیگر آنتی‌بیوتیککهادر معالجه این بیماری‌نقش 
اساسی دارند. کودکانی که به چنین عارضه‌ای مبتلا هستند 
TT‏ 


× مرد به منزله نثر خداوند و زن به منزله شعر اوست . . ن.م 


×اولین مرحله پرواز دل کندن از زمین است یکه تاز 
× اگه قسمتم نباشه که تو تقدیر تو باشم... به خدا قسم که هرگز 
آمروز که محتاج توام جای تو خالیست آواش 


× بعضیا می گن دنیا ارزش نداره! مگه ميشه دنیایی که تو رو داره 
بی‌آرزش باشه یکانه 
× برو جلوآیینهببین کی توشه اگه‌اون نباشه می خوام دنا 
نباشه! SE‏ 
× تو رابه اندازه تمام سلو لهام دوست دارم به خاطر همین روزی 
۲لیوان شیر می‌خورم تا بیشتر رشد کند بلدا 
× روزاول شوخی شوخی جدی شد شوخترین جدی عمرم دوست 
داشتن تو بود و جدی‌ترین شوخی عمرم از دست دادن تو 

و 


× فکرنکن تو دنیاتنهایی بلکه فکر کن به تنهاهست که توبرایش 
یه دنیایی R.S.M‏ 
× تا زنده‌ای یادت نمی کنن اما وقتی مردی دسته دسته میان 
ملاقات جنازت آتشین 
× برو پشست‌بوم ببین از کدوم طرف باد میاد یه بوس فرستادم 
بگیرش الهه عشق 
× دنبال کسایی باش که دنبالتن مسعود 


ناب نوشته‌های بدون نام: 
× من تورابه جرم نگاهت که زیباست در زندان قلبم محکوم 
به حبس می کنم مگر اینکه در داد گاه‌ عشقم اعتراف کنی که 
دوستت دارم 
uer |×‏ بدونی چقدر دوستت دارم آنگشتت‌روبذاررو 
نبضت» شمردی ؟! دیدی تمومی نداره... 
امحیست رالزدرخت بیام وز که سایه ازهیزم شکن هم 
برنمی‌دارد 
× شیشه دل راشکستن احتیاجش سنگ نیست. این دل مابا 
نگاهی سرد هم خواهد شکست 
× بازی روزگار رآنمی‌فهمم... من تو رادوست دارم» تودیگری را 
دیگری مرا و همه باز تنهاییم 
× عشق تنها بهانه‌ای است که عاشق را وادار به نفس کشیدن 
می کند 
دو کے ان تست که کار ق Gage, le‏ ان ات گنه 
یدش باشی 
× دو چیز امکان نداره؟ مردی از نامرد نامردی از مرد 
× خوشبختی رادیروز به حراج گذاشتند ولی حیف که من زاده 
امروزم! خدایا جهنمت فرداست پس چرا آمروز می‌سوزم 
× غروب غمت را به هر قیمتی خریدارم زیرا طلوع شادی مایت را 
از ته دل ارزو دارم 
× به اندازه یک کیلو خا کشیر دوستت دارم حالا بشین و بشمار 


0 حسین فیاضی‌نوغابی از گناباد: تو دوست عزیز توی‌نامه‌ات 
گلایه کردی که یک برگه امتحانی پرمطلب برام فرستادی و 
من اصلاً چاپش نکردم» ولی بعضی مطالب تکراری دیگران را 
بارها چاپ می کنم! 

حسین جان آخرین نامه تو در سال ۱۳۸۷ به دستم رسیده که یازده 
نوشته ناب داشته و شش نوشته اون در تاریخ‌های مختلف چاپ 
شده ومابقی قابل چاپ‌نبوده» اگر قرار باشه هر کدام از دوستها 
سالی یکبار نامه بده و بعد ازیکس ال صفحه خودش رو نخونه و 
بعد گلای ه کنه که اصلاً مطالبم رو چاپ نکردی و بقیه مطالب 


× امام علی(ع): جلب محبت مردم یک نیمه عقل است. 
محسن ذوالفقاری 


× مولا علی(ع): بدگویی و غیبت مومن» اسلحه‌ای برای مردم 


ناتوان و عاجز است! نازنین 
× قسم به عشق پا کم به عشق تو هلا کم ای گل ريشه ريشه, 
دوست دارم هميشه شبکده 


همان قدر که چشم تو پر از زیبایی است. بی‌تودنیای من ای 
دوست پر از تنهایی است!! MP‏ 
× حیف از قلب پاک من که از وقتی به پای تو افتاد خاکی شد 
کلاغ 
دیدن لبخند آنهایی که رنج می کشنداز دیدن اشک آنها 
دردناکتر است حسین یوسفی 
× در روزهای با تو بودن بی‌توبودن رآ نفرین می کنم و در روزهای 
بی‌تو بودن با تو بودن را آرزو سارا 
× خدا به آدم اشک داد تا غبار غفلت رااز روی دیده ها پاک کند 
گرجی‌زاده 
× غروب غمگین ترین تصویر طبیعت است» ام غمگین تر از 
غروب غم دوری توست وفا 
×امشب در خلوت تنهايیم آهسته آهسته بی تو گریستم» کاش 
صدای هق هق گریه‌ام را باد به تو می‌رساند تا بدانی: بی تو چه 
می کشم تنهاترین تنها 
× شمع می سوزد و پروانه به دورش نگران. من که می‌سوزم و 
پروانه ندارم چه کنم 
× همیشه سعی کن آن چه رادوست‌داری به دست‌بیاوری 


تامجبور نباشی آن چه را که به دست آورده‌ای دوست داشته 


× بی‌بی همون نی‌نی است با این تفاوت که گذر زمان نقطه‌هاشو 


× فرق است بین دوست داشتن و داشتن دوست. دوست داشتن 
امری لحظه‌ای است. اما داشستن دوست استمرار لحظه‌های 
گل بی‌رنک 
× به دریا بزن قایقت می شوم حقیرم ولی لايقت می‌ شوم من 
عاشق شدن ربلد نیستم تو یادم بده عاشقت می‌شوم مهاجر 
× قصه دوستیمون به قشنگی خیاله» من و تو ماهی و آبیم که 
جداییمون محاله MK‏ 
× آن دم که با توباشسم» یک سال هست روزی و آن دم که بی تو 
ا سال قاسم 
× صفایی بود دیشب با خیالت خلوت ما را ولی من باز پنهانی ترا 
هم آرزو کردم تولد دوباره 
× مگر می‌شودباسنگ انداختن پی‌درپی در آب ماه رااز حافظه 
آن پاک کرد؟!! جوجو و پیشی 
× بیوفایی کن وفایت می کنند باوفاباشی جفایت می LU‏ 
مهربانی گرچه آیینی خوش است. مهربان باشی رهایت 
می کنند غفار فرمانی 
× میندیش که نمی‌توانی» مطمئن باش که می‌توانی 
لقمان‌ساعی 
× الماس کربنی است که تحت فشار به این زیبایی و گران قیمتی 
در آمده... فشار زندگی راتحمل کن تاارزشمند شوی مهین 
× می‌دونی تلخترین بازیه روز گار چیه؟ تو چشم می‌داری من قایم 
می‌شمم تو میری یکی دیگرو پیدامی کنی و من برای همیشه گم 
می‌شم میلاد.م 
× زندگی در گرو خاطره‌هاست. خاطره‌در گرو فاصله‌هاست و 
ار رین ار ملیکا 
× دستم بوی گل می داد مرابه جرم چیدن گل محکوم کردند؛ اما 
هیچ کس فکر نکرد که شاید من گلی را کاشته باشم ban‏ 


دوست داشتن است 


BS 


ید 
م ۸ * BEN‏ ن Af‏ 
AW dée 5‏ لب اس و 
سنگ آسمانی "air Neveshte_Nab@yahoo‏ 


EES 
غنچه چون باز که سد عشسق از گل بشوداغازس» تو چرا‎ 
غافل از احوال خودیء تو که در تلخ ترین ثانیه‌ها می‌خندی ز‎ 
چه لب می بندی؟!اینهمه عاسقی و رآفت و بی تابی دوست»‎ 
در مسیری که فقط. ذ کر تو پاکترین لحظه رویایی اوست ز‎ 

چه لب می‌بندی؟ ai‏ که زیباتری از غنجه باغ! 

سنک آسمانی 
ببویی همیشه شیرین ی اش در ذهنت می‌ماند! پروین افتخاری 
«فری دون مشیری:در کلاس روزگار, درس‌ه ای گونه گون 
آن» درس مهرء درس ر درس اشناشدن» درس E‏ غم 
ز هم جد شدن, در میا 
ERE‏ ۱[ 
را که او درس می‌دهد «زندگی است» ستاره دنباله‌دار 
× مطمئن باش تاو قتی دستهایت در جیب است.از نردبان موفقیت 
نمی‌توانی بالا بروی. حسین فیاضی‌نوغابی 


زیباترین کلمه راستی‌ست» با آن روراست باش! 
زهرامترجمی 


× آنیشتین: هیچ کاری برای انسان سخت‌تر از درست فکر کردن 
سای 
نمی‌شود! BEE GES‏ 
× تمام محبتت را پای دوستت بریز نه تمام اعتمادت را سماء 
از هم دوریم که دشمنی راعشق. جادوگر 
خاطر ما می درخشند یکی کم‌نور یکی پرنور اما کاش من و تو 
ماه باشیم. ارزو رحیمی‌مقدم 
× عمر آدم‌ها مثل چوب کبریتی است که بالا e‏ یک روز روشن 
می‌شود و ارام ارام می‌سوزد و در نهایت خاموش می شود اما مهم 

اینست که با ان اجاقی روشن شود یا زند گی بسوزد؟! 
فاطمه کاظمی 
× درک سکوت بهترین فهم است وقتی به این نقطه رسیدی 
حرمت آنجه آموختی رانگه می‌داری مریم خدادادی 

× دیروز تاریخ است» فردا راز است» امروز بک هدیه. 
سیده رضوانه فرشاد 
× دلی بستم به آن عهدی که بستی, ولی تو هر دو راباهم 
شکستی؟!! هیچکس ]1۷ 

× آندره شینه: خداوند آزادی را آفرید و بشر بندگی را 
محمد رسولی 

میان گریه می‌خندم. 
نرگس دارابی 
× آرزش هر کس به اندازه همت اوست خاکستری 
× مواظب چشمانت باش چون فانوس شب منه» مواظب قلبت باش 
چون شيشه عمر منه ملیحه ف 
× دلمدرهر تیش صدبار آواز تومی خوانده نمی دانم‌توهم‌یاددل 
مامی‌کنی یانه؟ لوطی 
× همه دوست دارن به بهشت برن» اما کسی دوست نداره بمیره 
بهشت رفتن جرأت مردن می خواهد ناصر دیلمی 
× عشقت به دلم اگر بتابد چه کنم» مهرت به سرای من بخوابد چه 
بخواهد چه کنم مهران. سلماس 


نیست 


من همان شمعم که هر دم در 


ارو ۳۳۸۹ 
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ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را 
صحیح حل کرده و به دفتر مجله ارسال نمایند. یک نفر و 
برای جداول سود و کو و کاکورو نیز نفر به قید قر عه انتخاب و 
به هر یک هد یه ای به رسم یادبود تقدیم می گردد. 


d ge‏ آن دسته از خوانندگانی که نسبت به جدول های این صفحه 
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اسامی بر A‏ گان جدول شماره ۳۳۸۰ 
۱-متقاطع: عبدالصمد چاروسایی-بندرماهشهر 
۲ سرح در متن: محسن برزگر -تهران 
۳- سودوکو:معصومه حاج حسینی -گنبد کاووس 


جوایزبرندگان مستقیمابه آدرس‌آنها ‏ 
ارسال خواهد شد 
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1- خالق کتابامیل ‏ "سردار معروف رومی 
که مغلوب سورنا سردار معروف ایرانی شد 
۲- آدمیان.مردم موش خرما تاخت و 
تازوهج وم گزنده خوش خط و خال ۳- از 
سازهای بادی ساده ` بی‌حرمت -نوعی الکل 
- اثر کثیفی روی لباس یا پارچه ۳- گشاده 
روی "ماده‌ای برای بیهوشی "رود آلمانی ۵- 
پیش Jl‏ شهرنشینی "آزدرختان جنگلی 
با چوبی سرخ رنگ ۶- خرمن ماه ظلم و جور 
سرپرستار "از عناصر گازی شکل که در تهیه 
چراغی به همین نام به کار برده می شسود ۷- 
علامت مفعولی -به رحمت خدارفته -نصف 
"مقابل زن ۸- کتاب معروف حاج‌ملاهادی 
سبزواری - گوسفند ماده - خدای درویش -٩‏ 
عریآن وبرهنه - تنقلاتی از میوه‌های ترش و 
ابدار "سایل*۱- او" زایده‌ای‌برسربعضی 
حیوانات - خالق انگلیسی کت اب معروف در 
آزادی ۱۱-دعای زیرلب-زیان -بستر- 
پایین»زیر ۱۳-مالک‌تر- عدل سیصدو 
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زرنگ و باهوش "7 لکه‌ای که در چشم بوجود 
می‌آید -|خوی ۱۴ -ازحبیبان خدامیخوانندش ١‏ 
"نام عمومی‌برای‌موادکانی بخش‌بایین 6 
جامه ۱۵-مهره‌ای در شطرنج - پرستو گلوله 
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ازگل‌های خوشسبو ایین‌نگارش خوراک 


عمودی: 

)— از ماههای میلادی -نویسنده کتاب پلی بر رودخانه 
درنیا ۲- فوری "ازانواع کشنده‌تب "معروفترین اثر 
فدریک و گارسیا لور کا -نقطه یا لکه‌ای روی پوست بدن 
۳-دورادوردهان-بالابرنده» آسانسور -کسی Lat,‏ 
کارهای خنده‌آور مردم رابخنداند Sab:‏ ت رکی ۴-دادنی 
و گرفتنی خلاف قانون و شرع - کمانگیر اسطوره‌ای ایران 
- گلوله نخ کاموا ۵- فرستادن - از اعحوبه‌های هندی 
رازها ۶- تفحص» جستجو -خانه -عقل آواز بلنه 
فریاد ۷ بلند رسنده -تحلیل شوندهبخش بالایی پا 
ریه ۸-کلمه تصدیق فرانسوی ANM"‏ و مادر همه -قصه 


و حکایت ٩-مرکز‏ کشور فلاسفه از دروس حوزوی - 


سرد مطبوع ۱*۰ - قفسه شیشه‌ای --فلاخن --عدد فوتبالی 
۱- حرف تعجب خانم‌ها - قطار -"موج شدید وبزرگ دریا 
-واحد درسی دانشگاه ۱۳- از اصطلاحات فوتبالی -نقره 
--طایفه» قبیله -آبگوشت معروف ۱۳ -جمع رش وه از 
سردردهای شدید همراه با اختلالهای عصبی -میوه‌ای 
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انسان دنبای از عجادب است 
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یک لبخند و (۱۲)اختلاف! 
پس از آنکه شسرحعکس را خواندید» کار خودرابالبخند آغاز کنید.این دو تصویر ظاه رآ شبیه به نظر می رسندهامادر ۱۲ 


۱ SA Ko 
نقطه‌ها را از شماره یک تا ۱۰۰ به یکدیگر وصل کنید تا تصو یر جالبی در بر ابر چشمانتان ظاهر شود. کشف کنید این پسر‎ 
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کدام طناب؟ 
آیامی‌توانیدبگویید اگردوسراين چهار طناب رابکشیم» 
کدام یک گره می خورد و کدام نمی خورد؟ 





Se 
باپیداشدن سرو کله‌مردماهیگیر»پروانه‌ها خودرادراین‎ 
چشم‌اندازباصفااز نظر پنهان کرده‌اند.آیامی‌توانیدبا کمی‎ 
دقت بگویید در این تصویر چند پروانه و جود دارد؟‎ 


کدام ضر ب‌المثل؟ 
درزبان فارسی ضرب‌المثلی وجوددارد که‌در 
از بدو خوب‌نیست.آیامی‌توانید بگویید این کدام 


نه وجوددارد. بازیگران مابرای بازی زور می‌زنند وبرعکس 
بازیگران کانادایی به شدت به حس وابسته‌اند. 

۲( اولین کاری که با آن جلوی دوربین رفتید چه بود؟ 

× 1 مجموعه تلویزیونی «در پناه تو» کار حمید 
لبخنده. ترم اول دانش کده بودم که برای تست بازیگری 
خدمت حمید لبخنده رفتم و برای بازی پذیرفته شدم. 

در چه رشته‌ای تحصیل کرده‌اید؟ 

۲[ حضور در مجموعه تلویزیونی «روزهای زیبا» 
چگونه اتفاق افتاد؟ 

× 1 وقتی بعد از چهار سال به‌ایران باز گشستم آن 
قدر تشنه کار بودم و به دنبال جذابیت فوق‌العاده در نقشی 
نبودم و خدا هم بهترین راه رافرا رویم قرار داد و نقشی که 
به من برای بازی در این مجموعه پیشنهاد شد. جذابیتهای 
زیادی داشت. 

۲(نقش جه ویژگی‌هایی داست؟ 
می کرد. از خصوصیات بارز این نقش» قدرت تصمیم گیری 
درست در لحظات بحرانی است واین مساله برایم بسیار 
جذاب و قابل تأمل بود. 

ا بر خوردهای این سخصیت خیلی استثنایی است. 
همه چیز را خوب می‌بیند» همه‌اش در جهت مثبت وایجاد 
صلح و آرامش گام برمی‌دارد و...قبول دارید مانباید 
استثناها را قاعده کنیم و اصلاً تلویزیون جای پرداختن به 
ا ا 3 حاص نیست؟ 

و نقص به تصویر کشیده شده» اما این شسخصیت راما 
مثل خیلی از ادم‌های دیگر دارای نقاط ضعف است و گاه 
رفتارهای نادرستی هم انجام می‌دهد. نان دادن این 
اصلاً این طور نیست و اتفاقاً آدمهایی با این سخصیت و 
منش آنگشت شمار هستند. هدف ما الگوسازی است و باید 
بگویم در هر شرایطی انسانهایی هستند که درست تصمیم 

H H‏ یادم می‌آید یک شب که خیلی خسته بودم. به 
محض تمام شدن کار گریم صورتم را پاک نکرده راهی 
خانه شدم تا زودتر به استراحت برسم. در طول مسیر هر 





از: هادی نصیبری 
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مجموعه تلوی زیون ی(«روزها ی زیبا» د رمدت یک ها زتسبکه بنج سیما پخنس م یتسود .توانسته محاطبا ن زیادی را 
جد بکند» همین مساله بهانهای‌تس دکه به سرا یک ی زبا زیکرا ناین مجموع هکه مدت یه ماز حرفه با زی ری دورسده 
برویم. همم دلیل دور ینس را بپ رسیم وهم درباره روزها ی زیبایش بآ وکپ ی بزنيم. 

رزیتا عفاری‌منول ۲۷ دی ماد ۱۲۵۱ تهران وهمسرعباس صالحی یک یاز چهره پردازان خوب سینما ونلویزیون 
می‌بانسد. 


× من از زمانی که کار تئاتر می کردم به فراگرفتن 
گریم پرداختم و گریم رااز استاد معیریان فرا گرفتم و در 
زمان ازدواج هم در تئاترش هر و در کنار همسرم مشغول به 
کار ساخت ماسک و بعد چهره‌پردازی شدم و بعد دیگر کار 

سباهت کار در ایران و کنسوری مثل کانادا وجود 
دارد؟ 

× شاید باورتان نشسود اما شباهتهای بسیار زیادی 
وجوددارد.زبان هنرءزبان مشتر کی است‌ودر این زمینه 
جلوی دوربین نبودن به من سخت می گذشت. جالب این 
و گریم وصل می‌شود شباهت زیادی دارد. 

با توجه به فعالیت‌های مستمر شما در عرصه Ai D‏ 

× به نظر من سطحی کیفی کارهابهتر که نشده 
هیچ بدتر هم شده أست و به قولی با رکو د بدی دست‌وپنحه 
نرم می کنیم. 

× بازی بازیگران تئاتر کانادابا بازی بازیگران ما چه 
تفاوتی دارد؟ 

H‏ آنها به شدت وابسته به تکنیک هستند و اگر 
تکنیک رااز کار انها بگیریم بسیار ضعیفند. گریم» نور فرم 
و مواردبسیاردیگر که یک بازیگر به آن احتیاجداردبه کمک 
آنها می‌آید که متأسفانه در ایران نه به آن توجهی می‌شودو 


D‏ چه شد به یکباره از ایران رفتید ودر مدت چهار سالی 
که در کانادا به سر می‌بردید مشغول چه کاری بودید؟ 

× به دلیل این که همسرم سال ۲۰۰۵ در یکی از 
دانشگاههای کانادا در رشسته تولید و چهره‌پردازی قبول 
بودم باردارشدم و فرزن دم به دنیا آمد. بابه دنیا آمدن 
همسرم در یکی از شرکت‌های فیلمسازی مشغول به کار 
شدیم و پس از چهار سال همسرم درسش راتمام کرد و 
مدرک فوقلیسانس در ایران بود و من هم به دلیل این که 
فشرده‌سینمایی راپشت سر گذاشتم.سوالی که دهنم را 
مشغول کرده این است که چرا در کشور خودمان نباید در 
دانشگاه رشته‌ای بأبت چهره‌یردازی وجود داشتد باشدء 
چرادرایران گریم در کارهای تاریخی به چسباندن سبیل 
ختم شده است؟ 

این دوری آذیتتان نکرد؟ 

گر در ایران هم بودم بازهم این اتفاق می‌افتادو 
بايد چند سال رابه مراقبت از فرزندم اختصاص می‌دادم و 
از کار فاصله می گرفتم. 

× تجربه دوری از کاروزندگی در کنسوری غریب 
چکونه بود؟ 

H HI‏ خیلی سخت بود اما بد نگذشت. دوری از کشورم 
واقعاً مشکل بود. 

(آیاکار گریم و چهره‌پردازی رابه واسطه حضور 
همسرتان در زند گی ياد گرفتید واصلاً چه سد که وارد 
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باگذشت بیش از ۴۰ درصد از 
فیلمب رداری فیلم سینمایی «ازدواج 
دروقت اضافه» پیش بینی های اولیه 
حکایت از پایان فیلمبرداری آن تا ۱۵ 
مهرماه دارد.در حال حاضر تدوین اولیه 
کار و راف کات‌ه ای اولیه انحام شسده 
است وازچندروزدیگر تدوین‌نهایی 
نیز اغاز خواهد شد. 

در خالاصه‌داستان «ازدواج در وقت 
اضافه» آمده است: فرهاد به همراه 






دوست و نامزدش برای به دست آوردن 
ثروت مادربزرگ قصد کشتن او را می کنند» اما انگار 
این مادربزرگ رابه هیچ طریقی نمی‌شوداز سر راه 
برداشت و تازه او عاشق هم می‌ شود و... 

عوامل اصلی سازنده «ازدواج در وقت اضافه» 
این فیلم عبارتند از: 

کارگردان: سعید سهیلی» نویسندگان: سعید 
سهیلی»بهمن زرین پور» مد یر فیلمبرداری:محمدتقی 
پاک‌سیماو...بازیگران: جمشید هاشم پورء ماهایا 
پطروسیان مجید صالحی, علی صادقی بهنوش 
بختیاری» بهاره افشاری و محمود بهرامی. 

شیر و عسل را آخر پاییز بخورید 

آرش معیریان» کار گردان فیلم سینمایی «شیرو 
ا ا ا اا 
فطر یا اکران اخر پاییز خبر داد. 


E ep 


باتوجه بهاینکه برنامه اکران سینماها تاعید 
فطر مشخص شده است قطعا تا دو ماه آینده «شیر و 
عسل »نمی تواند راهی پرده سینماها شود و قراراست 
فیلم در اکران دوم Aer‏ فطر و یانهایتا در اکران سوم 
(آخر Sek‏ و اوائل زمستان) روانه پرده سینماها شود. 

فیلم سینمایی «شیر و عسل» براساس 
فیلمنامه‌ای از قربان محمدپور داستان شاهرخ 
خان جوانی ۲۰ ساله و هندی تباری است که بعداز 
درگذشت مادرش به همراه مباشرش آمیتا به ایران 
برمی گردد تا طبق وصیتنامه ارئیهاش راز دایی‌اش 

پوریا پورسرخ» مهران غفوریان» افسانه پاکرو» 
علی صادقی, فل ور نظری» مهران رجبی» سید 
محمدرضا وزیری» یوسف صیادی, داریوش سلیمی» 
حسین رفیعی و احمد پور مخبر در این فیلم ایفای 
نقش کرده‌اند. 
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# ورزش شنا را خیلی دوست دارد. 

# در محموعه ملاصدرانقشی که‌ایفا کرداز ۱۴ تا ۵۰ 
سالگی بود و گریمهای متفاوتی را تجربه کرد. 

# به اصرار مرحوم پدرش تحصیل در رشته کارگردانی را 
انتخاب کرد و خودش تمایل زیادی به این رشته نداشت. 
# هیچ گاه مطالعه را از برنامه روزانه اش حذف نمی کند. 
# فقط یک خواهر دارد. 

ZS‏ به لحاظ درونی آدمی بسیار آرام ات 

ZS‏ مدئی مربی اسکی بود. 


خیلی تعحب کرد از این که بدون الگو توانستهام اناری 
به ان خوبی بسازم. این قضیه هم کمی تا قسمتی شبیه 
ماجرای انار است. در جامعه ما افراد زیادی با شخصیت‌های 
مختلف و جوددارند که با انها بر خورد کرده‌ام و فکر نمی کنم 
خیلی مشکل باشد که بخواهم تصویری از این ادمپادر 
دهن خود داشته باشم. 

کیفیت کارهای تلویزیونی به نظر نسما در چه 
سطحی است؟ 

ka‏ حاضر کیفیت کارهای تلویزیونی»بهتر 
سینما که متأسفانه هر روز حالش بدتر می‌شود و هیچ فکر 
شود. 

۲ بله کاری بود که نامش گردوغبار بود و در بخش 
پیشنهادهای زیادی در این زمینه شد ولی در حال حاضر 
همه توانم را در راه بازیگری گذاشته‌ام. 

سما که فارغ التحصیل کار گردانی هستد. قصد 
ساخت فیلمی را ندارید؟ 

چواء یک بارزمانی که فارغ التحصیل شدم کاری 
را ای ار را 
پخش هم شد بعد از آن سراغ آنیمیشن رفتم. 


# او سال ۷۲ وارددانشگاه شد و در رشته کار گردانی سینما 
تحصیل کرد و کارش رآ بامنشی گری صحنه در چند فیلم 
و سپس بازیگری آغاز کرد. 

# بازیی ای زیبای او رادر مجموعه‌ه ای ملاصدراه 
شب آفتابی و ...و فیلمهای شوکران هتل کارتن و... 
دیده‌ایم. 

# او در پرونده‌هنری‌اش ساخت یک فیلم انیمیشن را 
هم دارد. 

# بهترین دوست خود رآ همس رش وبهترین واژه‌برای 
عشق را همسر می‌داند. 

# پدرش راسالهاست از دست داده است و هميشه دلتنگ 


آوست. 


کسی که مرامی‌شناخت با تعجب به من خیره می شد. 
ماه گرفیکی که موبوط به متحضیت اون ۳ 
کاملا نمایان بودو یک جورهایی نگاه تحقی رآمیز به من 
دافن 

× معمولاً وقتی اکثر فیلمسازان می خواهند نقشی با 
ویژگی زنی سختی کشسیده و مظلومرادر نارشان داشته 
باشند.سراغ شمامیآیند. تکرار این نوع کاراکترهاء علاقه 
سخصی سما بوده با پیشنهادها در این زمینه زیاد است؟ 

در ابتدا این مساله کاملاً اتفاقی بود. نقشهایی 
که به من پیشنهادمی‌شسد بیشتردختر شیطان باسن و 
سال کم یا دختر دبیرستانی بود. دلیل خیلی از نقشهایی 
که به من پیش نهاد شد معصومیت و مثبت بودن چهره‌ام 
عنوان می‌شد. نکته جالب این که حتی وقتی در نقشهای 
منفی حضور داشتم» به دلیل مثبت بودن چهره‌ام مخاطب 
وتماشاگر بامن همذات پنداری می کرد. اما هميشه حواسم 
جمع است که نقش‌های تکراری بازی نکنم. درست است 
که همیشه ایفاگر نقش مثبت در کارها بوده‌ام اما هیچ‌گاه 
متفاوت بودن را از یاد نمی‌برم. 

به تبعیت از الکو در کار بازی اعتقادی دارید؟ 

P‏ بد نیست برای پاسخ سوّال شمامثالی بزنم. چند 
سال پیش که به صورت ابتدایی کار سفالگری را شروع 
کرده‌بودم» مربی‌م یک روز به من گفت از میوه‌فروشی 
روبروی کلاس یک میوه تهیه کنم و عین همان میوه را 
بسازم. من رفتم و میوه‌فروشضی بسته بود. وقتی بر گشتم 
مربی به من گفت چه شد؟ گفتم:از پششت شیشه دیدم. 
مربی‌ام اصرار داشت که حتماً میوه را تهیه کنم و من هم 
اصرار داشتم که میوه را دیده ام و نیازی به تهیه ان نیست. 
در حالی که من چیزی پشت شیشه ندیدم اما بارها در طول 
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زمتن و حاسبه گفن؟ 


از: هادی نصیبری 
عکسپااز: سیما محمدی 


کزارشی از پشت صحنه مجموعه تلویزیونی شمس ‌العماره 
که از ۲۹ شهریور پخش مجدد ان اغاز می شود 


EE 


را پشت سر گذاشته‌ایم و یک ماه دیگر تصویربرداری تمام 
هی تسود زیت تولیداین پروژه که قبلاً با آرش معیربان 
اغازشدامابه دلیل طولانی شدن پیش تولید وقراردادی 
که معیربان با یک پروژه دیگر داشت. کار به سامان مقدم 
سیرده شد. 

واردطبقه اول عمارت می‌شوم که قبلا استخر بودهو 
Ee‏ آن را پوشانده و درحال حاضر تبدیل 
به اتاق پذیرایی و اشپزخانه شسده است. گویا ینجاه‌در صد 
از فضای عمارت مشمول ساخت د کور شده است.سامان 
مقدم کار گردان مجموعه قبلاً در آثار سینمایی خود از جمله 
مکس و کافه ستاره رگه‌های طن زاجتماعی راگنجانده 
بودوحال به وضوح باش مس العماره واردعرصه طنز 
اجتماعی شده است. طنزی ۷۵ قسمتی که براساس کنش 
و واکنش‌های آدمهای قصه پی‌ریزی شده است. 

شمس العماره‌نمونه‌ای ا زکارهای طنز وفا خر تلویزیون 
است که به شکلی درست و آبرومند وفارغ از هر گونه لودگی 
ومسخره‌بازی به مخاطب احترام می گذارد و همه منتظریم 
ببینیم که لیلا دستآخر به کدام یک از خواستگاران جواب 
مثبت می‌دهد. 

در طبقه اول سه اتاق وجوددارد. یک اتاق در زیر 
له قراردارد که مربوط به عموهرمز -مسعودرایگان 
-استو کنار آن اتاق سرایدار مجموعه می‌باشد. اتاق 
دیگر هم که نزدیک به در ورودی عمارت است وسایل 
نوروصحنهرادر خود جای داده است. آلاله هاش می 
دستیار کار گردان و برنامه ریز میگوید: امروز قراراست 
٩‏ سکانس ضبط شود. 

ضبط سکانس‌هاباسه دوربین انجام می شود وصحنه‌ها 
ازاتاق رژی که کارگردان تلویزیونی در آن است» هماهنگ 
می‌شود. اتاق رژی در پشت اتاق سرایدار قرار گرفته است و 
ازاین اتاق با صحنه و سامان مقدم در ارتباطند. 


درآم ده مورد توجه علاقمندان قرار گرفته و منتقدان و 
EE‏ شین 
محتوای خوبی برخوردار است و تماشای آن تماشاگر 
را دلزده نمی کند. 

عوامل این نمایش عبارتند از: 

نویسنده:دکترمهدی پوررضاییان» طراح و کار گردان: 
حسین فرخی» طراح چهره پردازی : محمد قومی» طراح 
EE‏ 
دستیار کارگردان: احمدرضا آخوندزاده, موسیقی : عنایت 
خادم البشیری» عکاس:ناصر عرفانیان طراح پوستر و 
بروشور : آزاده فرخی» مدیر صحنه : سید مهدی شربتی 

بازیگران: فریبا شاهسونناصر عرفانیان حسن 
فرخی, فتانه صبوری 

مدت زمان نمایش : ۴۰ دقیقه 


پخش محموعه تلویزیونی و جذاب «شمس العماره» از 
شبکه دو بودید و حال قرار است از ۲۹ سهریور ماه پخش 
مجددآن هر سب آغاز سود. بدون اغراق این محموعه را 
می‌توان مجموعه‌ای شاخص و استاندارد قلمداد کرد. از 
کار گردانی هوشمندانه ان گرفته تابازیهای روان و دلچسب 
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هانیه توسلی است وبرای‌آین که به وصیت پدرش عمل کند 
و صاحب عمارت شمس العماره شود باید با یکی از دوازده 
۲قس مت از مجموعه پخش شده است.نکته جالب این 
که از دوازده خواستکار» یکی -دو تاپایشان به عمارت باز 
نیماشاهرخ‌شاهیی نیما بانکی» کامران تفتی و...نامهای 
محموعه در تهران ادامه دارد. 

می‌رسیم. به شوخی به آو می‌گویم آن قدر باید برویم که به 
تابلوی جاده تمام می‌شود برسیم. به عمارت شمس العماره 
می‌رسیم. یک باغ و عمارت بزرگ وروح‌نواز. به محض ورود 
به عمارت به همه جاسر می‌زنم. طبقه زیرزمین آشپزخانه 
است و طبقه اول و دوم محل تصویربرداری و طبقه سوم 
دفتر و محل حضور تهیه کننده مجموعه. گویا گروه روزی 
حاضر می‌شوند. استخر عمارت خالی از آب است و یک میز 
پینگ‌پنگ هم در گوشه‌ای به چشم می‌خورد تا اعضای 
گروه در زمان استراحت و فراغت از آن استفاده کنند. سحر 
مصیبی جانشین تولید مجموعه می‌گوید: ۱۰۹ روز کاری 


تماشای این نمایش رااز دست ندهید 
«آذر»از ۴ ۲ شهر ور در خانه نمایش 

نمایش آذر به کارگردانی حسین فرخی از ۲۴ شهریور 
بانورو حرکت و سیستم مولتی مدیا (چند رسانه‌ای) در 

قصه این نمایش درباره پرستاری به نام آذر است که 
در دوران جنگ در حین جابجایی مجروحین براثر انفجار 
EE‏ ار ی او 
صحنه ای مواجهه می شود که برایش غیرقابل باور است 
اما واقعیت دارد ... 


نمایش آذر که تابه حال در اجراهای خاصی به نمايش 


۰ میلیون تومان el‏ 
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هنک فر 


نم و دون نی 
گوتاه و بدون تیتر 

۷ فیلم سینمایی «یک گزارش واقعی» 
به کارگردانی داریوش فرهنگ و با بازی جمشید 
مشایخی کامبیز دیرباز و رحیم نوروزی مهرماه آماده 
نمایش می‌شود. 

۷ براساس شنیده‌هاء رفتن محمدرضا جعفری 
Ate‏ معاونت آمور سینمایی قطمی است. 

۷ اینطور که شنیده می‌شود دلیل دستگیری 
محمدرضاگل زار حضور آوو چن دنفردیگر در یک 
میهمانی است. 

۷ ماهایا پطروسیان اواخر آبان ماه با فیلم 
«تاکسی نارنجی» به سینماها خواهد آمد. ماهایادر 
این فیلم ایفاگر نقش یک پیرزن است. 

۷ بهران بیضایی از منتفی شسدن اجرای دو 
نمایشنامه تاراج‌نامه و سهراب کشی خبر داد. 

۷ مجموعه ۰٩قسمتی‏ شاید برای شما هم 
اتفاق بیفتد برای شبکه تهران توسط چند کارگردان 
ساخته می شسود این مجموعه زمستان پخش 
مب نود 

۷ «مهندس»عنوان کار جدید حسن کاربخش 
در لبنان جلوی دوربین می‌رود. این فیلم روایتگر 
زندگی یک مهندس در کشور لبنان است. 

۷ فیلم سینمایی «کیفر »به کارگردانی حسن 
فتحی نیمه دوم مهرماه جلوی دوربین می‌رود. 

۷ انسیه شاه‌حسینی زمستان امسال جلوی 
دوربین می‌رود. این فیلم زیباتر از زندگی نام داردو 
در مورد زندگی شهید علم‌آلهدی فرمانده مقتدر سپاه 
هویزه در دوران دفاع مقدس است. 

۷ ساخت مجموعه‌تلویزیونی «ستایش» 
به کارگردانی اصفر هاشمی به دلیل آماده نبودن 
فیلمنامه متوقف شد.داریوش ارجمند. مهدی 
پاکدل» سیما تیرانداز: محمود عزیزی, میترا حجار 
و... بازیگران این مجموعه هستند. 


۷ رامتین خدایناهی‌بازی در تله‌فیلم«دلوایسی » 
رابه پایان رساند. حسن لفافیان کار گردان این تله 
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هړ چه کمتر ار 


E 


و داسته 


۰ 


دانشید مح و 


منت 


های شما کمن است 


له A‏ کت 


۷ یوسف‌تیموری عاشق بازی پلی‌استیشن 
است و به دلیل آقامت خواهرش در انگلیس زیاد به 
این کشور سفر می کند. 

ا دسنوسالش 
جایی فاش شود و از آن دست آدمهایی است کهاز 
شلختگی بیزار است. 

۷ مدیرمدرسهای که مهدی امینی خواه در آن 
اک فی کرد 

EE‏ ااي است که 
خوابهایش درست تعبیر می‌شود. 

nv‏ گودرزیبامادرش ۱۴ سال تفاوت 
سنی دارد و برخلاف شایعاتی که می گویند بسیار 
ا ال و احساساتی است. 





































wv‏ حسام نواب صفوی سه بر ادر دارد و از نعمت 
خواهر محروم است و نداشتن خواهر را کمبود بزرگی 
در زندگی‌اش می‌داند. 

۷ فاطمه معتمدآریامتخصص در همه لهجه‌ها 
است.و به قولی هر لهجه‌ای رامی‌تواند به نحو درست 
و اصولی حرف بزند. 

۷ مهران مدیری بعداز انقلاب‌دریکی دو 
کار خیابانی ایفای نقش کرد. 

۷ مجید مجیدی بعد از انقلاب با واحد تبلیغات 


۷ اکبرعبدی در سینمای‌ایران به مرد هزار 
چهره معروف است و چهره‌پردازان می گویند هر 
گریمی روی صورت او می‌نشیند. 

۷ بهرام رادان بازی در فیلم سینمایی ازدواج 
صورتی را بزرگترین اشتباه زندگی اش می‌داند. 

۷ فرزاد حسنی از تمام بازیهایی که توپ در آن 
نقش دارد خوشش نمی‌اید. 
احمدرضادرویش همکلاس بود و هر دو سیاسی 

۷ هدیه تهرانی در فیلم دوئل سی انیه بازی 
داشت اما عکسش در پوستر فیلم بود. 
رفت و به دلیل مشکلات مالی انصر اف داد. 


۷رضاصادقی تیت راز مجموعه تلویزیونی 
«ارث بابام» رافقط به خاطر رفاقت با جوادرضویان 


خواند. 
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شمس العماره نمو نه‌ای از کارهای طنز و فاخر تلویزیون است که به شکلی درست و 
ابرومند و فارغ از هرگونه لودگی و مسخرهبازی به مخاطب احترام می‌گذارد 


شکور و عمه شمسی است. هانیه توسلی و مسعودرایگان 
درحال مرور دیالوگهای خود هستند. گویا قرار است در اتاق 
لیلا ضبط ادامه پیدا کند. گویا در این سکانس حال عمه 
شمسی زیادخوب‌نیست و لیلا هم شب گذشته خواب 
خوبی ندیده و به عموی خودش هرمز اس.ام.اس می‌زند تا 
به آتاقش بیاید. همه چیز آماده ضبط است. سه دوربین در 
اتاقها قرار گرفته است. یکی روبروی در که ورود هرمز را 
می‌گیرد.دیگری گوشه سمت راست لیلا رادر کادر می‌گیرد 
و دوربین سوم درانتهای اتاق نمای هر دو بازیگر یعنی هرمز 
و لیلا راضبط می کند. 

کار گردان در دیگری نظاره گر صحنه‌است ‌ و سامان 
مقدم در پشت مونیت ور تصاویری که‌ازاتاق کارگردان 
تلویزیونی سوییچ می‌شود راتماشامی کند. 

روز - داخلی اتاق ليلا قسمت سی‌ام 
یره زوین ۷ 

لي لا در اتاق خودش بعدازاس.ام.اس که به عمو هرمز 
زد بی‌صبرأنه منتظر حضور وی در اتاق است. عمو هرمز 
پشت دراست. در می‌زند و لیلا تعارف می کند. هرمز وارد 
اتاق می‌شود. 

هرمز: یعنی این قدر برات سخت بود که دو قدم نیومدی 
پایین و برام اس.ام.اس زدی. 

لیلا: می‌دونید عمو نگرانم از این که چه اتفاقی قراره 

دیگرزمان زیادی به پایان کار گروه‌نمانده است. تنها 
صحنه‌های باقیمانده مربوط به بازی عمه شمسی و زیور 
است که آن هم مربوط به قسمت سی‌ام مجموعه است. 
از گروه خداحافظی می کنم و راه خانه رادرپیش می گیرم. 
درراه به این فکر می کنم که بدون شک شس العماره 
در کارنامه شبکه دوم اثری است که می توان نمره قابل 
قبولی به آن داد. 





روز -داخلی -آشپزخانه -قسمت سی‌ام 
-سکانس ۳ 

آخرین پلانی که مربوط به‌بازی رویاتیموربان 
"پری‌خانم فرهادآییش مش‌رحمت ملیکا 
شسریفی‌نیا ku‏ و شکور همسردریا است.آنها 
در آشسپزخانه هستند. نزدیکان پری خانم برایش از شیراز 
شسربت بهارنارنج آورده‌ان د و پری به کمک مش رحمت 
leet giele‏ 
هم به داخل اشپزخانه می ایند تا آنها هم از شربت نوش 
جان کنند:پری تصورمی کند حال عمه شدمسی -مهران 
مهین ترابی -بد شده و آنها برای گرفتن عرق بیدمشک 
به اشپز خانه آمده‌اند. دریا متذ کر می‌شود برای خودمان 
می‌خواهیم و داریم فکر می کنیم بچه‌مان در چه ماهی 
متولد شود بهتر است. شکور به کتاب در دست دریا اشاره 
می کند که یک کتاب طالع‌بینی است.دریا رو به مادرش 
پری خانم می گوید: گاو هستی و شکور هم خودش 
میمون... مش رحمت به وسط حرفش می‌پرد و می گوید: 
حتماً من هم خر هستم دیگه. خلاصه بعد از کلی حرف 
زدن» مش رحمت می گوید: عرق بیدمشک نداریم و به 
قول زیور بروید به صورت طبیعی به آرامش برسید. این 
پلان که شش دقیقه زمان داشت که در هشت برداشت 
موردقیول کار ردان قرار می‌گی رد و نکته جالب این 
که فرهاد Gil‏ که در هر برداشت می‌بایست محتوای 
شیشه شربت را به داخل شیشه قبلی برمی گردانده به قول 
خودش چقدر این کار مسخره است. 

دیگر کار گروه در طبقه اول به پایان رسیده و گروه به 
طبقه دوم می‌روند. طبقه دوم محوطه بازو فراخی است 
که هي چاتاقی دران وجودن داردوطراحان دکور بانصب 
دیوارهایی توانسته‌اند چهار اتاق به وجود بیاورند. 

مهرانهمهین ترابی و مرجانه گلچین درحال گریم 

هستند. طبقه دوم خانه در اصل لیلاء پری خانم دریاو 





- چشم آقا 

صبح زود رفت ويلا را ترو تمیز کرده کارها داشت سرو 
سامان می گرفت که رئیس حسابداری آمد یه ظرف کشک 
داد دستش و گفت: 

- قربون دستت این کشک‌ها را خوب ساب آمروژ 
میخوام یه آش کشک درست و حسابی به مهمونها بدم. 
میدونی خانم‌ها حسابی عاشق آش کشکند. ضمنًبرو دم 


DEER 

مش حسن از ترس دستش لرزید نصف چای تو نعلبکی 
ریخت و با کلی عذرخواهی عوضش کرد. 

مش حسن تو فکر بود و با خود می‌گفت: «اين چه 
اداره‌ایه؟ همه با هم بدن» بهم بد و بیراه میگن! چشم دیدن 
همدیگهرو ندارن» پس کار مردم‌رو کی انجام میده؟ این 
همه ارباب رجوع» این همه برو بی! 


در ترو د اسان 


ابراهیم گر جی‌زاده-شاهین شهر 





مستخدم اداره سینی چای را جلو رئیس حسابداری 
گرفت. اقا با تلفن مشغول صحبت بود و کلی بد و بیراه بار 


در بشین هم کشک بساب و هم مهمانها که آمدند با احترام 
می‌سایید و چشمش هم به در باغ بود در باز شد آقای معاون 
با خانواده آمدند» پشت سرش مقام ریاست بعد از او رئیس 
هیئت مدیره و خانواده که همه خانمها خیلی خودمانی باهم 
روبوسی کردند و کلی خوش و بش! 

نزدیکی‌های ظهر که بساط تفریح کامل شد رئیس 
حسابداری صداش زد: 

-مش حسن دیر شده کشک‌ها را ساییدی. 

-قربان تمام شد اما سوالی داشتم. 

-فقط می خواستم برسم شما که تو اداره‌این همه باهم 
بد هستید و بهم بد و بیراه می گید چطور اینحا.... 
یک جلسه فوری و ضروری برگزار کردند و به این نتیجه 

Zë 

فردا صبح مش حسن وقتی نامه اخراج‌اش را روی 

«برد» دید یاد کشک‌هایی افتاد که می‌سایید! 
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دو روز بعد روز پنجشنبه رئیس حسابداری تو کریدرو 


- مش حسن, فردا صبح زود بیا باغ de‏ چندتا مهمان 
آبرومند داریم» بساط راروبراه کن 


معاون می کرد: 

ستعاوقه کید علط میکته تو کار من دخالت کنا 

مش حسن با ترس و لرز چای راروی میز گذاشت. اول 
وقت بود و کارمندان از خردو کلان چای می‌خواستند نوبت 
بعدی اتاق معاون بود لای در راباز کر صدای داد وفریاداو 
راشنید که به ارباب رجوع می گفت:این پرونده‌تاده روزدیکه 
کارش تموم نميشه بیخودی بخودت زحمت نده! 

قربان)آقای رئیس فرمودند یک امضاه بیشتر LN‏ 
نداره! 

- آقای رئیس برای خودش گفته اینجا رئیس منم! 
وقتی میگم ده روز دیگه بیاء برو ده روز دیکه بیا. 

جای درنگ نبوده مش حسن دو پا داشت. دوتا دیگه 
قرض گرفت و در رفت. 

هاج و واج جلوی دفتر مدیر ایستاد.بالا خره‌درزدوداخل 
شد» تا چشم مدير به او افتاد با عصبانیت گفت: 

- ببین چه روزگاری شده» هیچ کس به هیچ کس 
نیست. نه معاون دنبال کار مردمه» نه ممیز اداره نه رئیس 
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حسابداری! مردک» رئیس هیئت مدیره هم اول صبح گیر مش حسن راصدا کرد: 
داده به ما! اون بالا نشسته هی میگه لنگش کن! خیال 
می‌کنه من به اين دستورات عمل می‌کنم, اا وان 





دو قصه کو تاه از: پروین افتخاری -تهران 





موبایل قشنگ و سرمه‌ای رنگی در جعبه‌ی زیبایش مقابلم روی‌میز فرار داردومن 
ناباورانه نگاهش می کنم. می‌دانم که داشتن موبایل برای بعضی‌ها نه‌فقط ارزو نیست» 
که جزو وسایل اولیه زندگی است و پول قبض موبایلشان هر دفعه از درآمد ماهیانه ما 
هم بیشتر است» اما برای خانواده de‏ که همیشه لنگ خرج روزانه هستیم» موبایل یک 
روبای دست نیافتنی است. 

دو ماهی می‌شود که رشته پزشکی قبول شده‌ام. آن هم دانشگاه تهران! اما خانه ما 
نزدیک کرج است. آن هم در حاشیه یکی از شه رکها! به همین دلیل هر وقت دیر می‌رسم 
یا کاری برایم پیش می‌آید, مامان نگران می‌شود و... 

صدای مادر را از اشپز خانه می‌شنوم: 

-امتحانش کن.اگه عیب و ایرادی داره باید تا فر دا عوضش کنی. 

می‌پرسم: ۱ 

-مامان! خیلی گرونه! پولشو از کجا آوردی؟ 

جلو می‌آید به رسم همیشه سرم را می‌بوسد و می گوید: 

-باقبولیت آرزوی‌منوبر آورده کردی.اين کادوقبولی کنکورامن هم‌هروقت‌نگران 
شدم راحت می‌تونم با تو تماس بگیرم. حالا چایتو بخور سرد میشه! 

وقتی قندان رابه طرفم دراز می کند» جای خالی انگشتری که یاد گار AN‏ خدابیامرزم 
بوده» بدجوری سفید شده. انگار حلقه‌ای از جنس فداکاری به جای آن انگشتر به دست 


e کرده.‎ 


هم همه شلوغی سالن» رفت و آمد آدمها با بوهای مختلف درهم آمیخته بود. خسته 
و عصبی» عرق از سر و رویش می‌ربخت. 

احساس می کرد کسی از درون, دلش را چنگ می‌زند.اين دل آشوبی‌های مداوم 
نگرانش کرده بود. سرش گیج می‌رفت. 

منتظر بود. اما می‌دانست مثل همه‌ی گذشته‌هاء این انتظار هم بیهوده است. چند 
سال از عمرش را در انتظار گذرانده بود؟ چهار سال؟ پنج سال؟ نه! امسال وارد هفتمین 


شروع به قدم زدن A‏ لحظه‌ای مقابل پنجره به عکس خودش که در قاب خیس و 
باران خورده آن نقش بسته بوه خیره شد. 

چراهنوز اینقدر امیدوار است؟ مگر نه این که همه‌ی اطر افیانش دیگر ناامید شده‌اند 
و آو از ترس نگاههای ترحم انگیزشان, به هیچ کس چیزی نمی گوید؟ اما.... 

صدای منشی را شنید که او را به نام می‌خواند. با قدمهایی نامطمئن جلو رفت. 
جواب را خوب می دانست» اما نمی خواست باور کند. منشی با لبخند ورقه‌ی آزمایش را 
بطرفش دراز کرد: 

be‏ و مانا م ا 

باورش نمی‌شد. خنده و گریه‌ی شوق با هم درآمیخت. بالاخره به آرزویش رسیده 
بود. کسی از درون» دلش Bel,‏ دستشویی دوید. این باراما. شادمان 


و بی‌دلهره. 
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Ai‏ آدم وا 
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لد ست دار می اور د 


Ch‏ دبیه ده 






قاضی غیرعادل 
محمد جاوید 
شنیدم که در شوشتر مسگری 
به فاضی خود گفت:ور بپری! 
چرامی نویسی به پایم» چرا؟ 
گناهان آهنگر بلخ را 
اگر سرقتی می کند در وطن 
تو زرتی زنی هر دو آنگشت من 
شرابی اگر خورد در میکده 
به حکم تو شلاق من یکصده 
تجاوز کند گر به ناموس کس 
توحد می زنی بنده ریک نفس 
نه آانگشت در دست دارم نه پا 
زشلاق پشتم شده این هوا 
مگر خورده ام مال بابای تو ؟ 
ویااین که تنگیده ام جای تو؟ 
که هی حکم جلب مرآمی دهی 
بگو که عذابم چرامی دهی ؟ 
که بهر گناهان او ماله ای 
بنازم به این عدل بی حد تو 
و رحمت به جد و پدر جد تو 
چنین گفت قاضی چه خنگی بشر 
چراسکه ات کج شده این قدر؟ 
نه با ان طرف من پسر خاله ام 
نه در فکر روپوشی و ماله ام 
به ما می رسد از کرامات او 
تو حالا برو کنج زندان بمان 
و اب خنک توی خیگت بران 
«چنین است رسم سرای درشت» 
به پوز ضعیفان بزن یک دو مشت 
و «جاوید » ماند در این روزگار 
هران کس که دارد يورو یادلار! 


seseeeeseeeeeseeeeeseeeeseseeeeeeeeeesseeeeeeeeeeseeeeeseeeeseeee 


توضیح ضروری:احتیاج به توضیح نیست که اکثر 
قاضی های عالم عادل هستند و سالم و ترو تمیز. 
این میان. قاضی مورد نظر شاعر تنها یک استثناء به 
حساب می آید که‌باید حسابش رااز حساب‌قاضی های 
دیگر جدا کرد.در شوشتر(با ششتر) قد یم گویایک 
موردی این جوری بوده است که البته با گردن زدن یک 
NM AE‏ مسگری. به خیر گذ‌شته است! 
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بعضی وت ها 
فربدون هاشمی 
عاقل و با فکرم و با هوش بعضی وقت‌ها 
بهتر از روباه و از خرگوش بعضی وقت‌ها 
گرچه از آیینه دلگیرم ولی از عکس نه 
befiert Bechet, oe‏ 
حرف ها دارم ولی در جمع از ما بهتران 
می نشینم گوشه ای خاموش بعضی وقت ها 
فکر زنها نیستم اما کنار دست تو 
می زند چیزی درونم جوش بعضی وقت ها 
گفته ام اشعار طنزی در رثایت گاه گاه 
خوانده ام آواز زیر دوش بعضی وقت ها 
دل شبیه بره بی دست و پایی بود لیک 


گرگ می گردند میش و موش بعضی وقت ها 
در خیال سرخ آزادی هوایی می شوند 
مرغ های بی خبر از قوش بعضی وقت ها 
نیست توی خاطرم غیر از خیال تو کسی 
جز نسیم و مریم و بهنوش ... بعضی وقت ها 
در هوایت می زنم عرعر شبیه نره خر 
می شود معزسرم مخلوش بعضی وقت ها 
HE‏ و بغداد چشمت رابه آتش می کشم 
می شوم دیوانه مثل بوش بعضی وقت ها 
حرف خالی چاره ی درد دل دیوانه نیست 
باز کن ای همسرم آغوش, بعضی وقت ها! 


چه شیرین است مثل دان شآموز 
بگیری درس از هر جاقناعت 
بیاموزیم از فیفاقناعت 
قناعتمردمردان سندبادست 
که عمری کرده بر شیلا قناعت 
اگرچه می‌نمودم بنده هم نیز 
به شیلا توی ان دریاقناعت 
فراوان می‌توان از این مسائل 
کنی هر گوشه‌ای پیدا (قناعت!) 
کریستف نام و فامیلی کلمبی 
کند تنهابه آمریکاقناعت 
چراپس بعضی از مردم حریصند 
برای ما قصیده می‌نویسند 
به پایان می‌برم من این غزل را 
که در شعرم کنم اجراقناعت! 


حلقه دار: رضا رفیع 
1۲ "۳ 


۰ ۱ 
پذیرایی؛ 
مهدی استاداحمد 

شخصی افتادتوی یک گونی 

رفت با پای خود به مهمونی 
بس که هی شد از او پذیرایی 

شد تمام مجاری‌اش خونی! 
صبح. صبحانه نان تست و کره 


و 


ظهر ششلیک شام بریونی 
قیمه و قورمه‌سبزی مخصوص 
کل انگشت هافسنجونی 
پشت هم مرغهای سوخاری 
وای عجب سینه‌ای»عجب رونی! 
موز ممتد» خیار طولانی 
Eet‏ 
از پذیرایی همایونی 
OOK‏ 
بیم دارم که شرح بیش از این 
بنشاند عرق به پیشونی 
این فقط شرح یک ضیافت بود 
اصل موضوع را که می‌دونی!... 


شعر رژیمی؛ 
مهدی استاد احمد 
سرودم شعر خود راباقناعت 
چرا؟ چون واقعاًء زیراقناعت... 
... همیشه بوده و تا هست باشد 
کلید لذت از دنیاقناعت 
به آقا تا AS‏ خانم محبت 
به خانم تا کند آقاقناعت... 
...دگر در مملکت مشکل نداریم 
به مامان تا کند باباقناعت 
تریلی هیحدهتا چرح دارد 
Li‏ رودبالا؟...(قناعت!) 
ولیکن با دوتا چرخ و دوتابال 
رود بالا هواپیما...(قناعت!) 


آبی به طرفش آمد و به خنده گفت: «بیخود می گه 
مادرجون. اصلا هم دیر نشده. عجله کار شیطونه.» 
این را گفت و به طرف حاج اقا برگشت: 
- هنوز هیچی نشده بچه مردم رو هول می کنی 
که چی؟ پدر زن به این عجولی واقعا نوبره. 
حاج اقا شانه ای بالا انداخت و گفت: 
- آخه می دونی حاج خانوم» می ترسم مرغ از 
قفس بپره! توی این عالم بی شوهری» دیگه کو شوهر 
برای دختر ماء این یکی هم شانسکی شدا! 
این را گفت و قاه قاه خندید. شکم چاقش توی 
پیرآهن سفید مردانه زیر کت بالا و پایین می رفت. 
حاج خانم صورتش از شرم خیس شد و لب به دندان 
گزید و گفت: «امان از دست زبون تو حاج اقا!» 
کتک کر 
صورت عسل انجام داد. نگاهی به ناخن های Ah,‏ 
مانیکور شده و لاک زده عسل کرد ونگین های رنگی 
رابه دقت روی ناخن هایش چسباند. تور عروس را 
به دست گرفت و با چند حر کت تر و فرز مثل شعبده 
باز حرفه ای» از آن یک گل زیبا درست کرد و آن را 
کارش تمام شد مثل یک نقاش که به تابلوی کشیده 
شده اش می نگرد. به صورت عسل خیره شد. از 
کارش راضی بود. نگاهش پر از غرور شد و از خلاقیت 
خود لذت برد. نگاهی به خانم میانسال نظافتجی که از 
-بدو یه لیوان شربت خنک برای این عروس 
خانوم خوشگل بیارء نی یادت نره. 
عسل شربت را با نی نوشید و دلش خنک شد. ته 
می زد. چرا؟خودش هم نمی دانست! 
کت کل کر 
حاج خانم سوار ماشین گل زده عروس شد و در 
رابست. عسل خواهر نداشت. حاج خانم به او قول داده 
بود که همراه داماد بیاید آرایشگاه دنبالش. 
شده خانه اش» نگاه کرد و «خدایا به اميد تو» گفت. 
خودنمایی می کردند. روی میزهای مستطیل شکل» 
رومیزیهای سفید و قرمز انداخته بودند و با ظروف پر 
شده از شیرینی و میوه تزیین کرده بودند. موج شادی 
همه جا پخش شده بود. 
DS‏ 
حاج خانوم توی ماشین چادرش راروی سرش 
- «ارش» جان باید ببخشید تو روخدا. این حاج 
آقای ما دست خودش نیست دیگه. عادت داره شوخی 
بکنه. یه وقت بهت برنخوره. 
آرش به اندازه همه دنیا دلش شاد بود. با لا خره بعد 
ازیکس ال آمدن و رفتن و خواستگاری کردن» جواب 
مثبت را از خانواده عسل گرفته بود و کامش شیرین 


عهده داشت» سینی اسیند به دست با صدای بلند 
بادابادا مبار ک بادا... 
می کردند. گوبی همه می خواستند به نوعی خودشان 
را در شادی عروس شریک کنند. دختر Ales,‏ با اندام 
ظریف و کفش پاشنه بلند جعبه شرینی به دست 
توی سالن به خانم ها شیرینی تعارف می کرد و در 
خودت» لبخند ملیحی تحویل می داد. خانم آرایشگر 
قطعه ای شیرینی به دهان گذاشت و با دهان نیمه پر 
گفت: «خوب... عروس خانوم از شینیون ات راضی 
هستی؟» شیرینی را جوید و قورت داد و پرسید: 
«راستی اسمت چی بود؟» 

او دوباره خودش را توی اینه نگاه کرد و گفت: 
«عسل». 

خانم آرایشگر نخودی خندید و گفت: 

-ای بابا... اسمت هم که مثل خودت جیگره! 

صدای بوق بوق از کوچه به خوبی شنیده می شد. 
عروس در میان شادی و هلهله و کل زدن اطرافیان از 
قدی روبرویی داماد رادید که دسته گل رابه دست 
عروس داد. دلش غنج زد. لحظاتی بعد نوبت او بود که 
به اتاق مخصوص ارایش عروس برود و لباس سفید 
دوخته شده بود. خانم ارایشگر بیخ گوشش گفت: 

- لباست رو که پوشیدی آخرین روتوش ارایشت 
رو روی صورت ماهات انجام می دم» باشه. 

عسل از روی صندلی جلوی اينه بلند شد. سنگینی 
بلندش حس کرد. خرام ان خرامان همچون کبک 
به طرف اتاق مخصوص رفت و گذاشت سرفرصت 
پچ به به و چه چه آن ها بدرقه راهش بود. 

HS 


نوبره! 

نگاهی به آینه عقب انداخت و صورت سه تیغه اش 
را توی آینه به دقت نگاه کرد. با نوک انگشتهایش» 
موهای صاف و سیاهش را مرتب کرد و ریز خندید. 
پدرزنش پوشیده در کت و شلوار سورمه ای راه راه 
دوباره به شوخی گفت: 

-تنبل نرو به سایه... سایه خودش می آید... 
بحنب دیگه. دير شده ها! 

حاج خانوم- مادرزنش- با چادر گل دار سفید و 


صبا اد یب 


رکذ شت و انی 


Saba.Adib@yahoo.com 








توی آینه قدی دو چشم میشی درشت با مژه های 
پرپست روی شانه هایش همچون ابشاری فرو 
ریخته بود. صورت سپیدش برق می زد. با ناباوری 
خودش را توی آینه به دقت نگاه کرد. چقدر خوشگل 
شده بود! خانم آرایشگر به طرفش آمد و با لوندی 
کته 

- عجب عروس جیگری...! خوش به حال شاه 
داماد... 

صورتش گر گرفت و گونه هایش گرم شد و قرمز. 
کرد و زیر لب خواند... 

- بادابادا مبار ک بادا... ایشالا مبار ک بادا... 

بوی اسیند فضا را معطر کرده بود. عروس خانم 
دیگری پوشبده در لباس سفید عروسی از اتاق 
مخصوص آرایش عروس بیرون آمد. زن میانسال 


A Se 
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۵ د کت کر مز انصلری 


صد ای نوی ید زر 


برگرفته از قصه های اخلاقی» عرفانی. فلسفی 
مثنوی - د کتر محمود فتوحی 
خرس وآژد‌ها 

اژدهایی خرسی رابه چنگ آورده‌بودومی‌خواستورابکشد 
وبخورد.خرس فریادمی کردو کمک می خواست.پهلوانی رفت و 
خرس راز جنگ زدهانحات‌داد.. خرس وقتی مهربانی ان پهلوان 
رادید به پای پهلوان افتاد و گفت من خدمتگزار تومی‌شوم و هر 
جابروی با تومی‌ایم. آن دو باهم رفتند تااینکه به جایی رسیدند. 
پهلوان خسته‌بودومی خواست‌بخوابد. خرس گفت تو آسوده 
بخواب‌من‌نگهبان توهستم مردیازآنجامیگذشت وازپهلوان 
پرسید این خرس با توچه می کند؟ 

پهلوان گفت: من اورانحات دادم و او دوست من شد. 

مرد گفت: به دوستی خرس دل مده. که از هزار دشمن بدتر 
است.یهلوان گفت:این مردحسوداست. خرس دوست من است 
من به او کمک کردم و به من خیانت نمی کند. 

مرد گفت:دوستی و محبت‌ابلهان» آدم رامی‌فریبد.اورارها 
کون اش اکا ست 

پهلوان گفت: ای مرد»مرارها کن توحسودهستی. 

مرد گفت :دل من می گوید که این خرس به تو زیان بزرگی 
یر 

پهلوان مرد رادور کردو سخن او راگوش نکردو مردرفت. 
پهلوان خوابید مگسی بر صورت او می‌نشست و خرس مگس را 
می‌زد. باز مگس می‌نشست چند بار خرس مگس رازدامامگس 
نمی‌رفت. خرس خشمناک شد و سنگ بز ر گی از کوه‌برداشت 
و همینکه مگس روی صورت پهلوان نشست» خرس آن سنگ 
بزرگ رابرصورت پهلوان زدو سرمردرا خشخاش کرد. مه ر آدم 
نادان مانند دوستی خرس است دشمنی و دوستی او یکی است. 


دشسمن دانا بلندت می کند برزمینت می‌زند نادان دوست 


تشنه بر سر د يوار 

درباغی چش مهای بودو دیوارهای‌بلن د گرداگردان‌باغ. 
تشنه‌ای دردمندبالای دیوارباحسرت به اب‌نگاه‌می کرد. 
اکان خشتی از دیرار کته ود چشمه افکند صدا ابمل 
صدای یارشیرین وزیبابه گوشش آمد. آب در نظرش» شراب بود. 
مردآنقدر از صدا ی آب لت می برد که تند تند خشت‌هارامی کند 
و دراب می‌افکند. اب فریاد زد:های» چرا خشت می‌زنی؟ ا زاین 
خشت زدن بر من چه فایده‌ای می‌بری؟ 

تشنه گفت:ا ی آب شیرین آدراين کار دوفایده‌است.اول 
اینکه‌شنیدن صدا ی آب برای تشنه مثل‌شنیدن صدای موسیقی 
رباب است. نوا ی آن حیات بخش است» مرده‌رازنده‌می کند. 
مثل صدای رعدوبرق بهاری برای باغ سبزه وسنیل می آورد. 
صدای آب مثل هدیه برای فقیر است. پیام ازادی برای زندانی 
است.بوی خداست که از یمن به محمد (ص)رسید(؛بوی 
پوسف لطیف وزیباست که از پیراهن پوسف به پدرش بعقوب 
VEER‏ ۱ 

فایدة‌دوم اینکه:من هر خشتی که بر کنم به اب شیرین 
نزدیکترمی‌شسوم. دیوار کوتاهتر می‌شود. خم شدن و سجده در 
برابرخده مثل کندن خشت است. هر بار که خشتی از غرور خود 
بکنی,دیوارغرورتو کوتاهترمی‌شسودوبه آب حیات وحقیقت 
نزدیکتر می‌شوی. هر که تشنه‌تر باشد تندتر خشت‌هارامی کند. 
هر که آواز آب را عاشق تر باشد» خشت‌های بز رگتری برمی‌دارد. 

1-زباب: یک نوع ساز موسیقی قدیمی است به شکل گیتار. 


۲-یک چو پان به‌نام اویس‌قرنی در یمن زندگی‌م ی کرد.اوپیامبر 
اسالام حضرت‌محمد اند بده‌بودولی ازشنیده‌هاعا شق محمد(ص)نسده 


بود پیامبر در بارةاوفرمود:«من بوی خدا را از جانب یمن می سنوم» 
۳-داستان پوسف و یعقوب. 


Ell Aën A. ۵ 


SE 

دو خیابان دیگر به محل آریشگاه مانده بود. خانم 
ارایشگر تور سفید را روی صورت عسل پایین اورد و 
به خانم میانسال نظافتجی گفت: 

-برو سینی اسپند رو آماده کن. الانه که آقا داماد 
بیاد و عروس خانوم خوشگلش رو ببره. 

خانم نظافتچی دستی به جیب روپوش اش کشید 
که از صبح ان روز از انعام مشتری ها پر شده و 
گیرش می اید به سوی آشپزخانه رفت و منقل را پر 
از زغال کرد. 

ارش پیچید به سمت آخرین خیابانی که به 
ارایشگاه ختم می شد. سرعتش چندان بالا نبود. 
دیدن عسل توی لباس سفید عروسی رویایی بود که 
داشت به حقیقت می پیوست.با لا خره بعد از سال ها 
می خواست بجه هایش شکل عسل بشوند به همان 
زیبایی» به همان مهربانی و به همان لطافت... 

نگاهی به اينه عقب کرد. نفس عمیقی کشبد. 
همین که به شيشه جلو نگاه کرد عضالات صورتش 
چین های صورتش نمایان شد. کامیونی که در حال 
سرآزیری بود و کامیون در سربالایی, تا امد به خودش 
بجنبد کامیون عقب عقب با همه اسباب و اثاثیه رفت 
روی کایوت ماشین! آخرین صدایی که شنید صدای 
جیخ حاج خانم بود که گفت: «يا ابوالفضلل». 

در آرایشگاه ولوله یی بر پا شد. خانم هایی که 
جلوی در ارایشگاه منتظر رسیدن داماد بودند فریاد 
زدند: DÉI‏ حسین» 

بعد از ان عسل کی نقش زمین شده بود خودش 
هم یادش نمی امد. 
فشارخونش را گرفت و در پرونده یادداشت کرد. 
فشار خونش در نوسان بود و هنوز فیکس نشده بود. 
پرستار جوانی به سوی پرستار اولی رفت و پرسید: 
«حالش چطوره؟» 
بهش بگن هم شوهرش مرده و هم مادرش. 

پرستار دومی چهره اش در هم رفت و گفت: 

- خدا خودش بهش صبر بده. 

کت کنر 

عسل تحت تاثیر داروهای ارام بخش و خواب اور 
به عالم رویا رفت. آرش پوشیده‌در کت و شلوار دامادی 
با پیراهن سفید. دسته گل عروس را به دستش داد و او 

به خانه پدری که رسید که جلوی پایش در حیاط 
گوسفند قربانی کردند و او در میان سر و صدا و هلهله 
حضار با سلام و صلوات و دود اسیند وارد خانه شد... 


شده بود. دستی به گره کراواتش کشید. آینه بغل را 
نگاهی کرد و گذاشت دنده سه و با لبخند گفت: 

-اختیار دارین حاج خانوم ایشون مثل پدر خودم 
هستن» توی گوشم هم که بزنن ناراحت نمی شم. 

حاج خانم از اینکه ارش دامادش شده بود خیلی 
می شناخت. هر دو همسایه یک کوچه بودند و از زیر 
و بم زندگی همدیگر به خوبی خبر داشتند. ارش در 
مراسم عید قربان که حاج آقا هر سال گوسفند قربانی 
می کرد و نذری می داد عسل را دیده بود و سال ها 
عشق او را در قلبش نگاه داشته بود. وقتی هم که 
از دانشگاه فارغ التحصیل شد و به خدمت سربازی 
شر کت بازرگانی معتبر مشغول به کار شده بود. 

عسل در مقطع پیش دانشگاهی تحصیل می کرد 
وازنگاههای ارش متوجه عشق او به خودش شده 
رفتند. حاج آقا از آن ها قول گرفت که آن ها به عقد 
Ltb ee‏ ذرسش elef,‏ 
زد کے شان راز بر یک سقف مشت کهاعار dE‏ 

ارش از این همه خوشبختی دلش غنج زد. 
میدانگاهی را دور زد و وارد جاده مخصوص کرج شد. 
دسته گل عروس روی صندلی بغل دستش خودنمایی 
میکرد. از اینکه ساعتی بعد عسل دسته گل به دست 

PDS 

پرستار با قد کوتاه و چاق با دست های تیل و 
موپولش چنگ چنگ آب به صورت عسل می پاشید. 
سیاهی ریمل و سایه ابی و پودر صورتی روژگونه 
روی صورت عسل قاتی پاتی شد. پرستار دو سه بار 
به صورت او کشیده زد و داد کشید... 

نفس بکش... مگه بهت نمی گم نفس بکش.. 
یالا زود باش نفس عمیق بکش. 
درهم آمیخت و روی صورت ماسیده از کرم خشکید. 
پرستار دوباره داد کشید... 


-یکی بیاد کمک... این لباس سفید عروسی رو 
از تنش دربیاریم. 

عسل دلش می خواست به جای لباس سفید 
عروسی» کفن به تنش کنند! دکتر پوشیده در روپوش 
سفید» عینکش رآروی بینی جابه جا کرد. با گوشسی 
ا ر ےش را گرفت 
و( رل کرد - ری تکان دادو با صدای 

-بهش شوک وارد شده» فعلا یه آمپول آرام 
بخش بهش بزنین تا ببینم بعدش چی می شه. 

ل طنین انداخت.. 
SEE‏ 


زودتر به آنجابروید تابدنتان به شرایط عادت کند.ما با کشور کره 
جنوبی ۴ساعت اختلاف زمان داریم. بچه‌ها روزی می‌رسیدند 
که قلق گیری رسمی تمام شده بود و فقط به افتتاحیه رسیدند. 
فردای آن روز هم که مسابقه بود.لبته شاهد بودیم که تیم‌ریکرو 
روز چهارم به خط رفت وبا آمادگی خوبی حضور پیدا کرد. آقای 
ریاضی مهر رکورد خوبی زد و در تک مسافت (۸۰متر) خوب 
کار کرد. آقای نادر منوچهری هم که تجربه زبادی ندارد می‌شد 
در چند اعزامی که لغو شد از او استفاده کرد تا با تحربه‌تر شود. 
آقای وزیری هم انگار تحت تاثیر جو مسابقه قرار گرفته بود و 
رکوردهایی را که از او انتظار داشتیم نزد. ولی در مجموع بچه‌ها 
جایگاه خوبی کسب کردند و در نیمه بالای جدول بودند. اگر در 
Ae‏ بالای جدول باشیم» در دور حذفی به نفرات راحت‌تری 
می‌خوریم ولی اگر برعکس باشد حریف ما نفرات قوی‌تری 
خواهد بود. 

H‏ چرا در دور حذفی معمولاً بازنده هستیم؟ 

این‌ها برمی‌گردد به تاکتیک‌های مربی و حریف‌های 
تمرینی که می‌توانند یاور مربی باشند. متأسفانه بچه‌های ما 
برای حضور در دور حدفی شهامت لازم را ندارند. 

در مقدماتی خوب کار می‌کنند. اما زمان ننیجه گیری که 
می رسد خراب می کنند. 

× در بازیهای آسیایی ۲۰۱۰ گوانجو با توجه به وضعیت 
موجود چقدر پتانسیل کسب مدال داریم؟ 

در جهان بیشتر نفرات زبده و کار کشته و صاحب عنوان» 
آسیایی‌هستند.الان کشورهایی مثل کره‌جنوبی»چینء تایوانء 
هند. مالزی و... در عرصه جهانی صاحب عنوانند. باید با دید 
بازتر و منطقی‌تری جلو برویم تا بتوانیم حریفان را حذف کنیم. 
E He‏ نا مسق گر 
آنها مرتب دارند امکاناتشان را به روز می کنند تا ما را عقب 
نگهدارند. 

در این لحظه نجمه آبتین (که البته نزدیکانش او را الههام 
صدا می کنند) همراه همسرش وارد دفتر مجله شد و از این به 
بعد عمده گفت وگویمان باآبتین است. هرچند در بخش‌هایی از 
گفت وگو حجت اله واعظی نیز در بحث مشار کت میکند. 

H‏ خانم آبتین» سؤالمان کمی کهنه است...آیا از عملکرد 
در المپیک پکن راضی هستید؟ 

من صددرصداز عملکردخودم‌ناراضی‌بودم.اصلً آن چیزی 
که فکر می کردم نشد. آدم همیشه باید خودش را مقصر بداند و 
توجیه نکند. البته یک مقدار آسیب دیدگی دست هم داشتم که 
لایتم کرد و باعث شد رکوردم ۳۰۳۲۴۰ نمره پایین بیاید. 

واعظی: عملکرد من به خیلی از شرایط تمرینی آن موقع 
برمی گردد. شکی نیست که باید در حد توانایی و رکوردهایم 
نتیجه می گرفتم. در جام جهانی, قبل از آلمپیک شانزدهم شده 
بودم. این موضوع در من توقع ایجاد کرد و توانایی‌های خودم را 
در حدی دیدم که بین قهرمان‌های جهان جایگاه خوبی داشته 
باشم. اما شرایط از زمان تمرین تا اعزام به گونه‌ای پیش رفت 
که دچار مسائل حادی شدم که جای مطرح کردن آن نیست و 
باعت ضمت جسمانی و روخ من فده 

در ان موقع با مراجعه به دکترهای روان‌پزشک اکادمی 
لمپیک مشاور خوبی گرفتم و با مشورت با دکتر واعظ توانستم 
تاحدی شرایط روحی‌ام راب رگردانم وبه سطح قابل قبولی برسم 
از طرفی فشارهای تمرینی که به خودم اورده بودم باعث شد از 
ناحیه گردن وسرشانه راست آسیب‌ببينم.در نتیجه تمرینات‌من 


گفت وگو با حجت اللّه واعظی و نجمه 
آبتین. قبرمانان المپیکی تیر و کمان 


زیر نظر: ele‏ کیانی موحد 


ور ر ی Sports_Haftegi@yahoo.com‏ 


همیشه پای یک قبرمان در میان است 


ناگفنه‌های اخراج دو بازیکن نیم ملی 


عکس: محمد ذبیحیان 





گفتگو: محمدطاهری 
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چند روز Aë‏ مسادفات جام d‏ تبرو کمان در کر ه جنوبی به بایان ر سد و نمایند گان کشور مان در دور شته کامپوندو 
EE‏ دندو مسادفات ادست خالی تړ ک کر دند. امانکته حات اهمېت غیت دو تن از بر حسته تړین 
کماندار ان ر بکړو ېود که مد hb‏ تړ کیب تیم ملی کنل گذاسته شسدداندو جابی در تب ملی نداو ند. سس نم 
نحمه آدتین ae‏ مانی ودند که تو انستند س‌دمبه حضور در المییکر۱کسب د 


کنندولی ,ہس از المییک دیگر در تیم ملی جابی نداشتند. نتیبحه نگر فتن تیم 
ملی تیرو کمان و همین دور ماندن ابن دو قهر مان ممانه‌ای شد all‏ دو 
عز بز ر (بدون لینکه از دعوت شدن دییگوی ده مصاحبه مشتر ک خر داشته 
باشند به دفتر محله اطلاعات هفتگی دعوت کر دیم و گفت و گوبی ر اد ای 
شما ماه کړ دیم که حرف های ناشنیده سیاری وادر خود دار د 





کیوان ریاضی مهر راداشتیم که جزو نفرات زبده و میدان‌دیده 
بودند. چرا نتوانستند به مراحل نهایی مسابقه برسند؟ 

اتفاقاً در جام جهانی رکوردهای خوبی داشتیم مثلاً آقای 
ریاضی مهر رکوردایران را جابه‌جا کرد. قبلاً رکوردایران دست 
میلادوزیری بودولی گوبی در این مسابقه دچار افت شده‌بود در 
صورتیکه آقای وزیری در تمرینات رکوردایران راجابه جا کرده 
بود. ولی شرایط تمرین با مسابقه فرق می‌کند. تاکتیک‌هایی 
وجود دارد که مربی باید با بازیکن کار کند تا اختلاف رکورد 
تمرین و مسابقه به حدافل برسد. 

H‏ ولی این‌ها که دلیل ناکامی نمی‌شود؟ 

ببینیده تجربه یک بعد کار است ولی مسابقات حذفی و دو 
به دو مسألةٌ مهم‌تری دارد که برمی گردد به خود مربی و باید 
شرایطی به وجود بیاورد تابچه‌ها در دور حذفی عملکرد بهتری 
از خود نشان بدهند. اینکه ما صرفاً رکورد خوبی را بزنيم فایده 
صرفا به بالا آوردن رکورد تیم فکر کنیم» سودی ندارد. در تیم 
ماورزشکارانی حضور دارند که پتانسیل بالایی دارند ولی شاید 
دانش و اطلاعات مربیان ما انقدر نباشد که بتواند در پیشرفت 
روزافزون بچه‌های ما موثر باشد. 

H‏ عملکرد مربیان کره‌ای را چطور ارزیابی می‌کنید؟ 

مامربیان خوبی داریم مخصوصا از لحاظ روحی و عاطفی. 
اطلاعاتشان هم در حدی بوده که در پیشر فت بجه‌ها محسوس 
باشد. من آنها را قبول دارم چون ۴سال با انها کار کرده‌ام. ولی 
تیم ما فعلاً به مرحله‌ای رسیده که به افراد باتجربه‌تر و میدان 
دیده‌تر نیاز دارد. 
تیروکمان) خواندم که تأخیر در پرواز هواپیما ونرسیدن 
به قلق گیری راعاملی در جهت نتیجه نگرفتن تیم عنوان 
کر ده‌اند... 

تیمی که باید چند روز قبل اعزام شود,به موقع نمی‌رود. با 
هریک ساعت اختلاف ساعت با کشور مقصد» شما باید یک روز 


× آقای واعظی امیدواربم در طول این گفت وگو 
محافظه کاری را کنار بگذارید و حرفهایی را که در طول این 
مدت زده نشده مطرح کنید... 

همه ما دوست داریم از حقایق حرف بزنیم و نباید منافع 
شخصی باعث شود که واقعیات مطر ح نشود. 

× تحمل این سرایط برایتان دشوار نیست که تیم 
ملی تیروکمان در مسابقات جام جهانی حاضر باشد و شما 

خیلی سخت است. وقتی مسابقه برگزار می‌شد دل all‏ 
بود. کاش من هم بودم ومی‌توانستم‌برای کشورم‌افتخا رآفرین 
باشم. 

ا تیم ملی ریکرو هم که دست خالی برگشت... 

نتیجه نگرفتن دلیل دارد. نباید توجیه کرد و وآقعیت‌ها را 
ندید.اعزام نشدن تیم در چندین مرحله به تورنمنت‌های خارجی 
سبب شد که پیکره تیم ضربه بخورد. چون تیم ملی تیروکمان 
بايد مسابقه بدهد و اگر تیراندازی نکند نمی‌تواند نتیجه بگیردو 
نمی‌تواندحریفان رابشناسد. حال بااین شرایط تیم در یک رقابت 
بزرگ مثل جام جهانی شرکت می کند و وقتی تیم آماده‌سازی 
خوبی نداشته باشد به کار بچه‌ها ضربه می‌خورد. این بعد قضیه 
است که مسوولان باید بیشتر به فکر باشند و مشکلاتی را که 
سر راه اعزام بوده» برطرف کنند. مشکلاتی مثل روادید و پا نبود 
اعتبار که باعث شد تیم اعزام نشود. 

× آیا صرفاً به علت نداشتن بودجه اعزام‌های تیم کنسل 
فی 

یکی دو اعزام با بی‌پولی فدراسیون 
اسپانسرهایی که باید بودجه را تامین می کردند به قول خود 
وفا نکردند. سازمان‌هایی که با فدراسیون مرتبط بودند نیز با 
فدراسیون همکاری نکردند. و حتی شورای برون‌مرزی دستور 
اعزام‌بجه‌ها راصادر نکر د که البته‌د لابلش به تشخیص خودشان 
مربوط است. همه این شرایط باعث می‌شود تیم کمتر میدان 
ببیند و کمتر آبدیده و آماده‌شود. 

× مادر ترکیب تیم ملی ریکرو آقایان میللاد وزیری و 


اطلاعات :ل ۶ ارو ۳۳۸۹ 


مصادف شد و 
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از فک ع ,یر وی کند 


© من ونای 





برخی از مشکلاتی را که برایم پیش آمده بوده حل کنم و الان 
که با شما صحبت می کنم» خیلی وقت است که به کمان دست 
نزده‌ام. سعی دارم تا اخر سال هم نزنم تا بدنم به حالت اولیه 
بر گردد. عضله‌ای که بخواهد پاره شود یا تحت تاثیر قرار بگیرد 
اگر جوش هم بخورددیگر مثل اولش نمی‌شود. من نمی خواهم 
سلامتی ام را از دست بدهم ومعلول بشوم.من به خاطر سلامتی 
ورزش می‌کنم.گرهم حرفه‌ای کار کرده‌ام وبه این حدرسیده‌ام» 
برایش زحمت کشیده‌ام و دنبال کسب یک افتخار برای کشورم 
هستم و دوست دارم بعد از این هم ادامه داشته باشد. ان شاءالله 
باشرایط ویژه وبهتری به اردوبرمی گردم. 

× یعنی بایدباور کنیسم که شما هیچ مشکلی غیر از 
مصدومیت نداستید؟ 

مشکلات که هميشه هست. اگر بخواهیم مشکلات را 
بزرگ کنیم» کار پیش نمی‌رود.الان هم در شرایطی نیستیم که 
مطرح کردن یک سری مسائل بهآنها دمن had‏ 
دوست ندارم بعضی مسائل به طور جزئی گفته شود چون 
شرایط تازه برای من و خانم آبتین بهتر شده 
و نمی‌خواهیم همه چیز را خراب کنیم. فکر 
بتوانیم میانه‌مان رابامسوولان وبچه‌ها خوب 
کنیم. نمی خواهیم کار را خراب کنیم و دوباره 
حاشیه‌ها برگردند و انگشت اتهام به سمت 
مادراز شود. 

× اصلاً چرا باید بین شما و بازیکنان و 
مربی مشکل ایجاد شود؟ 

واعظی: کسی که به المپیک می‌رود 
ادم سابق نیست.در صورتی که چنین چیزی 
نیست. کسی که چنین میادینی را تحربه می کند. افتاده‌تر 
نیست وگرنه این برداشت‌ها رانمی کردند. این باعث می‌شود 
که اختلاف‌هایی پیش می‌آید و جمع‌آوری کردن و برگرداندن 
شرایط به قبل دشوار می‌شود. من نمی خواهم شرایط به حالتی 
باز گردد که نباید به وجود می‌امد. 

× سما نجیبانه حرف می‌زنید ولی حس می کنیم که از 
همبازی‌هایتان دلخورید... 

واعظی: دلخوری نیست. در یک خانواده ممکن است 
اختلاف Aë‏ یا رفتار پیش بیاید و رفتار شسما باب میل بقیه 
نباشد. ما خانواده بزرگی به نام تیر و کمان داریم و هدفمان این 
خواسته‌ها ابر آورده کنیم. پس شاید این برداشت پیش Au,‏ 
که ما از ريل خارج شده‌ايم یا به قول بسیجی‌ها چپ کرده‌ايم. 
به هر حال باید واقعیت‌ها را پذیرفت. 

کت خانم آبتین شما چطور سعی نکردید مشکلات پیش 
آمده رابامربی کره‌ای با گفت و گوو تعامل حل کنید که کار 
به اینجا نکشد؟ 

اینکه من توانستم به تیم بر گردم» همین دلیل را داشت. من 
اعتراف کردم که نباید یک سری حرفها را جلوی بچه‌های تیم به 

لطفاً ورق بزنید 


کمتر شد ور کوردهایم پایین آمد. ۱ 

H‏ خانم آبتین» بعد از المییک دقبقاً چه | تفاقی افتاد که سما 
رااز تیم کنار گذاشتند؟ 

موضوع به ماه بعد از آلمپیک برمی‌گردد. با سرمربی 
بحث‌هایی شد و دلخوری‌هایی بود که از قبل داشتم و بعد 
از المپیک به نهایت خود رسید. من نتوانستم تحمل کنم 
و بی‌طافتی کردم و شروع کردم به بحث کردن با مربی که 
نتبحه‌اش این شد که سه ماه از تیم دور شدم هرچند که مدتی 
است دوباره بر گشته‌ام. 

× مسأله به همین سادگی هم که شما می‌گویید نیست 
چرا ما که نفر اول ریکرو بانوان بودید باید به این سادکی 
کنار گذاسته شوید؟ 

اول اینکه این موضوع از طرف من به روزنامه‌ها کشیده نشد. 
من همان موقع که قضیه خیلی داغ بود گفتم که این یک مسأله 
داخلی تیم است ونباید رسانه‌ای بشود. حتی بعضی از خبرنگاران 
به من زنگ می‌زدند و می گفتند شنیدیم شما با مربی مشکل پیدا 





واعظی:شرایط تمرین با مسابقه فرق می کند. 
مربی‌بایدبابازیکن کاربکندتااختلاف ر کورد 
تمرین و مسابقه به حداقل برسد 


کرده‌ای؟ من تکذیب می کردم ومیگفتم نه مشکلی نیست ومن 
مرخصی گرفتهام.تا[ینکه یک روزازرادیووتلویزیون اعللام‌شد که 
نجمه آبتین به خاطر بیانضباطی از تیم کنار گذاشته شده است. 

من اول خیلی ناراحت شدم چون نمی‌خواستم موضوع به 
بیرون درز کند و من از آنجایی که بی‌انضباطی نکرده بودم 
برایم گران تمام شد ولی باز هم حرفی نزدم و گفتم که با 
مربیان مشکلی ندارم و حتی الان هم ترجیح می‌دهم جزئیات 
موضوع گفته نشود چون هر چه این قضیه بیشتر ادامه پیدا کند. 
به ضررمن است. می خواهم طوری باشد که این قضیه‌همانطور 
که خودم آن ر اسربسته نگهداشتم»همینطو رهم بماند. چون هر 
موضوعی که به بیرون درز کردازسوی دیگران بود.ولی موضوع 
بی‌انضباطی نبود. حتی عنوان شد که نجمه آبتین مغرور شده 
است وهمه‌فکرمی کردند که رفتارم تغییر کرده‌است.درصورتی 
که چنین چیزی نبود. 

× آقای واعظی در مورداین موضوع هم صحبت کنید. 
چون پای شما هم این وسط گیر است! 

البته پای ما که از همه بیشتر گیر است [می‌خندد) ولی 
کناره‌گیری من به تیم ملی بیشتر برمی گشت به خودم که بتوانم 





صورت علمی دنبال کنند نه بصورت تفریحی. صرف اینکه 
سربال جومونگ پخش شده باشد و حالا بخواهیم مثل او چند 
تا تیر بیندازیم» نمی‌تواند انگیزه‌ای قوی باشد. 

× راستی جایزه کسب سهمیه المپیک را گرفتید یا نه؟ 

واعظی:بله. جایزه‌اش یک پژو۴۰۵ بود که آقای صفایی 
تحویل ما داد و من چون برای خرید خانه به پولش نیاز داشتم» 
آن رافروختم. 

آبتین: بله. البته هیچ فدر اسیون دیگری چنین کاری نکرد. 
شایدتک و توک چنین پرداختی انجام ده باشد. هر کس از 
بیرون می‌شنود تعجب می کند که تو چه شانسی آوردی که 
ماشین رابه تودادن د. ولی واقعا برای ريال به ریال پولش 
زحمت کشیدهام. 

× شما در هر تمرین Ae‏ تا تیر می‌زنید؟ 

خبلی پیش آمده که بشمارم. معمولاً صبح تا بعد از ظهر 
به طور متوسط پانصد تا می‌شود. ولی یک روز مربی می گوید 
که تا شب باید هزار تا بزنی. رکورد من در این زمینه ٩۳۰‏ تیر در 
یک روز است. 

H‏ پس بایدآمادگی جسمانی زیادی داشته باشید. 
کشسیدن کمان بازوهای قدر تمندی می‌خواهد... 

بله. بدنسازی یکی از اصول کار ماست. یکی برمی گردد به 
آمادگی بدنی که بتوانید تمرینات صبح تا بعد از ظهر را تحمل 
کنید. یعنی باید سرپا بایستی» پاهای قوی می خواهد بعد بحث 
کشیدن کمان است که بتوانید بازوهای خود راتقویت کنید. 

۲ چه برنامه‌ای برای ادامه کار تان دارید؟ 

آبتین: من بعد از بازگشت به تیم ملی تمریناتم را از مسافت 
پایین ادامه دادم تا بدنم عادت کند تااینکه بحث مسابقات 
ویتنام پیش آمد که داخل سالن و از مسافت ۱۸ Ga‏ است. سبک 
مسابقه داخلی سالن باببرون متفاوت است. من اول میلی برای 
شرکت نداشتم ولی وقتی شنیدم مسابقات وبتنام دارای ارزش 
lee‏ کت کنو 

× آقای واعظی شما چطور؟ گوبا مصاحبه کرده‌اید و 
گفته‌اید که تیراندازی راکلاً کنار گذاشته‌اید و می خواهید فقط 
مربیگری کنید؟ احیاناً به خاطر شرایط موجود جا نزده‌اید؟! 

واعظی:فعلً دارم استراحت می کنم و در تیم ملی جانبازان و 
باشگاه‌پارس جنوبی‌مربی‌هستم‌تاازدانشی که‌داشتم‌دورنشوم. 
من جانزده‌ام» بسیجی هیچ وقت جا نمی‌زند. شاید در قیافه من 
خستگی ببینید اما ناامیدی هر گز. دشمن ناامید است. 

۳ آقای واعظی حرف‌های نگفته شما را می‌شنویم... 

کوله باری از حرف‌های ناگفته هستم حضرت علی(ع) 
فرمودندهدفی راانتخاب کن آنقدر بزرگ باشد که برای رسیدن 
به آن از هدف‌های کوچک شروع کنی» هدف باید آنقدر بزرگ 
باشد که پله پله به آن برسی. هدف ما رسیدن به قله بود. 

گرفتن مدال در المپیک اوج کار است.این نبود که ما برویم‌و 
فقط در المپیک شرکت کنیم.این هدفی بود که‌من و خانم آبتین 
برای آن زحمت کشیدیم. خیلی‌ها می‌خواستند اسم تیم ملی 
رویشان باشد یا فقط کارتی داشته باشند. خیلی‌ها می‌خواستند 
در اعزام‌ها باشند. این‌ها هدف‌های کوچک است. 

هدف‌های کوچک به فرد ضربه می‌زند. هدف والای ما 
کسب مدال‌های مختلف نیست. هدف ما این است که وقتی به 
فهرمانی رسیدیم بتوانیم خودمان را از لحاظ روحی به خداوند 
نزدیک تر کنیم. 
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بین بازوی کمانم هم شکست واینگونه هم نیست که بشود آن 
رافوری تهیه کرد چون من در آن سه ماهی که از تیم ملی دور 
بودم حتی نتوانستم تمرین کنم. 

× پس در طول این مدت چه می کردید؟ 

دراین مدت‌ورزش می کردم اماغیر از تیرو کمان.باهمسرم 
صبحها در پار ک طالقانی می‌دویدیم با بدنسازی کار می کردم. 
و چون چند سال متوالی در اردو بودم وقتم آزادتر شده بود و 
فرصت بیشتری برای تفریح داشتم ولی سعی کردم بدنم را 
اماده نگهدارم. 

× بررسی‌هایی کردم و پی بردم نفراتی که در قالب تیم 
بانوان بودند. در عرصه بین المللی بسیار کم تجربه یا حتی 
بی تجربه بودند! اعزام کردن نفرات بی تجربه تعجب‌آور نبود! 

شما در نظر بگیرید در تیم ریکرو خانم‌ها هر سال تحول 
داریم. یعنی هر سال تیم تغییر می کند. تنها کسی که از قبل در 
تیم مانده‌من هستم و خانم زهراشمس که یک سال است بعداز 
دوسال غیبت به تیم باز گشته ولی سایر خانم‌ها که دراردوهستند 
هر سال جدید هستند. یا خودشان می‌روند یا خط می‌خورند و 
سری جدید دعوت می‌شوند. 

× مک به همین سادگی است؟ یعنی نمی توانند پایه 
کاری خود را قوی کنند تا ماندگار شوند؟ 

تیم ملی تیرو کمان شاید به اسمش نیاید ولی ماندن در تیم 
ملی ریکرو خیلی دشوار است. یعنی باید تمریناتی را که از صبح 
تا شب است تحمل کنیم و تعطیلات چندانی هم نداریم.اين که 
بتوانی پیشرفت کنی خیلی مهم است و یک بخش قضیه است. 
خیلی‌هانتوانستند سختی تمرین راتحمل کنند. 

× اگر سما جای مربی بودید حاضر بودید نفرات بی تجربه 
رااعزام کنید؟ 

اگر نفر نداشته باشم مجبورم. اگر نفرات قدیمی رارد کنم و 
دستم JK‏ باشد ناچارم با همین نفرات موجود تیم را بفرستم. 

واعظی: ولی اگر من مربی باشسم به هیچ وجه نفر ضعیف 
و بی‌تجربه رآ نمی‌برم. حتی شده با یک نفر در مسابقه شرکت 
می کنم ولی تیم ضعیف را اعزام نمی کنم. 

× نمی خواهید در کنار کار قهرمانی» باشسگاهی احدات 
کنید و به کار تعلیم تیراندازی بپردازید؟ 

آبتین: اتفاقاً فکرش را کرده‌ام ولی وقتی بخواهیم ورزش 
ما قهرمانی باشد» وقتی برای تعلیم و آموزش به دیگران بافی 
نمی‌مان د. ولی معمولاً با بجه‌هایی که تازه کار هستند کار 
می کنم و کار مربیگریام در همین حد است. 

واعظی: چندی قبل حکم مدیر مدرسه تیراندازی آرش را 
از آقای صفایی گرفتم و پیگیر هستیم تامدتی دیگر مدرسه 
راراهاندازی کنیم. مکانش در غرب تهران و منطقه پنج است. 

H‏ به کسانی که می خواهند تبراندازی را آغاز کنند چه 
توصیه‌ای می کنید؟ 

آبتین:اگر می‌خواهند حرفه‌ای کار کنند خیلی از مشکلات 
راباید پشت سر بگذارند. خیلی‌ها تایک مشکل پیش می‌آید 
می گویند که اگر اینطور است نمی‌مانیم وول می کنندو 
می‌روند خانه‌شان. ولی من هیچ وقت اینطور نبوده‌ام. بارها 
شده خواسته‌اند من را از تیم خط بزنند و رفته‌ام صحبت کرده‌ام 
و موضوع را حل کرده‌ام. 

واعظی: توصیه‌ام برای کسانی که می‌خواهند تیر وکمان 
راشروع کنند این است که تفکرشان ورزش باشد و کار رابه 






ناگفنه های اخراج دو باز یکن تیم ملی 


بقیه از صفحه قبل 





مربی می‌زدم. نباید از کوره درمی‌رفتم. مربی هم گفت من ادعا 
نم ی کنم که همه کارهای من درست است. همه اشتباه می کنند 
ولی باید حرمت مربی و شاگرد حفظ بشود. سعی کردیم موضوع 
رامسالمت‌امیز حل کنیم. هدف من این نبود که سهمیه المییک 
بگیرم و صرفاً حضور داشته باشم. اما همه جاگفته شد که ظرفیت 
آبتین این نبود که بهالمپیک برود.اگرمن در المپیک نتیجه‌بهتری 
می گرفتم می‌توانستم حرفی بزنم ولی این مسائل پیش آمدوبعداز 
سه‌ماهی که‌دوربودم‌وزمان گذشت‌وهمهآرام‌ترشدیم‌ونهایتا بعد 
ازصحبت‌هایی که کردم اردیبهشت ماه به تیم ملی برگشتم. 

× آقای صفایی (رئیس فدراسیون) باموضوع کنار 
گذاشستن سما چگونه برخورد کرد؟ 

حمایت کامل از مربیان...ایشان مربیان را خیلی قبول دارند 
ووقتی این موضوع پیش آمد اصلاً نمی خواستند بامن صحبت 
کنند و حتی من را به دفترشان راه ندادند. نهایتا من با ایشان 
صحبت کردم و برخی از مسائل برطرف شد اما باز هم آقای 
صفایی گفت که خودت بایداین مشکل راحل کنی وبروبامربی 
صحبت کن. من کاری نمی‌توانم برایت انجام دهم. 

× حالا از آقای صفایی دلخورید؟ 

آقای صفایی باید این برخورد را بکند چون این مربیان را 
خودش استخدام کرده و اگر در روزنامه‌ها بخواهد مربی رآ زیر 
سوال ببرد» خودایشان وفدراسیون زیر سوال‌می‌روند. کارایشان 
غلط نبود ولی بهتر بوداز من هم کمی حمایت می کرد. 

× حمایت رئیس فدراسیون از سما باعث ایجاد پدیده 
ناخوشایند بازیکن سالاری نمی‌شد؟ 

چنین فکری نمی کنم. هیچ وقت من و مرب و آقای صفایی 
با هم جلسه نگذاشتیم. به همین خاطر خیلی از مسائل کاملا 
روشن نشد. آگر می‌نشستیم و سه نفری حرف می‌زدیم خیلی از 
مسائل حل می‌شد. 

واعظی: بحث بازیکن سالاری که شما می‌گویید مردود 
است. چون در هر کشوری که شما نگاه می کنید مربی ماندکار 
نیست بلکه بازیکن و ورزشکار است که ماندگار است. 

× آقای واعظی شما چقدر در تیم احساس ارشد بودن 
می‌کردید؟ 

در تیم ملی بیشتر آرشدیت رابه کاپیتان می‌دهند. من هیچ 
وقت احساس بزرگی و آرشد بودن نکردم. اين موضوع چیزی 
نیست که من به آن‌برسم‌بلکه بقیه بایداین موضوع رامدنظر قرار 
بدهند. نه اینکه من بخواهم خودم رآ بزرگ جلوه بدهم تابقیه به 
من احترام بگذارند. من حتی این رااز خانم آبتین هم ندیده‌ام. 

× خانم آبتین! وقتی برای اولین بار فهمیدید که شما را 
کنار گذاسته‌اند چه واکنشی نشان دادید؟ 

در واقع قرار نبود که ما از تیم بیرون برویم. وقتی بین من و 
مربی بحث شد قبل از مسابقات تایلند بود که مربی گفت:غیر از 
آنهایی که اسمشان برای تایلندردشده بقیه بروند خانه.البته این 
به منزله خط زدن شمانیست.فعلاً نمی خواهم جزاین ۴نفر کسی 
در آردو باشد. بعد از مسابقات تایلند با شما تماس می‌گیریم.من 
هم این قضیه راقبول کردم ورفتم. 

× بعد از اینکه از حضور در تمرین تیم ملی منع دید 
چکار کردید؟ 
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ثل قددمی 


× از خانم مینا علیزاده برای بازگشت به ایران چه 
ضمانتی گرفته شسده بود؟ 

همه مواردی که به شما گفتم. انحام شده است. البته 
این موضوع در هیأت رئیسه فدراسیون مطرح خواهد شد. 
انجارئیس فدراسیون واعضای هیات رئیسه در رابطه بااین 
قضیه تصمیم گیری می کنند که بالاخره چه راهکارهایی 
را برای ورزشکارها باید پیدا کنند. دلمان نمی‌خواهد 
ورزشکارانمان با تنبیهات سخت مواجه شوند! ناراحتی 
ما از خانم علیزاده از این است که چرا با امکاناتی که از 
طریق فدراسیون یا سازمان تربیت بدنی و امکانات دولتی 
فراهم شده» پیش برادرش رفته است. می‌توانست خودش 
درخواست کند و پیش برادرش برود.آما با هم می گویم که 
این موضوع چیز خاصی نیست. 

اینطور که سنیده ایم تیم‌های ملی یا باشگاهی ایران 
که برای حضور در اردوها و یا مسابقات بین المللی به خارج از 
کشور سفر می‌کنند» هميشه از سوی چندین نفر از اعضای 
حراست سازمان تربیت بدنی همراهی می‌شوند. وظایف 
حراست این است که مواظب همه کارهای این ورزشکارها 
باشند واز وقوع چنین چیزهایی مانند پناهجویی و پناهند گی 
جلوگیری کنند. چرا ماموران حراست تیم ملی قایقرانی 
بانوان ایران نتوانستند از این اقدام خانم مینا علیزاده 
جلوگیری کنند؟ 

ببینیده شما خودتان الان می گویید. یک نفر يا دو نفره 
بادو نفر سرپرستی که ما داریم» می‌شود چهارنفر. برای یک 
تیمی که مثلاً سی نفر است حداکثر چهارنفر اعزام می شود. 
یعنی هر کسی نمی‌توآند یکنفر رامراقبت 
AS‏ اصلاً چنین چیزی نداريم که یک 
نفر مراقب باشد تا ببیند بیست نفر کجا 
و 

× آیا به نظر شما این کار خانم 
مینا علیزاده می‌تواند موجب افزایش 
سخت‌گیری‌های فدراسیون قایقرانی 
ایران در مسابقات بعدی سود؟ 

این سوال شما را مسوولانی که 
برای مسابقات اینده مجوز می دهندء 
باید جواب دهند. در جایگاهی نیستم 
که بگویم چنین مشکلی پیش می‌آید یا 
خیر؟! ولی طبیعی است که ما خودمان» 
زمانی که مسابقات برون مرزی داریم» 


یک مقدار سخت‌گیرتر می‌شوی._ ے 


«من‌شنیده‌ام شخصی که چنین صحبتی کر ده‌ازداوران 
چنین ژنی بپردازند بهتر است جهت کشف به فیفا معرفی 
شوند.» 


این جملات» ضمن دادن روحیه و انبساط خاطر داوران 
موجب به وجود آمدن آرامش و طرح چنین سوالاتی برای 
خبرنگاران کنجکاو هم می شود.» 

مسعود مرادی در آخر می گوید:«به هر حال طنز خوبی 


بود» ما هم خندیدیم وروحیه مان عوض شد.» S‏ 
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فدراسیون قایقرانی 


هیچ AA‏ صورت نگر A‏ است 


پس از بایان مسابقات قهرمانی قایقرانی جهان سایع سد یک یا زاعضای تیم ملی بانوان ایران به نام «مینا 
علیزاده» شبانه اردوی تیم رات ر ککرده وبه المان رفته است. جال بآنکه مسو ولان فد راسیون به طو رکل یاین موضوع 
راتکذ ی بکرده وگفته ان دکه این ورزشکار تنهاب رای دیدا ربا خانواده‌اش ب هآلمان ‏ فتهابه همین منظو رگفتگوی 
کوتاهی با «بابک فرزام خواه» مسوول روابط عمومی فد راسیون» انجام داده ایم تاا زکم وکیف ماجرا باخبر شویم. 


بین‌المللی» چطور کنار می‌آید؟ 

باید بگویم در این چهار سالی که از ریاست فعلی 
فدراسیون می گذرد» خوشبختانه چنین مسائلی را که 
می گویید نداشته ایم! شاید قبلاً این اتفاقات افتاده باشد اما 
الآن ما چیزی به اسم پناهجویی, پناهندگی» فرار یا هرچه 
که شما می خواهید اسمش را بگذارید نداریم. 

× برای اینکه این اتفاق نیفتد چه تدابیری در نظر 
گرفته اید؟ 

خوب از بچه هایی که به عضویت تیم ملی در می آیند. 
تعهدات و تضمین هایی می گیریم که به ضمانت باز گشت 
آن ورزشکاران به کشور می باشد. 


دراین چهار سالی که ازریاست فعلی 
فدراسیون می گذرد. خوشبختانه چنین 
مسائلی راکه می گو دید نداشته ایم 





درباره کشف این ژن جیزی نسنیده ام 


AL‏ علم جدیدی کشف شده که فیفا 
بی اطالاع است و نه تنها فیفا بلکه من هم در 
جریان نیستم» من آخرین بار که در جلسه 
فیفا بودم در مورد کشف این ژن بحثی نبود. 
خوشحال‌می‌شویم کهاگر کسی‌بتواندچنین 
ختراعی کند» او رابهفیفامعرفی کنیم که 
باعث افتخار ایران و ایرانیان شود.» 








Aus H‏ وقتی است که 
موضوع پناهندگی خانم 
علیزاده به المانء تیتر یک 
اخبار ورزشی ده است. 
نظر فدراسیون دراین 
زمینه چیست: 

اصلاً پناهندگی‌صورت 
نگ فته است!اگر اشتباه‌ نکن بر ادر این خانم در آلمان زند گی 
می کند. وی برای دیدن مسابقات خواهرش به جمههوری 
چک آمده و از آنجا نیز به اتفاق هم به آلمان رفته اند. اصلاً 
صحبت پناهندگی و پناهجویی نبوده و نیست. بهتر است» 
زياد درباره این مساله شلوغ کاری نکنیم! 

)نما از کجا مطمئن هستید که وی تنها برای دیدار با 
برادرش به آلمان رفته و موضوع پناهندگی صحت ندارد؟ 

برای پناهندگی شرایطی وجود دارد. فرد Ab‏ 
درخواستهایی بدهد. مذاکراتی کند و به جاهایی برود. تا 
امروز که این اتفاق نیفتاده است. 

× اگر حرف سما را بپذيريم و 
بگوییم که وی برای دیدار برادرش 
به آلمان رفته است» آیا اقدام وی با 
هماهنکی قبلی فدراسیون صورت 
گرفته است؟ 

فکر نکنم. ایشان بدون اطلاع 
قبلی این کار را انجام داده باشد. 

ماجرای پناهجویی یا پناهندگی 
ورزشکاران رسته قایقرانی dal‏ 
برای نخستین‌بار نیست که رخ داده 
است. فدر اسیون قایفرانی ایران با این 
دردسر یا می‌شود گفت خطر احتمال 
پناهجویی و پناهندگی ورزشکاران 
قایقرانی ایران در چهارچوب مسابقات 





مسعود مرادی: 


عده‌ای‌از کارشناسان معتقدند که‌داوری 
بايد در ژن فرد باشد, به همین خاطر تصمیم 
گرفتیم که از آقای مرادی که گفته می شود 
این ژن در آونیست نظر خواهی کنیم . 

داور بین المللی فوتبال ایران می خندد 
و می گوید:«نمی دانم چه جوابی بدهم. 
آدم تعجب می کند وقتی این حرف ها را 
Be‏ 


محمود پسرنازم ۲۶ شهریورروز تولا توست.من به نوبه خود و همچنین از طرف پدرت این 
روز رابه شما و همسرت تبریک می گوییم. مادرت منصوره و پدرت حاج‌حسین‌محمدی 
# پدر و مادر مهربان ودوست‌داشتنی» ۲۳ شهریورسیامین سالروز باهم‌بودنتان را 
تبریک می گوییم و زیباترین آرزوها را بدرقه راهتان می‌کنیم. 
از طرف عاطفه و مصطفی صباغچی 
دادر خو جم بیست و هشت سال از عمرپربر کتت گذشت و خوشحالم که پنج سال از عمر 
زیباو پر از صفا و صمیمیت رابامن همراه بودی و هستی دوستت دارم. 
همسرت فاطمه السادات-شهسوار 
۵ علی ر ضاجان» ۲۷ شپربور سالگردازدواجمان رابه همراه پسر کوچولوی عزیزمان 
متین به تو همسر خوبم تبریک می گوییم. 
دوستت دارم از طرف همسرت آمنه و پسرت متین 
# اہو در جان» همسرمپربانم ۲۷ شهریوراولین سالگرد پیوند فراموش نشدنی ماست. به 
یاد آن روز می‌خواهم بگویم دوستت دارم. ندافاضلی-تنکابن 
امنه عر ین خواهرمهربانم»۲۹ شهریور روز میلادت راباتقدیم ۲۹ شاخه گل یاس که 
آنبوهی از عشق و مهربانی در اوست به شما خواهر گلم» تبریک می‌گویم. 
برادرت از کیش -رحیم موسوی 
مادر و پدر عر دم نوزدهمین سال پیوندتان راباتقدیم مهرومحبت وعشق بی‌نهایت» 
به شما فرشتگان زحمت کش تبریک می‌گویم. تنهافرزنددخترت-سیما-تنکابن 


# ر حمت عرا یو باجناق و پسرعموی خوبم از لطف و محبت بی‌پایان شما تشکر می کنیم 
ومن و همسرم آمیدواریم هرچه زودتر بهبودی خود ر باز یابید. 

پسرعمویت هادی فیاض پور -تهران 

# برادرزاده گلم ددیاجان» بیست ونهم شهریور سومین سالروز تولدت رابه وجودنازنینت» 
باباو مامان دوست داشتنی ات تبریک می گویم. دوستت دارم. 

عمویت» سروش غربی-نورآبادممسنی 








| ساحعدر تماعیدی دانش آموزکلاس اول ایتتلیی 
عدرسه سام EEN‏ اناعیه | شهرری 
در سال تخصیلیی ۸۷-۸۸ ناببعدل :۲ 
شاگرد ممتاز شناخنه شده‌است 
ed‏ از او لا Sa‏ 8 مدر ست سقس تسا سر کار شام ld‏ 


اولین موسسه ترمیم مو در ایران wi‏ 
زیر S SC‏ فر ترمیم هن از اور ۳ 


SAAN FAS - ۸.۳۳۳ - با‎ ٩۳ ملتی ۳ — با‎ 


زیرنظر: سروش 





سا م از شما ها از ما 


۵ مهدی عزیزتر از جانم صدایت دلنشین‌ترین ترانه زندگی من است و وجودت استوارترین 
تکیه گاه اميد من ۳۱ ش‌هریور طلوع سبز عشق‌مان رابه مهربان‌ترین مهربانان تبریک 
می‌گویم. از طرف همسرت ناهید نوری -اسلام شهر 
" همسرعزیزم» بابک جان» نمی دانم محبت تو ره دستان پینه بسته کدام باغبان در باغچه 
دلم کاشت که نمی‌توانم بدون تو زندگی کنم. همسرت سحر عاشوری -تهران 
# خواهرزاده‌عزیزومهربانم صذر اجان ماه شهریورماه به یادماندنی میلادفر خنده توست» 
تولدت مبارک! مینا قاسمی 
# دوست مهربانترین‌من» مر یچجان»حرفها جز خاطره چیزی‌نیستند» این توهستی که 
حرفها را خاطره‌می کنی» روز خاطره‌انگیز تولدت را تبریک می گویم. 

نساء‌سمایی -کرمسار 





# خسر و جان» همسر خوب ومهربانم» دوستت دارم تاابد وبی‌تودنیا برایم زندانی بیش 
فریده ولی‌پور 
ی 4 همسر مهو بانج ۲۵شسهریوروزشکفتنزیاترین گل رزی‌همچون تو بود که برایم 
هميشه عزیزی پس چهل شاخه گل مینا هم تقدیم تو باد! همسرت-مینا حسینی 
es #‏ » پسرعزیزم» ۲۶ شهریور روز به یادماندنی و روز تولا توست ما این روزفراموش 
نشدنی رابه تو مهندس عزیز تبریک می گوییم. 

برادر و خواهرانت_-رضا-شیما-شیوا سبحانی-اصفهان 
# همسر خوبم» محمد ان با تشکر و قدردانی از لطف شمانسبت به پدر گرامیم امیدوارم 
همیشه دلت شادباشد. نسترن شکیب از تهران 
جو اد عرا دج محبوبترینم بعداز خالق توهستی من ودخترت هستی شکوفاشدنت 
مبارک! همسرت نر گس و دخترت زهرااز جاجرم 
7 سحبدجان» از گل پرسیدم محبت چیست؟ گفت از من زیباتر است از آفتاب پرسیدم گفت: 


از طرف برادرت. جواد میرزا محمدپور -تبریز 
TT‏ حمدد جال تنها بهانه زندگیم تاپای جان دوستت دارم ۲۵ شاخه گل به مناسبت ۲۵سال 
طلوع خورشیدی توء تقدیم‌توباد. از طرف‌نامزدت فهیمه حاج‌نوروزی-گلپایگان 


سلسله گذار شهای زندان 
حتی یک بار وقتی مردی به من پیشنهاد داد به طور غیابی از شسوهرم طلاق بگیرم و بااوبه 
صورت موقت ازدواج کنم چند شب از ترسم منزل همسایه‌مان خوابیدم چون احساس می کردم او 
به سرآغم خواهدامداشایداگر طلاق گرفته بودم؛دست به چنین کارهایی می زدم اما تاوقتی نام 
یک نفر در شناسنامه‌ام بودهرگز به خودم اجازه‌نمی‌دادم به چنین کاری فکر کنم.الان که به آن 
روزه فک رمی‌کنم باخودم می گویم کاش‌هم ان روزهای اول وقتی‌فهمیدم تهران واطراف آن 
جای مازیست برمی گشتیم ش هرودیار خودمان تادیگرزیر این همه فشارروانی تحقیرنشویم! 
کاش آن‌روزی که تنهابه ش‌هرمان برگشسته بودم» جرات می کردم ونزد ځانواده‌ام می‌رفتم شاید 
آنهامی‌توانستندراه نجاتی برایم پیدا کنند. ما حالا چه کنم. SL ze‏ آزادشوم جرات ندارم نزدآنها 
بروم.می‌دانم‌ماه‌همیشه پشست ابرنمی‌ماند.اگربههردلیلی آنهامتوجه شسوندمن چه‌دسته گلی 
به آب داده‌ام خونم راخواهند ریخت؟! این روزهاوقتی به آینده فکر می‌کنم به مرز جنون می‌رسم. 
نمی‌دانم چه کنم.اگر آزاد شوم بمانم ی بروم؟!اگر بمانم وبازهم فریب بخورم چه سرنوشتی پیدا 
می کنم واگر برگردم و خانواده‌ام بهاين ماجراپی ببرندچه بر سرم می‌آورند. دربرزخ عجیبی گرفتار 
SE e EE‏ 


بقیه از صفحه ۲۳ 





ES att? Ee E یب وبه‎ Se پیام رایگان‎ 


مشسخصات ارسال کننده پیام 











هر کس طاقت شنید 


۵ 


4 ` ep 
حععبت‎ 
مه‎ 


ود ندال د 


۵ توفخ الحک 


از:د کتر نويد خدادوست 


از دردی شکایت می‌کنید که اصلاً مربوط به جسم شما نمی شود و کاملاً روحی است 
و باید بدانید که چگونه آن را کنترل کنید. از بین ببرید و یا اینکه حداقل قدرت تحمل خود 
راافزایش دهید. ۱ ۱ 

دوست خوبم! برای انجه که دلتان می خواهد و رسیدن به آنها ناممکن به نظر می رسد به 
خدابیش ازاینهااصرار نکنید چرا که او بر پشت هر آنچه که پنهان است واقف است و صلاح 
شمارادر آن می‌بیند و شما زیان خود را! پس همانند همیشه راضی باشید به رضای و. 

و بدانید که خیلی زود اوضاع بر وفق مراد خواهد شد که دران حالت نیز جشن و پایکوبی 
به راه خواهید انداخت. 


قبول کنید که رنگ رخسار خبر می‌دهد از راز درون پس عزیز من» نخواهید حفظ 
ظاهر کنید چرا که دوست همراه و عزیزتان بهتر از شما به موضوع واقف است و تنها نیت 
او کمک به شما می‌باشد. 

کاش بپذیرید که بیش از این در زندگی نباید از این شاخه به آن شاخه بپرید چرا که 
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ZE‏ تاکنون ثابت شده علی رغم هوش سرشار شما و شایستگی‌تان این کار باعث می شود که 


نتیجه دلخواهتان رادریافت نکنید. 


درضمن این راهم مدنظر داشته باشید که گر شخصی شمارانصیحت می کنددوستتان 
دارد. چون دشمنان که هیچگاه زبان به نصیحت باز نمی کنند! 


یک نفس عمیق بکشید و آرام بگیرید که روزهای سخت را پشت سر گذاشته‌اید و ابهام 
و اشفتگی به پایان رسیده‌است. اما هنوز هم بخشی از راه صعود باقی مانده و دیگر زمان آن 
ره ها ای کر ی رت 
این موضوع باعث می شود که به ذهن و روحتان ضربه وارد شود. 

خداراشکر شما هم اعتقاددارید که‌بایدمردم‌داری خودراحفظ کنید و نظم‌موردنظرتان 
رامنطقی برقرارسازید آمابدانید که عزیزان نیز چون شماافکارشان رابابت آنچه که نیا دارند 
این داشته را بدانید و شکر آن را بحای آورید. نه اینکه تلخ زبانی کنید و دوری! 


قبول کنید که وقت آن رسیده تا خود رابه خاطر همه خطاهایی که در گذشته داشته‌اید 
ببخشید و بخاطراعمال درستی که انجام می دهید سربلند باشید و بعد از انجام این عمل مهم 
رویای شما شیرین است و دست‌یافتنی و فقط باید روش خود را تغییر دهید و الگوی نهایی 
رامشخص سازیدبه خودبگویید حالا وقتش رسیده که از خوش فکر یام استفاده کنم چون 
حالا تمامی شرایط مهیاست و این را نیز بدانید که برای بهتر شدن هیچ وقت دير نیست. 

در ضمن تحت هیچ شرا بطی نبایدز یر قولتان بز نید» که این از م رام و شخصیت منحصر به 
فرد شما به دور می‌باشد. 


دورو برتان را خلوت سازید و خود را آماده میزبانی از ضیافتی بزرگ که مدتهاست 
برایش برنامه‌ریزی کرده‌اید کنید. دوست خوبم! حالا که امکان کار گروهی فراهم شده 
چرا آماده نمی‌شوید تا حداکثر استفاده را ببرید و به گونه‌ای عمل کنید که باعث رنجش 
خاطری نشوید شما که همیشه می گفتید در انتظار این فرصت هستید تا بتوانید لحظه‌های 
ناب و خاص راشکار کنید. 

در ضمن از افراد دمدمی مزاج دوری کنید که شما رابه خطا و اشتباه می‌اندازند. 

در پایان هم بايد متذکر شوم تو جه به جوانب مختلف هر دوستی می‌تواند در تضمین 
سالامت ان تعیین کننده باشد. 


کا وا ایک هک ای رت 
زیستن آنقدر زیاد است که بتوانید سختی‌های شرایط رسیدن به آن را تحمل کنید پس به 
مشکالات زندگی به عنوان یک مشکل نگاه نکنید» چون به طرز شگفت‌انگیزی در تخریب 


دوست خوبم!قدرت ریسک‌تان راتقویت نکنیدبلکه بجا ی آن مسوولیت اشتباه‌های خود 
رابه گردن بگیریدواز کاروخستگی ناشیا زآن نیز گلایه نکنید» چون خودبهترازهمه‌می‌دانید 
که چه افرادی در حسرت داشتن چنین شرایطی به سرمی‌برند.نکته پایانی این که بابخشش و 
گذشت شما چیزی رااز دست نمی‌دهید. بلکه بدست می‌آورید» این یک قانون است! 


Aën AA. de ۵‏ اطلاعات حل 





خود سود ببرید تا آنجه که می خواستيد و نتوانستید انجام دهید. 
بتوانید سپاسگزاری و با دیگر احساسات ناگفته خود رابیان کنید. 

امیدوارم بپذیرید که در این روزها خیلی خوب می‌توانید اوضاع راسروسامان دهید و از 
این بی حوصلگی خود را رها سازید و از حاشیه پردازی بیرون بیایید. 

در ضمن مطمئن باشید که این روزها بهترین فرصت برای ورق زدن کتاب زندگیتان 
می‌باشد. 


ترس از آینده لذت حال رااز شما ربو ده است و گاه سخن‌هایی می گویید با ظرافت و گاه 
گلایه می کنید اما حر کات و حرفهایتان به بار نمی‌نشیند وبه قول معروف گویی هم به نعل 
می‌زنيد و هم به ميخ که نه نعل سفت می شود و نه میخ! 

دوست خوبم! هم بال پرواز دارید و هم وسعت پروازتان بسیار است و صاف و روراست 
بگویم که هیچ دری بەر وی شماودرمقابلارادەشمابستەنمیماند. پس قدمپایتان رابلندتر 
بردارید تابه قدادعاهایتان برسندو آنها شما راازاین کسالت جدا کنند. 

درپایان هم دلم می‌خواهد این راعمیقاً باور کنید که هفته بدون تکراری خواهید داشت 
و در آن می‌توانید از امکانات یک شاهکار بسازید. 


تکیه گاه روزهای سخت شما آمن و محکم است و دوستانتان مهربان و همراه! 

بنابراین هیچ پیدانیست چه چیز شما رانگران کرده در حالی که اندو خته‌های شمابیش 
از نیازتان می‌باشد و لذت از داشته‌هایتان طوری شما را احاطه کرده که فردا شاید حسرت 
امروز را بخورید. 

در ضمن در ایام فراغت نیز دهنتان به احتمال زیاددر گیر مسائلی می‌شود که شما رابه 
استرس می‌اندازد و لازم است برنامه‌ای بريزید که بتوانید هم دهنتان رامشغول کنید و هم 
استراحتی کرده باشید. البته لذت زنده بودن و سلامتی رهم ببرید. 


قبول دارم که زیبا هستید اما اینکه دوست دارید زیباتر از آن هم جلوه کنید و برای آن 
قدم‌پایی هم بر می دارید» درست نیست وبا ید بپذ پر ید که همه چیز در ظاهر خالاصه نمی شود 
پس علاوه‌بر حفظ آن که اعتمادبه نفس شماراتقویت می کند,دقت کنید تادوراندیشی کنید 
و اگر به مانعی برخوردید که مدتی است چنین شده از ان به عنوان پله‌های رضایت استفاده 
کنید ولی نخواهیدراه صدساله را یک شبه طی کنید کهبرای شمااین کاریک نوع خود کشی 
ذهنی است.این در حالی است که شمابایشتکار خوبی که‌داریدمطمئن باشیدمی توانیدالگوی 
خوبی برای رشد و پیشرفت اطرافیان باشید نه عامل تجربه‌های تلخ ail‏ پس سخ ت کوشی 
خود را حفظ کنید و بدانید که پناه بردن به خلوت دل برای شما ضروری می‌باشد. 


موضوع باعث ایجاد غرور خاصی در شما شده به نحوی که حتی نمی توانید آن راینهان کنید 
درحالی که حال فرصت خوبی پیش آمده تابه آن تعادلی بدهید و دیگر داشته‌های مثبت خود 
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D‏ رابا آن ترکیب کنید تانتایج حاصله از آن برای خودتان هم شگفتی‌ساز شود. 


به شرطی که دیگران را هم در شادی خود سهیم کنید و یادتان نرود که امروز خیلی‌ها در 
شرایط دیروز شما هستند. و بابهانه و توجیه از ان شانه خالی نکنید. در مورد رقابت پیش رو 
نیز شما برنده آن خواهید بود. خوشبحالتان! 


همانگونه که به تغذ یه و سالامت جسم اف اد خانواده اهمیت می دهید در این روزها لازم 


شرایط بعد از توفان قرار می‌گیرید و پیشنهادهای مثبتی راهم می‌شنوید که به شکوفاشدن 

















' پیش دیستاتی‎ ZA H dag At یر خوارگاه‎ 


دارای قاق بازی سرپوشیده و زوباز - هربیان متخمنص 
K EE‏ ۱ 
کرج -طالقانی شمالی-ابندای Än‏ کو جه کالج-روبروی عد رسد ر 
ed.‏ 


۰۳۳۱-۳۳۳۳۱۳۳ ۳ 


ا ۳ 

کا و مستی, > مپیو تر سم نکر ی و معا هیم علوم و پایه 

۳۳۱۳۹۳۳۳۶۴ خانم رسي‎ eg doch Se 

بیش از ۲۰ سال ابه مدیربت و aa äi‏ ۲۲۸۳۸۳۳ 
Se‏ 





هرجغدر اوعزیز است مابیشتر دقت می dr‏ 
پیش دبستانی تخصصی و مهدکودک اژ شیر خوارتاآمادگی 
پاامتیاز سازمان بهزیستی 


و میولن 
عنجه های استان تهران ثیت نام می نماید. 


عشاوره ر وانشتاسی و تغذیه به طوررایگان 

پایش رشحودکان,.کار کاههای at?‏ زیان اتگلیسن,آهوزش قران 
کار دستی.عقاهیع ریاقنی از علومس ۱ 

7 لوح نویسی.«وسیقی|ارف و ارگ 
- ژمعناستیک شطرنج 
پامربیان مجرب در خدمت کودگان دلبند 


وا جمنیدب کجه چام اک ۲  TAoITt‏ 


Sech‏ دینی زبان آموزی 





پیش دستانی و مهد کودک 


مهربر و 


زبان انگلیسی و فرانسه 
توسط مر بیان Lä‏ جی۱۷۵۱۱۷۵ 
همراه با فوق برتامه های ویژه فارسی 


نیاوران-ابتدای خابان کاسانک-زویر وق جلو کیابی کسر ی - 
بل کت ۱۵ ۲ مهد نوت لك مه ب ۳۱۵۷۵9 ۸۲-۳۴۱۳ ۳۲۳۱۰۳ 





بیش دیستانتی و مهدکودک دور بانه خانه دوست 


اموزش زبان به شوه مادری,یر ورش خلاقبت و کارآفرینی 
کلاسهای کامپیو تر با اران مدرک آعوزش تخصصی زیان 
وبژه کودتان و خر دسالان با اعطاء مدرک کم بیج 
۰ = ۳۳۷۳۰۴۱۳ 
äer Alt ` `‏ راه باسر-به سمت تحر OP‏ بست شهید مطهری-پلاگ۳۷ __ 


تلفن های ‏ ۲۲۲۲۳۶۸۸ 
3۴۴10۵ 
پذیرش آگهی ۶۶۷۳۷۳۸۸ 








مددکودک و پیش دبستانی بادکنک ail‏ 


ترآ رو زان یس سقال : Aa‏ ت الم و الي 
Lt‏ 
eg‏ یا Läif ën‏ کارشتاس آموزش پیش ازدیستان 


۸۸۰۳ ۳ 


مد و پیش بپستانی dd‏ چم 

Zen we کناسهای آموزشی و خلالیت‎ a Aë 
3 e کناسهای هرز شاسل /سکیت!آهای امیدی | فوتبال (آفای شما اا‎ 
SE ربان انکلیسی بر گزار‎ Ai تطهر‎ D کنفییوتر 8 لگوی آموزشی کلید کاڈ سیا‎ 

` سرویس رقت و Sé‏ چیا فی بنشد ۱ ا TTY‏ 
شریعتی .یل روعی.خ شهیدحسن اگبری-ع آفابزر کی بلاک ۸۱ Ae‏ ۲۲۲۳۴۴۹۲ 
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لو zÄ‏ 
ON Nh TREIER‏ ۳۳ 
جنت آبادشعالی+الاترازابرانیارس+هارستان ۲۳ (شهید کلعکانی) بلاک ۲۶ _ 


ch شیخوارگاه.‎ 9 ei cÉ رما‎ 


مهدتودگ و هرگ پیش دیستانی 


بامدیر بت خانم لو روزی ۶۶۳۵۳۰ 
AN‏ ر زد کی ag Aë‏ سفد ای لر ده به ab Më‏ جلاک ۲۴۲ ۶۹۳/۷۱۳" 
مهدکودت و پیش دبستانی نکاه نو ۱ 
1 ۱ ۱ باسدپریت کاقم شقاری Zap‏ 
پذر leg‏ عزیزگودکان دلبندنان زا پا رامل فاطربه داپسپارید.. ._. و 
شفاتتایح درخشائش رافواهید دید ۳ ^ 9 
هار س‌ین اون باقر وبلواراردبچشن خیبان ۷غربیچلتد 1۳ "مس هو 






















مهد کودک و بیش ديستانی تفصصی تیک لح 
est‏ فة زور مقر ےه ek Ee,‏ مه سین Dann‏ که هار کت مور ات لس 
قآ سار ااافا و TT‏ رر بر کا ایک ار ge SÉ lNË:‏ 









آموزای شد تخت نظار داجیان کار آزموده با فرپریعت 
سا Zu‏ س کار انم شیر بیع بور قیشن 
E, z—‏ 





پذیرش از شبرخوار تا پیش دبستان 
«پاعدیریت سوگار خانم d'al‏ دلان» 

Heil, ent‏ کاشالی-غیایان کلستان شعالی-تبکی لسترن 

شرقی -بلاک ۲۷جدبداقدیم تللن:۰ ۴۴۰۷۶۷۴ ۱ 
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سیک رتش بمش‌سستت ی و محسعصست کاب و صا 












با ۳۱ ال Sa‏ لسا س lb‏ 
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اشم تلت نع رة 


E Es EE 


Sch‏ ود تام Alt‏ پاک سرویس رقت و برگشت یخان تار عصرازه 


Be? e‏ دبستانی و عشد age‏ ګند عسل 
AAR), Aula‏ ) 





al سیر اپران قراهن آ زرده‎ et Ae سب زا برای دلییدان‎ bas 
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وتر » نقاشی » نمایش خلاق و... 
7 ۱ 
اشرفی اسفهانی -خیابان ۲۳ بهمن -بلاگ ۹۶[ ووبروی پمپ گاز در انوبان هبد معت ) 


TEE AE, 
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۳ ناساس ایحا ان بخ شرفی بلاک ۱۳۷ 


7 وتیل کسک آمرزعی لیم ۰ کا WER‏ اسب 
ang El, Bu‏ قوذ پرا گونکالن 11*۳ مت ےا 
ای Lei,‏ ادم اع E‏ 

اشتاف "پر شی موصیفی, از ارف ھر ١‏ ررش تست نے 
وزان موا براان کودگان پیش اتی اعرا 
zeit‏ شرفت و ماقت ونان اسر زعان 


ET‏ ح ین پذیر ش Bes ell ee‏ زیر 
سال و ایند رد نامه فاسیا مر be‏ وه م (ازپذیرش کودکان بیمار تابهبودی کامل معدوریم L‏ 
پک پا هد اتکی زک ساز الخ انی می غراف صبحانه ناهار (بازدیدازغذا LU‏ 


باه اعت رکد هه یه کر ک دد e‏ فکری e û‏ 
lees‏ ری تفای ها 2 سن پذیرش :۶ماه الی ۶سال `" 

۰ ی‎ (ei wh Gë OD del مات گوفت ا‎ 

همگازی و دما د کت و .جیگ بارا میت | | قهران و بان دماونی من سیجتری ارم وخانانی -جنب الا جوان بلاک ۳۴۰ 
A‏ رشن Mee‏ ہی پاد 

اه سوق ات پوس دعس 
گوس پیش Sir,‏ کا قرب خط خی 
کے a‏ عطلادت انیت فال قفد ا پر الا ون Zeie‏ 
چم و ستت و اتلال سات روه طوه قد‌افنکی 
عفد ره 

ایو ان Lë‏ آمورش ططعد ار است ` Lernen a‏ 
Ted et‏ ار شر غ ھی کچ ر Enge‏ 
را MT An ZB‏ خطرط در طعت جت سی گم : 
A‏ اسو دل ell‏ سفی سی eck‏ فپچگر ده الگرق 
esch Ba‏ ہا کو 2 Am‏ ھا بک شوق رازا 
ورای آو نشیم رعدا فر عم جدید داین اکر به ریک 
مج چ فشان روي شد دم سي وان لالت درو تي 
ود را مر قاش ار ورد 

eg سے‎ RK لای‎ aale il گرگ را‎ KN ka 
Ar الجن سپران مچدهاي‎ d. AS 
نج‎ EE e 
e دان ھی رابا علی < سا نخان‎ 
+2 واس‎ EN 


۲۲۸3۸41 : call? 


TT AT Ak: AE AE ۸۲ ۲۲۹۰۳۰۳ تاعن:‎ 


آقدسیه. آجودانیه, خیابان پتجم غربی: پلاگ ۱۲ 
وب سایت her vila. conî‏ مسا وم bt:‏ 


فاکس :۱۲۸۷۲۳۲۲۲ 


` شرورت آسرزشض پیش از دبستقن 
| لا وال از فستان رهی امیش قبر فر ماه 
ا کر ہے وان با از ابی gie‏ از لفیا راز و 
سر گرمی کرد را ہرالی Aar aka‏ جهن پام ن 
وی کټ اجره بجی تاره :کت Taben a‏ 
مى . کروغ dée Ela,‏ د ise)‏ زان Sebaa‏ 
دد رش و پر ورش RTE‏ 
اة و اا ا VON‏ 
گنچ ر اقاي حل مته و ععوه مر قوود Bh‏ 
eler gel‏ و ارون کی 
| جهارثهای EN‏ و هر لیات Cal be‏ در زند کی 
یکس ازز ER‏ کے و ام امه کے 
و سای ری اف ER‏ که کیو ات پاچ ون 
| هیچ مالعی ار incl‏ ها عبر سکیم پل ار رال به 
| پتل he‏ کرد 
ررد آلن که می لواد iech!‏ وشد واش ارف 
تست دش رپوا مر E al‏ در دی ار وایه شای 
| استرار e‏ که ھر عار و گان پا مرب پیش 
| فیتتالی SA‏ 
در طی چت dE pl‏ هی لیر رستی کوک ارز پگ 
سو تن d'Ee‏ مدر را در سطع بالتزی اغا sË‏ 
از عم ی e‏ تمت شای وای ار سای و اطم فک کب 
| سر فردان bank‏ اراس نار 
اهداف و روشهاي seh D"‏ زہان انگلیم‌ي 
بال تر دبستاین 
| "موز ین رم ال از شرو E‏ سن Being‏ از äer‏ 
1 ال ار بل سجن مه 
dä‏ ارم را دار ند وا ۱ Si CRT? d‏ 


آموزتها به صورت پاری و E‏ و ep‏ سکیم 
| ات و از ep tant‏ اقاب من شوه 46 با مک 
8 سا mm lued Grade nl‏ شرا 

















en 1‏ افعر: :۵و 
تصویر سربازان ر ژیم 
صیهیونیستی راعی‌بینید 
که زنان فلسطینی رااز 
محل عبادت خود دور 
عده‌اي از زنان قلس طینی 
در درواره «قلندية در 
بش عربی‌نوار غزه ل 
جمع‌شندندوازسربازان Se‏ 
اسراییلی خواستند که 
به آنه ااجازه دهن داز دروازه عبور گرده و بتوانت د عبادات ونیایش‌شسب۱ ۲ رمضان راثر 





مدتهااست که منطقه «نوار غزه» توسط دیواری باند محاصر ه شده است و کمکهای بزشکی: 





باران چتر؛ ببروت ‏ لبنان,دوشسنبه ۷سپتامبر:چترهای رنگارنگ اسمان خیابان 
«ماواد» رادربیروت تز مین کرده‌اند.هرساله ۱۵۰۰ چتر رنگی در این موقع از سال دروسط 
خیابان آویزان می‌شوند تافرارسیدن قصل خرید رابه شهروندان اعلام کنند. این قصل خرید 


امسال با شووع ماه رمضان مصادف شده‌است و بازار خرید رونقی دوجندان یافته است. 





ورودبلامانع!؛آربوت اسعاتلند. جسعه ۲سپتاسر:در آستأنه روز «درهاباز 4.«آنجللا 
گودروم»مشغول تمیز کردن یکی از کاخ‌های اس‌کاتلند است.دراین روز جالب ورودمردم 
به صدها نقطه ممنوعه و دیدنی این کشور بلامانع است: این روز در همه تعطیاات آخر هفته 
ماه سپتامبر بر گزار می شود ودر ی آن مردم می‌توانند از نقاطی دیدن کنند که در روژهای 


عادی نجی‌توان زارد انها شید. 


E SR ch 5 





از ناه 


سوگواری؛سبلان zen?‏ سه‌شنبه ۸ سیتامبر: عده‌ای از مردم مشغول سوگواری در 
محیط مدر سه شهر سیالان‌هستند. ينج سال پیش یعنی در سال ۰۳ ۲۰در همین روز یکهزار 

کود ک‌ووالدینشان در روژاول مذرسه توسط گر وهی مخالف گر و کان گر فته شدند.بعداز 
سه روز محاصره؛ نیروهای روس به مدرسه حمله کردند و تعدادی از آشوبگران خودرا توسط 
بمب و نارنجک منفجر ساختند. دراین در گیری ۲۲۲ نفر از گروگانها که بیش از نیمی از انھا 
کودک بودند» کشته شدند و خمد ها نفر دیگر هم زخمی شد ند 


حادته در در ها؛ فیلیپین یکشنبه ۶سپتامبر: کشتی سوپرقری 4۹ که از سواحل فیلیپین 
حر کت کرده‌بود, پس از مدت کمی در جنوب سواحل فیلیپین وا گون شد. مامورین نجات و 
کارد ساحلی توانستند جان ۸۰۰نفر آزمسافران رانحات دهند. اما متاسفانه نف در این حادثه 
جان پاختند و ۸۸ نفر دیگر مفقود شده‌اند. 


| خاموش و سوزان؛ کاتماندو "نیال 
ةنده ۸سیتاهیر:در تضویر یکا 
لاساد هو به معنی مردمقدس پیر هندورا 
می‌بینی د که بدن خود رابارنگهای طلایی 
وخاکستری ساخته شده از خا کستر انش 
رنگ می کند. این کار بخشی از مراسم 
«باشپانینا» است.در این مراسم قدرت 
قریبندگی نیروی شیطانی, که همچون 
در درون شعله‌ور است» نشان داده می شود 
از این انش پاک کد 
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de‏ 3 تاد 


LE SÉ d (ع)‎ tu ره‎ 
2 "A ۳9۹ 3 ۱ : 1 د‎ 
9 5 wu "il E emt LS mm مده‎ 
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۸ تند یس طلایی برج قوامین هرکدام به ارزش de ۵/٥٥۵/۰٥١‏ 
WË‏ خودرو بسا سوئیچ طلایبی هرکدام به ارزش  eco‏ وال 
doc‏ سکه تمام بهار آزادی هرکدامبه‌ارزنی ۱۳/۵۵۵/۵۵0 وال 
WR‏ سکه ریم بهار آزادی هرکدام‌به‌ارزنشی ۵0۵/00۵ dn‏ 
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